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ویــتــریــن
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 سامانه متمرکز تأمین‌اجتماعی  

با تبادل الکترونیکی داده‌ها و 
دستورها میان شعب و شبکه بانکی، 

پیگیری بدهی‌های بیمه‌ای را 
سریع‌تر می‌کند و از مکاتبات دستی 

می‌کاهد

اوراق گام، اعتبار بنگاه‌ها را به 
 خرید کم‌نقدینگی پیوند 

می‌دهد

 کارت تأمين‌يار؛ مسير تازه‌ای 
برای خريد توليدکنندگان 
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    از پرداخت مستمری و هزینه‌های درمان در کنار وصول مطالبات 
کارفرمایان، محور اقدام‌هایی است که قرار است توان سازمان را برای 

انجام تعهدات جاری و بلندمدت حفظ کند

تأمین‌اجتماعی در 
جست‌وجوی تعادل مالی پایدار

 دیگر خواندنی‌های این شماره:   سرگرمی کودکان، کسب‌وکار بزرگسالان نیست  صفحه11  /    سودآوری شستا در آزمون سخت تحریم  صفحه10   
رکود معاملات، هزینه بنگاه‌داری را سنگین‌تر کرده است  صفحه7/ سلامت روان نیروی کار، زیر فشار ناامنی شغلی   صفحه14

مســکن امروز به یکــی از اصلی‌ترین 
دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل شده 
است؛ بحرانی که نمی‌توان آن را فقط...

  مسکن کارگران و 
مسئوليت اجتماعی

  

یادداشت

  اکبر قربانی 
دبیر خانه کارگر غرب تهران

گرانی نهاده‌ها بدون حمایت، 
تولیدکنندگان و معیشت خانوارها 

را می‌فشارد

 تأمین‌رفاه؛ گامی برای
 تقویت قدرت خرید بازنشستگان  

صفحه 5



 سازمان تأمین‌اجتماعی مجموعه‌ای از طرح‌های مالی و خدماتی را با هدف 
افزایش قدرت خرید بازنشستگان، تأمین منابع درمان و مدیریت تعهدات 
خود دنبال می‌کند. غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان، گفت: طرح 
»تأمین‌رفاه« امکان خرید از محل حقوق مستمری را برای بازنشستگان فراهم 
می‌کند و هدف آن افزایش تدریجی قدرت خرید این گروه اســت. سازمان 
استفاده از اوراق گام را برای پرداخت بخشــی از مطالبات و تسهیل تأمین 
مالی فعالان اقتصادی پیگیری می‌کند. در کنار این دو محور، سرمایه‌گذاری 
بازنشســتگان در قالب طرح »زرین‌تأمین«، تعییــن تکلیف بیمه تکمیلی، 
مولدســازی دارایی‌ها و پیگیری بدهی دولت نیز در برنامه‌های اعلام‌شده 
قرار دارد. تأمین مستمری و خدمات درمانی، دو تعهد اصلی سازمان معرفی 
شده‌اند و اقدامات تازه قرار است منابع و ظرفیت‌های موجود را در خدمت 

این تعهدات قرار دهند.

افزایش قدرت خرید بازنشستگان
طرح تأمین‌رفاه که به‌عنوان کیف پول بازنشســتگان معرفی شــده، امکان 
خرید از محل حقوق مســتمری را از روز بیســتم هر ماه تا پانزدهم ماه بعد 
فراهم می‌کند. اســتفاده از این طرح اختیاری اســت. محمدی گفت: در 
مرحله فعلی امکان افزایش تا پنج درصدی قدرت خرید بازنشســتگان در 
چارچوب این طرح فراهم شده و سازمان برای سه تا شش ماه آینده، افزایش 
این ظرفیت تا ۱۰ درصد را هدف‌گذاری کرده اســت. بــه گفته او، افزایش 
قدرت خرید به‌تدریج دنبال می‌شــود و طرح‌های دیگری نیــز در ادامه در 
اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت. سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی 
همچنین شــکل‌دهی زیســت‌بوم جدید حقوق و دســتمزد بازنشستگان 
را از اهداف کیف پــول اعلام کــرد. او گفت: تلاش‌هایی در جریان اســت 
تا بازنشســتگان در مرحله بعدی، گروه هــدف طرح »تورم صفر« باشــند. 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز از امکان استفاده از ابزارهای وایب، پی‌ول 

و تأمینو در قالب این برنامه خبر داد.
سازمان در کنار کیف پول، طرح »زرین‌تأمین« را با محور سرمایه‌گذاری در 
دارایی‌های دارای ارزش ذاتی، از جمله طلا، معرفی کرد. به گفته محمدی، 
بازنشستگان تاکنون حدود یک همت طلا در این طرح خریداری کرده‌اند 
و نخستین عرضه پلتفرم نیز در همین مقیاس انجام شده است. طلا در این 
طرح با تخفیف یا به‌صورت تقسیطی عرضه می‌شود و قرار است بازنشستگان 
به‌تدریج در ســرمایه‌گذاری این حوزه ســهیم شــوند. محمدی این برنامه 
را بخشــی از مولدســازی دارایی‌های بین‌نســلی توصیف کرد و مشارکت 
بازنشستگان در دارایی‌ها را از اهداف آن دانست. او گفت: این طرح می‌تواند 
امکان دریافت دیون دولت را نیز فراهم آورد. مدیرعامل بانک رفاه از طراحی 
سیستمی برای جایگزینی پرداخت حقوق بازنشستگان در شرایط خاص و 

هنگام خارج شدن سیستم بانکی از دسترس خبر داد.

اوراق گام و تأمین منابع
ســازمان تأمین‌اجتماعی اســتفاده از اوراق گام را در قالب طرح »همگام« 
برای تسویه و تأدیه مطالبات خود با همکاری شبکه بانکی دنبال می‌کند. 
محمدی گفت: بانک‌های عامل در توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی 
همراهی دارند و رویکرد ســازمان در این زمینه تسهیل‌گری است. به گفته 
او، بسیاری از شــرکت‌ها برای اســتفاده از اوراق گام ابراز تمایل کرده‌اند و 
تعدادی از آن‌ها برای پیگیری فرایند به بانک‌ها معرفی شده‌اند. بانک‌های 

رفاه کارگران، تجارت و ملت، بانک‌های عامل این طرح هستند.
محمدی در ادامه تســریع اعتبارســنجی در بانک‌های عامــل را از عوامل 
تسهیل استفاده از اوراق گام دانست. به گفته او، فعالان اقتصادی از مزایای 
این ابزار بهره‌مند می‌شوند و مردم و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از این فرایند 
منتفع خواهند شد. سازمان اعلام کرده مسائل مربوط به استفاده از اوراق 
گام در بانک‌های عامل شناسایی شده و بسترهای لازم برای بهره‌گیری از 

آن فراهم است.
موافقت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با پرداخت ۵۰ درصد 
مطالبات از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به شکل اوراق گام، نمونه کاربرد 
این ابزار عنوان شد. محمدی این توافق را نمونه موفق استفاده از ابزار نوین 

مالی دانست.
این ابزار در برنامه‌های حوزه درمان ســازمان نیز جایــگاه دارد. محمدی با 
اشاره به هزینه‌های بالای درمان گفت: فرایندهای تازه‌ای از جمله اوراق گام 
برای تسهیل تأمین منابع این بخش تدوین شده است. تصمیم‌سازی درباره 
پرداخت سهم سازمان در بیمه تکمیلی بازنشستگان انجام شده و قرارداد 
جدید بیمه تکمیلی نیز در حال پیگیری است. سهم ۳۰ درصدی سازمان 
در قرارداد با روش‌های مختلف، از جمله اوراق گام، به شرکت طرف قرارداد 
پرداخت خواهد شد. پرداخت‌های مربوط به بیمه تکمیلی نیز قرار است از 

طریق یک حساب واسط مدیریت شود.
محمدی تســویه مطالبات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشســتگان را با 
توجه به منابع سازمان دشــوار توصیف کرد و از ادامه این فرایند خبر داد. 
تعیین تکلیــف قراردادهای بیمــه تکمیلی نیز از دغدغه‌هــای نمایندگان 

بازنشستگان بود.

درمان، بدهی دولت و دارایی‌ها
محمدی تضمین معیشــت و ارائه خدمــات درمانی را دو اولویت ســازمان 
دانست. او گفت: تأمین منابع پرداخت مســتمری و معوقات از مسیرهای 
مختلف پیگیری می‌شود و دولت نیز همکاری دارد؛ از این رو درباره تأمین 
منابع حقوق و معوقات ابراز نگرانی نکرده اســت. ســازمان پیشنهاد کرده 
هزینه‌های درمان در بودجه ســنواتی ســال آینده نشــاندار شود و بخشی 
از وجوه یا کمک‌های فنی و اعتباری به بانک رفــاه اختصاص یابد تا مراکز 

درمانی از این ظرفیت استفاده کنند.
مولدســازی دارایی‌هــا و اســتفاده از منابع آن بــرای پیشــبرد پروژه‌های 
بیمارســتانی نیز یکی دیگر از برنامه‌ها اعلام‌ شــد. محمدی از بیمارستان 
شهید بهشتی شــیراز به‌عنوان نمونه‌ای از این روند نام برد و گفت: تکمیل 
پروژه‌هــای درمانی و تأمیــن تجهیزات نیز از این مســیر دنبال می‌شــود. 
استخدام 4 هزار نفر در حوزه کادر درمان برای آذرماه مدنظر سازمان است. 
همچنین احکام پرستاران شاغل در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی با هدف 
ماندگاری نیروها و اســتمرار ارائه خدمات به بیمه‌شــدگان و بازنشستگان 

تقویت شده است.
تأدیه بدهی دولت نیز از موضوعات مورد پیگیری ســازمان است. محمدی 
گفت: پرداخت دیون بایــد در چارچوب رابطه‌ای بادوام دنبال شــود؛ زیرا 
روند سال‌های اخیر علاوه بر فشــار بر منابع سازمان، نگرانی بازنشستگان 
را افزایش داده است. او از تهیه طرحی دوفوریتی خبر داد که بر اساس آن، 

بدهی ایجاد شده دولت به تأمین‌اجتماعی در سال مبنا لحاظ شود.
سازمان بازآرایی دارایی‌ها و سبد سرمایه‌گذاری خود را نیز دنبال می‌کند. 
محمدی در این باره گفت: مطابق برنامه هفتم پیشــرفت، ســازمان باید از 
بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری حرکت کند؛ بازآرایی پرتفوی سرمایه 

و دارایی نیز در همین چارچوب الزام قانونی است.
محمدی گفت: سازمان حل مسائل خود را از مسیر نوآوری دنبال می‌کند و 
به دلیل حساسیت موضوعات بازنشستگان، تصمیم‌سازی مشارکتی را در 
اولویت قرار داده است. او جلب رضایت بیمه‌شدگان، کارگران، کارفرمایان 
و بازنشســتگان را نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام‌های متنوع دانســت. بابایی 
کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز تصمیم‌سازی مشارکتی 
را راهکار رسیدگی به مسائل تأمین‌اجتماعی و بازنشستگان معرفی کرد و 
بر توجه به تحول ساختاری سازمان تأکید داشت. او استفاده از روش‌های 
متنوع و مؤثر تأمین مالی و همراهی تشکل‌ها در کارگروه‌های حل مسائل 
را ضروری دانســت و خواســتار بررســی انتظارات گروه‌هــای مختلف در 
چارچوب‌ها و مدل‌های متفاوت شــد. بابایی کارنامی اجرای نظام ارجاع و 
همراهی بازنشستگان با سازمان را نیز از اولویت‌های حوزه درمان دانست. او 
ضمن قدردانی از اقدامات سازمان، توجه ویژه به تحول ساختاری را برای حل 
مسائل و ارتقای وضعیت تأمین‌اجتماعی ضروری دانست. نمایندگان کانون 
عالی بازنشستگان درباره تأمین منابع پرداخت مستمری، خدمات درمانی، 
قراردادهای بیمه تکمیلی و ضرورت مشارکت در تصمیم‌گیری ابراز نگرانی 

کرده‌اند و حمایت مجلس از سازمان و بازنشستگان را خواستار شده‌اند.
محور برنامه‌های سازمان، کیف پول بازنشستگان، سرمایه‌گذاری طلا، اوراق 
گام، درمان و بازآرایی دارایی‌هاســت. این برنامه‌ها با هدف افزایش قدرت 
خرید، تسهیل پرداخت مطالبات و تقویت خدمات دنبال می‌شوند. پیگیری 

بدهی دولت نیز همچنان ادامه دارد. 
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 احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه 
فناوری‌های نوین و اصلاح فرایندهــای اقتصادی را دو 
محور پیشــگیری از فســاد در مجموعه‌هــای تابعه این 
وزارتخانه دانست و گفت: »استفاده از ابزارهای هوشمند، 
زمان ارجاع و رســیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های 
مردم در سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داده است.«

 در همایش روز ملی بازرس، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور، از پاسخگویی به 
۶۵.۳ درصد شــکایت‌های ثبت‌شده مربوط به سازمان 
تأمین اجتماعی در دوره مورد ارزیابی خبر داد. ســجاد 
سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت کار، 
نیز گزارشی از برنامه‌های نظارتی این وزارتخانه ارائه کرد. 
در پایان همایش، اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات 
تأمین اجتماعی به‌عنوان اداره‌کل برتر در حوزه نظارت و 
بازرسی در میان دستگاه‌های تابعه وزارتخانه معرفی شد.

فناوری‌های نوین و نظارت اداری
میدری شفافیت و مقابله با فساد را از ضرورت‌های اداره 
مجموعه‌های وابســته به وزارتخانه دانست و حمایت از 
بازرسان را برای صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان 
ضروری خواند. او گفت: پیشگیری از فساد به دو مسیر 
وابسته اســت؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح 
فرایندهای اقتصادی. میدری گفت: ســامانه هوشمند 
سازمان تأمین اجتماعی درخواست‌ها و پرسش‌های مردم 
را دریافت و به واحدهای مرتبط ارجاع می‌دهد. پیش از 
این، ارجاع شکایت‌ها دستی بود، اما با هوشمندسازی 
این مرحله، بــه گفته او، خطاها کمتر و زمان رســیدگی 
کوتاه‌تر شده اســت. او افزود: هوش مصنوعی می‌تواند 
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را نیز سریع‌تر و دقیق‌تر کند. 
میدری اصلاح شیوه فروش محصولات شرکت‌ها را محور 
دیگر مقابله با فساد دانست. به گفته او، عرضه محصولات 
در بورس کالا می‌تواند قیمت‌ها را شــفاف کند، امکان 

استانداردســازی کیفیت کالا را فراهــم آورد و نظارت بر 
معاملات را افزایش دهد. 

او پیشــنهاد کرد محصولات با قیمت شــفاف در بورس 
عرضه و مابه‌التفاوت قیمت به حســاب سازمان حمایت 
واریز شــود تا صرف حمایــت از گروه‌های هدف شــود. 
میــدری همچنیــن گفــت: در واگــذاری شــرکت‌ها، 
مزایده‌های پاکتی ممکن اســت زمینه فســاد را فراهم 
کنند. به گفته او، حدود یک‌سال‌ونیم است جایگزینی 
این روش با حراج رقابتی پیگیری می‌شــود؛ سازوکاری 
که در آن قیمت‌ها آشــکارا اعلام و واگذاری به بالاترین 
پیشــنهاد انجام می‌شــود. میدری همراهی مــردم در 
شــرایط جنگی و مشــارکت آنان در گزارش تخلف‌ها را 
ظرفیتی برای تقویت ســامت اداری دانســت و گفت: 
نظام اداری باید از این ظرفیت برای بهبود وضعیت مردم 

استفاده کند.

آمار پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی
علاءالدین رفیــع‌زاده، معــاون رئیس‌جمهــور و رئیس 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور، بازرسی را ابزاری 
برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها دانست و گفت: ارزیابی 
عملکرد بدون نظارت و بازرسی موثر قابل دفاع نیست. 
به گفته او، دریافت‌کننــدگان خدمات بهترین ارزیابان 
دســتگاه‌ها هســتند و بازخورد آنان باید در شناســایی 
ضعف‌ها بــه کار گرفته شــود. رفیــع‌زاده ســامانه فواد 
۱۲۸ را ابزار ثبت و پیگیری نارضایتی‌های مردم معرفی 
کرد. این سامانه امکان رصد برخط شکایت‌ها را فراهم 
می‌کند و شهروندان می‌توانند مشکلات خود را از طریق 
شماره ۱۲۸ گزارش دهند. شناســایی و رفع مشکلات 
و اصلاح فرایندهــای آزاردهنده از اهــداف کوتاه‌مدت 
آن اســت. او گفت: نتایــج عملکرد ســامانه در آینده به 
نظــام پرداخت‌ها متصل خواهد شــد. رئیس ســازمان 
اداری و اســتخدامی میانگین زمان پاسخگویی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فواد ۱۲۸ را ســه ساعت 
و ۳۲ دقیقــه و ۳۲ ثانیه اعلام کــرد. او گفــت: در دوره 
مورد ارزیابی به ۶۵.۳ درصد شــکایت‌های ثبت‌شــده 
مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی پاســخ داده شــده 
است. در صندوق بازنشستگی کشــوری نیز ۵۲ درصد 
شکایت‌ها پاسخ گرفته‌اند. این ارقام ناظر بر پاسخگویی 
ثبت‌شده‌اند و به‌تنهایی میزان حل نهایی شکایت‌ها را 
نشان نمی‌دهند. رفیع‌زاده با اشاره به استفاده بیش از 
۵۰ میلیون ایرانی از خدمات تأمین اجتماعی، ســطح 
پاسخگویی این سازمان را با توجه به گستردگی خدمات 
قابل توجه دانســت. او اطلاع‌رســانی ناقــص قوانین، 
نقص سامانه‌ها و مسائل تکریم ارباب‌رجوع را از عوامل 
نارضایتی مــردم خواند و اســتفاده از داده‌های نظارتی 
و بازخورد شــهروندان را بــرای شناســایی و اصلاح این 

مشکلات ضروری دانست.

اصلاح رویه‌ها در نظام بازرسی
 سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد 
و ارتباطات مردمی وزارت کار نیز در این همایش گفت: 
اثربخشــی نظارت را نباید فقط با شــمار بازرســی‌ها یا 
تخلف‌های کشف‌شــده ســنجید. به گفته او، بازرسی 
زمانی برای مردم نتیجه دارد که به پیشــگیری از فساد، 
اصلاح فرایندها، کاهش تکرار تخلــف و بهبود کیفیت 
خدمات عمومی منتهی شــود. او تأکید کرد: مشکلات 
شناسایی‌شــده باید برطرف شــوند و زمینه تکــرار آنها 
کاهــش یابد. سنگســری گفت در دو ســال گذشــته، 
نظارت میدانی، شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیگیری 
شکایت‌ها در کانون فعالیت‌های مرکز قرار داشته است. 
بازرسی از استان‌ها، ادارات شهرستانی و مجموعه‌های 
اقتصادی انجام شــده و برای انســجام آن، شــیوه‌نامه 
بازرسی و چک‌لیست‌های تخصصی تدوین شده است. 
او نظارت بر طرح کالابرگ الکترونیکی را نمونه‌ای از این 

رویکرد دانست و از تشکیل کارگروه آن با مشارکت چهار 
وزارتخانه و سه سازمان دولتی خبر داد. راه‌اندازی سامانه 
یکپارچه هوشمند مدیریت بازرسی و نظارت )ZRM( نیز 
از اقدامات اعلام‌شده بود. سنگســری گفت: نقشه راه 
سلامت اداری وزارتخانه با برنامه‌های عملیاتی چهارساله 
تدوین شده و شــیوه‌نامه شناســایی و رفع گلوگاه‌های 
فســادخیز و مدیریت موقعیت‌های تعــارض منافع نیز 
اجرا شده است. او مقابله با فســاد را نیازمند شناسایی 
موقعیت‌هــای پرخطر و اصــاح رویه‌های آســیب‌پذیر 
دانســت. او درباره ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ گفت: 
وزارتخانه در شاخص‌های عمومی رتبه برتر و در مجموع 
امتیازات رتبه دوم را میان وزارتخانه‌ها کسب کرده است. 
به گفته سنگسری، این مجموعه در شاخص‌های سلامت 
اداری، تعارض منافع و ارزیابی عملکرد نیز رتبه نخست 
را به دست آورده و در شاخص‌های عمومی فواد ۱۲۸ از 
نظر زمان رسیدگی و رضایت مردمی در جایگاه نخست 
قرار گرفته است. سنگسری حمایت نهادی و حقوقی از 
بازرسان را شرط اســتقلال آنان دانست. این حمایت را 
لازمه پیگیری بدون ملاحظه یافته‌های نظارتی توصیف 
کرد. او همچنین به میزهای ارتباطات مردمی و کارگروه 
»صدای بی‌صدایان« اشاره کرد که به گفته وی، مسائل 
خانواده‌های کودکان مبتلا به اوتیســم، کودکان کار و 
جامعه معلولان را پیگیری می‌کند. سنگســری با اشاره 
به تکرار برخی شکایت‌ها و نیاز بعضی رویه‌ها به اصلاح، 
سه ویژگی بازرســی اثربخش را پیشگیرانه، اصلاح‌گر و 
مردم‌محور بودن دانســت. در پایان همایش، اداره‌کل 
بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی 
بر اساس شاخص‌هایی مانند انجام به‌موقع بازرسی‌ها، 
اجرای بازرسی‌های ادواری و منطقه‌ای، پاسخگویی به 
مکاتبات نهادهای نظارتی و پیگیری پرونده‌ها تا حصول 
نتیجه، به‌عنوان اداره‌کل برتر در میان دستگاه‌های تابعه 

وزارت کار معرفی و با اهدای لوح تقدیر شد. 

نسخه مالی سازمان برای معیشت بازنشستگان

از کیف پول مستمری تا سرمایه‌گذاری در طلا؛ برنامه‌های سازمان بر افزایش توان خرید و مشارکت 
اقتصادی بازنشستگان متمرکز است

 میدری استفاده از هوش مصنوعی برای ارجاع درخواست‌ها و اصلاح سازوکار فروش و واگذاری شرکت‌ها را از ابزارهای 
پیشگیری از فساد در مجموعه‌های تابعه وزارتخانه معرفی کرد

تأکید وزیر تعاون بر نظارت هوشمند و شفافیت اداری
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N E W S
خبر

سفر استانی میدری به 
چهارمحال و بختیاری

احمد میدری، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در سفر دو روزه به چهارمحال 
و بختیــاری از برنامه‌ریــزی بــرای 
بخشودگی جرایم کارفرمایی، پرداخت 
یارانــه حق بیمــه کارگاه‌هــای دارای 
کمتر از ۵۰ نیــروی کار و پیگیری پنج 
پروژه نیمه‌تمام درمانی تأمین‌اجتماعی 
خبر داد. مســائل رانندگان، وضعیت 
بازنشستگان و نقش تشــکل‌ها نیز در 

دیدارهای این سفر با وزیر مطرح شد.
میــدری در نشســت بــا تشــکل‌های 
کارگــری و بازنشســتگی و نمایندگان 
اصناف و تعاونی‌های استان گفت: دو 
پیشنهاد برای کاهش فشار بر بنگاه‌های 
اقتصادی در دســت پیگیری اســت. 
بر اســاس پیشــنهاد نخســت، جرایم 
کارفرمایان بخشــوده و امکان تقسیط 
بدهی‌هــای آنــان فراهــم می‌شــود. 
پیشــنهاد دوم به کارگاه‌هــای زیر ۵۰ 
نفر مربــوط اســت؛ دولــت در صورت 
حفظ اشتغال و اخراج نکردن کارکنان، 
حق بیمه نیــروی کار ایــن کارگاه‌ها را 
پرداخت خواهد کرد. این موارد در قالب 
برنامه‌ریزی و پیشنهاد مطرح شده‌اند و 
خبر منتشرشده جزئیات اجرایی یا زمان 

آغاز آن‌ها را مشخص نمی‌کند.
وزیر کار در همین نشست گفت: ارتباط 
با تشــکل‌ها نباید به ســطح وزارتخانه 
محدود بماند و معاونت‌ها، ادارات کل و 
واحدهای استانی و شهرستانی نیز باید 
در تعامل مستمر با این نهادها باشند. 
او همچنین خواستار تعیین معیارهای 
روشــن بــرای حمایــت از تشــکل‌ها، 
متناسب با شــمار اعضای آن‌ها، شد و 
پیشــنهاد کرد از فضاهــای موجود در 
مجموعه‌های وابسته به وزارتخانه برای 

فعالیت این نهادها استفاده شود.
بخش دیگری از ســخنان میــدری به 
مســائل رانندگان اختصاص داشت. 
او گفــت: معــاون اول رئیس‌جمهــور 
جلسه‌ای برای بررسی مسائل بیمه‌ای 
این گروه برگــزار کــرده و طرحی برای 
افزایــش شــمار رانندگان بیمه‌شــده 
در دســت پیگیــری اســت. بــه گفته 
وزیر، توزیــع روغــن موتــور ایرانول از 
طریق شــبکه‌های وزارت راه نیز برای 
پاسخگویی به نیاز رانندگان و تاکسی‌ها 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. در این 
نشســت، نماینده انجمــن رانندگان 
کمپرســی و باری درباره مشکلات این 
گروه ســخن گفت. نماینــده کارگران 
ساختمانی استان نیز با اشاره به حضور 
حــدود ۶۰ هــزار کارگر ســاختمانی 
در چهارمحــال و بختیاری، خواســتار 
اختصاص سهمیه ویژه بیمه برای آنان 

شد.
میــدری در جریــان همیــن ســفر 
از بیمارســتان تأمین‌اجتماعــی امام 
علــی)ع( در فرخ‌شــهر بازدیــد کرد و 
وضعیت نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، 
تجهیزات و رونــد ارائه خدمات درمانی 
را بررســی کــرد. او پــس از شــنیدن 
مسائل مطرح‌شده از سوی کارکنان و 
مراجعه‌کنندگان، دستور پیگیری موارد 
را صادر کرد. این بیمارستان در زمینی 
به مســاحت ۱۴ هکتــار و بــا زیربنای 
۲۸ هــزار مترمربع فعالیــت می‌کند و 
خدمات بستری، سرپایی، تخصصی و 
تشخیصی ارائه می‌دهد. بر اساس آمار 
شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، در این 
مرکز هفت هزار و ۸۲۴ بیمار بســتری 
شــده‌اند، مراجعات ســرپایی به ۳۶۳ 
هزار و ۲۵۳ مورد رسیده و ۶ هزار و ۳۳۹ 

عمل جراحی انجام شده است.
وزیــر کار همچنین در بازدیــد از پروژه 
نیمه‌تمام پلی‌کلینیک تأمین‌اجتماعی 
بروجــن اعــام کرد بــرای تســریع در 
تکمیــل پنــج پــروژه پلی‌کلینیــک و 
درمانگاه در اســتان توافق شده است. 
بر اساس راهکار اعلام‌شــده، سازمان 
تأمین‌اجتماعی بخشــی از تجهیزات 
اساســی مورد نیاز این مراکز را تأمین 
می‌کند و این اقلام از تعهدات کارفرما 

خارج می‌شود.  
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O P I N I O N
یادداشت

از پرداخت مستمری و هزینه‌های درمان در کنار وصول مطالبات کارفرمایان، محور اقدام‌هایی است که قرار 
است توان سازمان را برای انجام تعهدات جاری و بلندمدت حفظ کند

تأمین‌اجتماعی در جست‌وجوی تعادل مالی پایدار

 ســازمان تأمین‌اجتماعی در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای 
از برنامه‌ها را برای حفظ تــوان پرداخت تعهدات و بهبود 
خدمات به بیمه‌شــدگان و بازنشســتگان دنبــال کرده 
است. در مرکز این برنامه‌ها، پرداخت مستمری بیش از 5 
میلیون و 300 هزار بازنشسته و تأمین هزینه درمان جامعه 
تحت پوشش قرار دارد؛ دو مسئولیتی که در شرایط فشار 
اقتصادی، دشــواری فعالیت بنگاه‌ها و احتمال کاهش 
اشتغال و بیمه‌پردازی، بیش از گذشته به مدیریت منابع 
نیاز دارند. ســازمان در کنار این تعهدات، تعیین تکلیف 
بدهی مراکــز درمانی و قــرارداد بیمــه تکمیلی، وصول 
مطالبات از کارفرمایان، پرداخت بیمه بیکاری و گسترش 
حمایت‌های رفاهــی را پیگیــری می‌کند. اســتفاده از 
اوراق گام برای ســامان دادن به بدهی‌ها، اجرای طرح 
تأمیــن رفاه بــرای تقویت قــدرت خرید بازنشســتگان، 
افزایش شــمار وام‌ها و تغییر مســیر ســرمایه‌گذاری از 
بنگاهداری به ســهامداری، دیگر بخش‌های این برنامه 
اســت. در حوزه درمان نیــز مولدســازی دارایی‌ها برای 
تکمیل پروژه‌ها و تقویت نیروی انســانی در دســتور کار 
قرار گرفته است. وجه مشترک این اقدامات، پیوند دادن 
منابع مالی و دارایی‌های سازمان با نیازهای جامعه تحت 
پوشش است. اهمیت هر برنامه نیز با نتیجه آن سنجیده 
می‌شود: پرداخت به‌موقع مستمری، حفظ دسترسی به 
درمان، تعیین تکلیف مطالبــات مراکز و بهبود وضعیت 
بازنشستگان و بیمه‌شدگان. این معیار، مبنای ارزیابی 

برنامه‌هاست.

اولویت معیشت و درمان
در نگاه سازمان، معیشــت و درمان دو مسئولیت اصلی 
تأمین‌اجتماعی هستند و دیگر برنامه‌ها باید در خدمت 
این دو قــرار گیرند. غلامحســین محمدی، سرپرســت 
سازمان، ۲۸ مهر در نشســت با نماینده اهواز و اعضای 
کانون‌های بازنشستگان خوزستان گفت این دو کارویژه 
را نمی‌توان نادیده گرفت و پیگیری‌های اقتصادی نیز با 
هدف ارتقای آنها انجام می‌شود. او از تدوین برنامه‌هایی 
برای تأمین معیشت و رفاه بازنشستگان خبر داد. پرداخت 
مستمری پنج میلیون و سیصد هزار بازنشسته، تعهدی 
ماهانه است؛ در کنار آن، ســازمان باید خدمات درمانی 
جامعه تحت پوشــش را حفظ کند. تصمیم‌های مربوط 
به منابع و بدهی‌ها می‌توانند بر زمان پرداخت مستمری 
و دسترسی بیمه‌شدگان به درمان اثر بگذارند. محمدی 
حل مســائل با همفکری ذی‌نفعان را ضروری دانســته 
اســت. بازنشســتگان، کارفرمایان و مراکــز درمانی هر 

یک بخشــی از رابطه مالی و خدماتی سازمان را تشکیل 
می‌دهنــد و دیــدگاه آنها می‌توانــد به انتخــاب راه‌حل 

اجرایی‌تر کمک کند.

برنامه عبور از بحران
فشــارهای اقتصادی، تحریم‌هــا و تهدیدهای جنگی 
می‌توانند فضای کســب‌وکار را محدود و بر اشــتغال و 
پرداخت حق بیمه اثر بگذارند. کاهش فعالیت بنگاه‌ها 
یا شــمار بیمه‌پردازان، منابع ورودی ســازمان را تحت 
فشــار می‌گذارد. تأمین‌اجتماعی برای مواجهه با این 
وضعیت، برنامه‌ای شش‌ماهه تدوین کرده است. توسعه 
پوشش بیمه‌ای و راه‌های تازه تأمین مالی، دو محور آن 
هستند. محمدی هفتم مهر در نشست بررسی توسعه 
پوشش بیمه‌ای گفت ســازمان برای جلوگیری از ورود 
به بحران، راهکارهایی از جمله تأمین مالی و گسترش 
چتر بیمه‌ای را دنبال می‌کند. توســعه پوشش بیمه‌ای 
در صورت پایداری اشتغال، شمار بیمه‌پردازان و منابع 
حق بیمه را افزایش می‌دهد. او ۲۱ شــهریور در دیدار 
با اعضــای کانون عالی کارمندان بازنشســته کشــور، 
شرایط سازمان را »آستانه بحران« توصیف کرد، اما گفت 
هنوز به نقطه بازگشت‌ناپذیر نرســیده است. محمدی 
بر تصمیم‌ســازی درســت و همکاری ذی‌نفعان تأکید 
کرد. برنامه شش‌ماهه قرار است اقدام‌ها را در مسیری 

مشخص قرار دهد.

تعیین تکلیف بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی برای بسیاری از بازنشستگان، مکمل پوشش 
پایه است. از این رو، تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت 
بیمه یا نامشــخص بودن قرارداد می‌تواند بر دسترســی 
بازنشســته به خدمات اثر بگذارد. ســازمان اعلام کرده 
طی دو ماه اخیر حدود 4 هزار میلیارد تومان از مطالبات 
شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کرده است. 
تعیین تکلیف مطالبات باقی‌مانده و قــرارداد جدید نیز 
در دســتور کار قرار دارد. از آبان‌ماه، منابع بازنشستگان 
برای بیمه تکمیلی در حســاب واسطی مســتقل واریز و 
نگهداری می‌شود تا در همین حوزه هزینه شود. محمدی 
در چهارمین نشســت هم‌تا گفت تصمیم‌گیــری درباره 
پرداخت سهم سازمان انجام شده است. به گفته او، سهم 
۳۰ درصدی تأمین‌اجتماعی با روش‌هایی از جمله اوراق 
گام به شــرکت طرف قرارداد پرداخت خواهد شــد. این 
شیوه پرداخت‌ها را منظم می‌کند و منابع بیمه تکمیلی 

را جدا نگه می‌دارد.

تسویه بدهی مراکز درمانی
مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قــرارداد برای ادامه 
خدمت‌رسانی به منابع منظم نیاز دارند. تأخیر در پرداخت 
مطالبات، تأمین هزینه دارو، تجهیزات و نیروی انسانی 
را دشــوار می‌کند. ســازمان در ماه‌های اخیر بخشی از 
بدهی مراکز مختلــف را در چند مرحلــه پرداخت کرده 
اســت. محمدی ۱۲ مهر اعلام کرد بدهی مراکز درمانی 
دانشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شده است. طبق 
توافق با وزارت بهداشــت، ۵۰ درصد بدهی ســازمان به 
مراکز دانشــگاهی دولتی از طریــق اوراق گام پرداخت 
می‌شود. پرداخت مطالبات این مراکز با ترکیبی از وجه 
نقد و اوراق پیگیری خواهد شــد. با این حال، اســتمرار 
درمان بیمه‌شدگان به توان مراکز طرف قرارداد برای تأمین 
هزینه‌های جاری وابسته است. از این رو، مطالبات مراکز 
دانشگاهی، خصوصی و داروخانه‌ها همچنان در اولویت 

سازمان قرار دارد.

اوراق گام و مطالبات
تأمین‌اجتماعی برای مدیریت مطالبــات از کارفرمایان، 
بــه اســتفاده از اوراق گام روی آورده اســت. طبق اعلام 
تأمین‌اجتماعی، وصول حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
مطالبات بیمه‌ای از این مســیر در جریان است. سازمان 
می‌خواهد بخشــی از بدهی‌ها را با ابزار اعتباری تسویه 
کند و فشار نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش دهد. محمدی ۲۱ 
شهریور در نشست با هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های 
تخصصی اتاق ایران، در توضیح طرح »هم‌گام« گفت اوراق 
گام دولتی نیســت و اعتباری اســت که در زنجیره تولید 
توزیع می‌شود. کارفرما می‌تواند از این اعتبار برای پرداخت 
بدهی خود به سازمان استفاده کند و به جای جابه‌جایی 
فوری پول، سندی قابل رصد ارائه دهد. این اعتبار می‌تواند 
نقدینگی بنگاه را برای هزینه‌های جاری حفظ و احتمال 
وقفه در تولید را کاهش دهد. برای سازمان نیز راهی است 
تا بخشی از مطالبات را وصول و منابع را به چرخه اقتصادی 
بازگرداند؛ بدون آنکه بنگاه ناچار به پرداخت فوری وجه نقد 
باشد. محمدی ششــم مهر در نشست فعالان اقتصادی 
آبادان و خرمشــهر گفت ســازمان برای وصول مطالبات 
و مدیریت فشــار نقدینگی کارفرمایــان، راهکارهایی از 
جمله اوراق گام فراهم می‌کند. او ۲۵ شهریور نیز این ابزار 
را تصمیمی راهبردی برای وصول مطالبات و بازگشــت 
سرمایه به بازار دانست و بر ادامه روش‌های معمول تأکید 
کرد. به گفته او، کارپوشه بیمه باید برای هر بیمه‌پرداز مورد 

استفاده قرار گیرد.

حمایت از نیروی کار
هزینه بیمه بیکاری با وضعیت اشــتغال تغییر می‌کند. 
هرچه شمار افراد بیکار بیشتر شود، پرداخت‌های این 
بخش افزایش می‌یابد. هنگام فشــار بر بــازار کار، این 
هزینــه در کنار مســتمری و درمان، منابع بیشــتری از 
سازمان می‌طلبد. محمدی ۲۸ مهر گفت در یک سال 
گذشته حدود 1/5 میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. 
به گفته او، پرداخت ماهانه بیمه بیکاری از 2 هزار و 500 
میلیارد تومان در سال گذشته به 7 هزار میلیارد تومان 
در سال جاری رسیده اســت. این پرداخت‌ها از افرادی 
حمایت می‌کند که شغل خود را از دســت داده‌اند و تا 
زمان بازگشــت به اشــتغال مقرری می‌گیرند. افزایش 
این هزینه، اهمیت حفظ اشــتغال و فعالیت بنگاه‌ها را 
نشان می‌دهد؛ زیرا کاهش بیمه‌پردازی منابع سازمان 
را محــدود و شــمار اســتفاده‌کنندگان از حمایت‌ها را 

بیشتر می‌کند.

رفاه و تسهیلات بازنشستگان
طــرح »تأمیــن رفــاه« بــرای افزایــش قــدرت خریــد 
بازنشســتگان اســت. از ماه آینده، در بیســتم هر ماه 
کل حقوق مســتمری به صورت اعتبار خرید در اختیار 
بازنشستگان قرار می‌گیرد و حقوق نقدی نیز طبق روال 
به حساب آنان واریز می‌شود. استفاده از اعتبار اختیاری 
اســت و بازنشســته می‌تواند از بیســتم ماه تا پانزدهم 
ماه بعد خرید کند. محمدی چهارم آبــان گفت امکان 
افزایش قدرت خرید تا پنج درصد فراهم شــده و هدف 
ســازمان افزایش آن به ۱۰ درصد طی ســه تا شش ماه 
آینده است. میزان منفعت به شرایط خرید وابسته است. 
همچنین از ماه آینده، تعداد وام‌های بازنشســتگان از 
۳۰ هزار فقره در ماه به ۴۰ هــزار فقره افزایش می‌یابد. 
کارمزد ســالانه چهار درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه است 
و اقساط از مستمری کسر می‌شود. دریافت مستمری 
از بانک رفاه کارگران، نداشتن وام مشابه در سال‌های 
گذشته، نداشتن چک برگشــتی یا بدهی معوق بانکی 
و ارائه شــماره همراه به نام متقاضی، از شروط دریافت 

وام است.

تغییر مسیر سرمایه‌گذاری
ســازمان خــروج از بنــگاه‌داری و حرکــت بــه ســمت 
سهامداری را دنبال می‌کند. در بنگاه‌داری، سازمان در 
اداره مستقیم شرکت‌ها نقش دارد؛ اما در سهامداری، 
تمرکز بر مالکیت سهام و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری 
است. در نتیجه، نقش سازمان در فعالیت‌های اقتصادی 
به‌تدریــج تغییر می‌کنــد. محمدی چهــارم آبان گفت 
اجرای تکلیف برنامه هفتم پیشــرفت، حرکت به سمت 
ســهامداری و بازآرایی سبد ســرمایه‌گذاری سازمان را 
ضروری کرده است. او ۲۱ شهریور نیز در نشست اتاق 
ایران بر حرکت از بنگاه‌داری به ســمت اهرمی‌ســازی 
دارایی‌ها و کالاها تأکید کرده بود. هدف آن اســت که 
دارایی‌های ســازمان پشــتوانه ایفای تعهدات بیمه‌ای 
باشند و اداره مستقیم شرکت‌ها جای خود را به مدیریت 
سبد سرمایه‌گذاری بدهد. نتیجه این رویکرد به بازآرایی 

سبد و نظارت بر دارایی‌ها وابسته است.

مولدسازی برای توسعه درمان
تأمین‌اجتماعی مولدســازی دارایی‌هــا را راهی برای 
تأمین منابع پروژه‌های درمانی می‌داند. محمدی پنجم 
شهریور در مراسم روز پزشک گفت مولدسازی می‌تواند 
جریان نقدی ســازمان را تقویــت و مدیریت بدهی‌ها و 
مطالبات را تســهیل کند. او بر اســتفاده از اوراق گام و 
برات الکترونیکی نیــز تأکید کرد. نمونــه این رویکرد، 
تفاهم‌نامه هشتم شهریور برای تکمیل بیمارستان ۳۲۰ 
تختخوابی تأمین‌اجتماعی شیراز است. این تفاهم‌نامه 
میان سازمان، استانداری فارس، شهرداری شیراز و اداره 
کل راه و شهرسازی اســتان امضا شد و تکمیل و تجهیز 
بیمارستان را از محل مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول 
دنبال می‌کند. هدف، بهبود خدمات درمانی در فارس 
اســت. محمدی چهارم مهر از تأمیــن منابع پروژه‌های 
راکد از مسیر مولدســازی خبر داد. در کنار آن، اصلاح 
سازوکار پرکیس پزشکان و برنامه‌ریزی برای جذب چهار 
هزار نیروی درمانی، به‌ویژه پرستار، در دستور کار است. 
سازمان همچنین از نشــاندار شــدن ۱۰ هزار میلیارد 
تومان از معوقات بیمه‌ای برای توسعه درمان خبر داده؛ 
اقدامی که به گفته سازمان برای نخستین‌بار انجام شده 
اســت. این برنامه‌ها در نشســت‌های هفتگی »هم‌تا« 
که هر دوشنبه با حضور مدیران ســازمان و نمایندگان 
شــرکای اجتماعی برگزار می‌شــود، بررسی می‌شوند. 
نتیجه زمانی روشن می‌شود که منابع به تکمیل پروژه‌ها، 
تقویــت کادر درمان و بهبود دسترســی بیمه‌شــدگان 

منجر شود. 
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اوراق گام؛ اعتبار در زنجیره تولید
اوراق گام ابزار اعتباری با پشتوانه بانکی است که برای تأمین مالی بنگاه‌ها و گردش 
اعتبار در زنجیره تولید به کار می‌رود. بانک به درخواســت بنگاه، اعتبار را در قالب 
ورقه‌ای قابل انتقال ایجاد می‌کند. دریافت‌کننده می‌تواند آن را بابت خرید کالا یا 
دریافت خدمات به تأمین‌کننده خود واگذار کند. این روند ادامه می‌یابد و هر بنگاه 
اعتبار دریافتی را برای تسویه بدهی تجاری بعدی به کار می‌گیرد. تفاوت این روش با 
پرداخت نقدی آن است که بنگاه مجبور نیست تمام وجه معامله را همان لحظه بپردازد. 
اعتبار بانکی امکان ادامه مبادله را فراهم می‌کند و نیاز به تأمین نقدی کوتاه‌مدت را 

کاهش می‌دهد. قابلیت انتقال و معامله اوراق در بازار سرمایه راه دیگری برای استفاده 
از اعتبار در اختیار دارنده آن می‌گذارد. در طرح هم‌گام، تأمین‌اجتماعی می‌خواهد از 
این ویژگی برای دریافت حق بیمه و تسویه بدهی کارفرمایان استفاده کند. کارفرما به 
جای پرداخت فوری وجه نقد، اوراق را برای ایفای تعهد خود ارائه می‌کند. این روش 
بدهی را حذف یا حق بیمه را بخشوده نمی‌کند؛ فقط مسیر پرداخت را تغییر می‌دهد. 
مزیت مورد انتظار، کاهش فشار نقدینگی بنگاه و حفظ جریان تولید است و سازمان 

نیز سند اعتباری برای پیگیری مطالبات دریافت می‌کند.

 فرهنگ بیمه‌ای 
و امنیت اجتماعی

 اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از 
بیمه‌های اجتماعی را حقی همگانی 
و تکلیفی عمومی می‌شناسد. با این 
حال، تحقق این حق تنها به قانون 
و ضمانت اجرا وابسته نیست. بیمه 
زمانی در زندگی شاغلان جایگاهی 
پایدار پیدا می‌کند که ضرورت آن برای 
کارگر و کارفرما روشن باشد و هر دو 
آن را بخشی از امنیت شغلی و صیانت 
از کرامت نیروی کار بدانند. بنابراین، 
فرهنگ بیمه‌ای نه جایگزین قانون، 
بلکه شرط اجتماعی اثرگذاری آن است؛ 
بستری که آگاهی از حقوق و تعهدات 
را به رفتار روزمره در محیط کار پیوند 
می‌دهد و به تقویت مسئولیت‌پذیری 
جمعی می‌انجامد. فرار بیمه‌ای، با 
وجود مسئولیت قانونی کارفرما در 
در  به‌ویژه  همچنان  تخلف،  قبال 
مشاغل غیررسمی و کسب‌وکارهای 
کوچک مجال بروز دارد. برای برخی 
کارفرمایان، پرداخت سهم ۲۰ تا ۲۳ 
درصدی حق‌بیمه هزینه‌ای اضافی 
در  بیمه  منفعت  که  نگاهی  است؛ 
و  کار  حوادث  پیامدهای  کاهش 
اختلافات با نیروی کار را از محاسبه 
و  نظارت  ضعف  می‌گذارد.  بیرون 
بازرسی‌های مستمر نیز احتمال تخلف 
را افزایش می‌دهد و چرخه‌ای زیان‌بار 
شکل می‌گیرد: کارگرِ فاقد پوشش از 
حمایت محروم می‌ماند، باور به کارآمدی 
بیمه سست می‌شود و پیگیری حقوق 
قانونی کم‌رنگ می‌ماند. این پیامد 
تنها متوجه سازمان تأمین‌اجتماعی 
نیست؛ ناامنی معیشتی شاغلان و 
هزینه‌های اجتماعی فقدان پوشش، 
بازار کار و رفاه عمومی را نیز تحت فشار 
قرار می‌دهد. از آنجا که بخشی از مردم 
بیمه را هزینه‌ای جاری می‌دانند، 
آموزش باید رابطه میان پرداخت امروز 
و حمایت فردا را روشن کند. کارگری که 
بداند سابقه بیمه‌ای چگونه بر مستمری 
بازنشستگی، مقرری بیکاری و دیگر 
حمایت‌ها اثر می‌گذارد، وضعیت خود را 
رصد می‌کند و برای اصلاح وقفه یا نقص 
سوابق اقدام خواهد کرد. چنین نیروی 
کاری صرفا دریافت‌کننده خدمات 
نیست؛ در شناسایی اشتغال غیررسمی 
و مطالبه اجرای تعهدات، به عاملی مؤثر 
تبدیل می‌شود. مشارکت کارگران و 
کارفرمایان، امکان کاهش فرار بیمه‌ای 
و گسترش تدریجی پوشش در میان 
شاغلان بیرون از نظام رسمی را فراهم 
می‌کند. در کنار آن، تقبل بخشی از 
حق‌بیمه از سوی دولت می‌تواند هزینه 
ورود گروه‌های فاقد پوشش را کاهش 
دهد و انگیزه بیمه‌پردازی را تقویت کند؛ 
اما فرهنگ‌سازی زمانی نتیجه می‌دهد 
که با تجربه‌ای قابل اعتماد همراه باشد. 
تشریح روشن مزایای هر پوشش شغلی، 
خدمات،  و  حق‌بیمه  میان  تناسب 
پایبندی به تعهدات و دسترسی به 
درمان و حمایت باکیفیت، اعتماد را 
تقویت می‌کند. ساده‌سازی مقررات 
و گسترش خدمات غیرحضوری نیز 
هزینه زمانی و اداری مشارکت را پایین 
می‌آورد و انجام تکالیف را برای کارفرما و 
کارگر آسان‌تر می‌کند. آموزش متناسب 
با هر گروه شغلی، بیمه را از الزام مبهم 
به انتخابی آگاهانه نزدیک می‌کند. 
بازنشستگی  صندوق‌های  پایداری 
فقط با تدابیر مالی و نظارتی تضمین 
نمی‌شود؛ به گسترش پایه بیمه‌پردازی 
و مسئولیت‌پذیری اجتماعی وابسته 
است. قانون مسیر را تعیین می‌کند، 
اما کیفیت خدمت و رفتار مسئولانه 
نهادهاست که مردم را در آن مسیر نگه 

می‌دارد.

محسن قره‌خانلو
کارشناس بیمه‌های اجتماعی
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معیار واقعی کیفیت خدمات دیجیتال چیست؟
خدمات برخط زمانی مفیدند که انجام کار را برای مراجعه‌کننده ساده‌تر کنند. 
دسترسی به وضعیت پرونده، اطلاع از اقدام لازم و امکان پیگیری مراحل، کمک 
می‌کند وقت بهتر مدیریت شــود. با این حال، این خدمات زمانی قابل اتکاست 
که اطلاعات درست ثبت شود، سامانه در دسترس بماند و راه برای اصلاح خطا یا 
دریافت راهنمایی وجود داشته باشد. آموزش کاربران و حفاظت از داده‌ها برای 
همه ضروری اســت. کیفیت خدمت را باید با تجربه استفاده‌کنندگان سنجید: 

آیا مراجعه‌ها کمتر شــده‌اند؟ آیا وضعیت درخواست روشــن‌تر است؟ آیا خطاها 
سریع‌تر اصلاح می‌شــوند؟ اگر کاربر نداند چگونه با مشکل روبه‌رو شود یا پاسخ 
روشنی دریافت نکند، بخشی از مزیت فناوری از دست می‌رود. بنابراین، پشتیبانی 
مناسب و بازبینی مستمر فرایندها، به اندازه خود سامانه اهمیت دارند. خدمات 
دیجیتال زمانی به هدف می‌رسند که مراجعه‌کننده بتواند کار خود را با اطمینان 

انجام دهد و در صورت بروز اشکال، مسیر روشنی برای پیگیری داشته باشد.

پایش وضعیت 
کارگاه‌ها و 

شناخت سابقه 
پرداخت،  پیش 

از آنکه بدهی 
به اختلافی 

طولانی تبدیل 
شود، امکان 

هشدار به‌موقع 
و رسیدگی 

متناسب‌تر را 
فراهم می‌کند 

 سامانه متمرکز تأمین‌اجتماعی با تبادل الکترونیکی داده‌ها و دستورها میان شعب و شبکه بانکی، پیگیری بدهی‌های 
بیمه‌ای را سریع‌تر می‌کند و از مکاتبات دستی می‌کاهد

اتصال بانکی، مسیر اجراییات را کوتاه می‌کند

 تحول دیجیتال در یک سازمان بیمه‌ای فقط به معنای 
انتقال پرونده‌ها از بایگانی کاغذی به رایانه نیست؛ این 
تغییر باید شیوه انجام کارها و ارتباط با دریافت‌کنندگان 
خدمات را دگرگون کند. سازمان تأمین‌اجتماعی برای 
پیگیــری بدهی‌هــای بیمــه‌ای و مدیریــت اجراییات، 
ســامانه‌ای متمرکز و هوشــمند را به کار گرفته که قرار 
اســت تبادل اطلاعات میان شــعب و شــبکه بانکی را 
ســریع‌تر و روشــن‌تر کنــد. در روش ســنتی، پیگیری 
یک بدهی بــه نامه‌نگاری‌های میان شــعب، بانک‌ها و 
مراجع اداری وابســته بود؛ فرایندی که زمان کارکنان را 
می‌گرفت و دسترسی کارفرما به منابع مالی را به تأخیر 
می‌انداخت. در ســامانه جدید، اطلاعات و دســتورها 
می‌تواننــد الکترونیکی منتقل شــوند و پــس از تعیین 
تکلیف بدهی، مراحل بعــدی کمتر به گردش نامه‌های 
کاغذی وابسته بماند. اهمیت این تغییر تنها در سرعت 
بیشتر نیست. تأمین‌اجتماعی برای انجام تعهداتش به 
وصول منظم منابع بیمه‌ای نیــاز دارد و کارفرمایان نیز 
برای ادامه فعالیت باید نقدینگی و حساب‌های خود را 
مدیریت کنند. سامانه متمرکز قرار است میان این دو نیاز 
ارتباطی دقیق‌تر برقرار کند: پیگیری قانونی مطالبات، 
همراه بــا کاهش تأخیرهایــی که از فرایندهــای اداری 
ناشی می‌شوند. ارزش این تحول، در نهایت، با کیفیت 
اجرا و اثر آن بر کار روزمره سازمان و کارفرمایان سنجیده 

خواهد شد.

منطق تازه مدیریت اجراییات
زیرساخت‌های دیجیتال در تأمین‌اجتماعی دیگر صرفاً 
برای نگهداری نسخه الکترونیکی اسناد به کار نمی‌روند. 
سامانه متمرکز اجراییات، اطلاعات بیمه‌ای و داده‌های 
مورد نیاز برای پیگیری بدهی‌ها را در فرایندی مشترک به 
هم پیوند می‌دهد. پیش‌تر، هر واحد بخشی از اطلاعات را 
در اختیار داشت و تکمیل پرونده به استعلام یا نامه‌نگاری 
جداگانه وابســته می‌شــد. این پراکندگی، رســیدگی 
را طولانی می‌کــرد و احتمال اختلاف میــان اطلاعات 
ثبت‌شده در بخش‌های مختلف را افزایش می‌داد. با قرار 
گرفتن اطلاعات در یک بستر متمرکز، وضعیت بدهی و 
پرونده کارگاه آسان‌تر قابل بررسی است. این کار می‌تواند 
فاصله میان بروز تغییر و آگاهی واحدهای مرتبط را کمتر 
کند و امکان پیگیری زودهنگام را افزایش دهد. در نتیجه، 
ســازمان به جای آنکه تنها پس از پیچیده شدن پرونده 
واکنش نشــان دهد، می‌تواند از داده‌های موجود برای 

شناسایی مسئله و پیگیری به‌موقع استفاده کند.

هدف، حذف نظــارت یا آســان‌گیری خــارج از ضوابط 
نیســت؛ مقصود، اجــرای دقیق‌تــر مقــررات و کاهش 
هزینه‌هــای اداری اســت. البتــه ســامانه به‌تنهایــی 
تضمین‌کننده این نتیجه نیست. اطلاعات باید درست 
ثبت و به‌موقع به‌روز شوند و واحدهای درگیر نیز هماهنگ 
عمل کنند. اگــر داده‌های پرداخت یــا وضعیت پرونده 
ناقص باشد، همان مشکل قدیمی می‌تواند در سامانه 
جدید هم ادامه پیدا کند. پیونــد داده‌ها هزینه مبادله 
را کم می‌کند؛ زیرا وقت کمتــری برای اثبات وضعیت یا 

گرفتن پاسخ صرف می‌شود.

اتصال بانکی و رفع انسداد
یکی از مهم‌ترین تغییرها، اتصال سامانه اجراییات سازمان 
تأمین‌اجتماعی به شبکه بانکی کشور اســت. در روش 
ســنتی، وقتی پرونده‌ای به مرحله اجراییات می‌رسید، 
شعبه باید نامه‌ای برای بانک می‌فرستاد و منتظر پاسخ 
یا اجرای دســتور می‌ماند. ثبت، ارسال و بررسی نامه‌ها 
ممکن بود زمان ببــرد و در این فاصله، حســاب کارفرما 
همچنان مســدود بماند. چنین وضعیتی می‌توانســت 
دسترسی بنگاه به پول مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌ها، 
خرید مواد اولیه یا اداره فعالیت روزانه را دشــوار کند. در 
سازوکار جدید، دســتورها به‌صورت الکترونیکی منتقل 
می‌شوند. پس از تعیین تکلیف بدهی در سامانه مرکزی، 
دستور رفع انسداد می‌تواند از همان مسیر به بانک ارسال 
شود و نیاز به جابه‌جایی دستی نامه کاهش یابد. اهمیت 
این ارتباط فقط به ســرعت ارســال پیام محدود نیست؛ 
فاصله میان ثبت تصمیم و اجرای آن نیز کوتاه‌تر می‌شود. 
در این فراینــد، دو ملاحظه باید هم‌زمان رعایت شــود: 
سازمان مطالبات قانونی خود را پیگیری کند و محدودیت 
حســاب کارفرما نیز بیش از زمان لازم ادامه نیابد. بانک 
به حلقه‌ای از فرایند تبادل اطلاعات و اجرای دســتورها 
تبدیل می‌شود؛ با این حال، مسئولیت هر نهاد همچنان 
محفوظ اســت. دقت داده‌ها، هماهنگی فنی و اجرای 
درست دستورها تعیین می‌کند که این ارتباط تا چه اندازه 
از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کند. بانک، بخشی از 
شبکه خدمت‌رسانی است؛ انتقال سیستمی دستورها 
سریع‌تر است، اما نظارت قانونی همچنان ضروری است.

حذف مکاتبات و خطاها
جایگزینی نامه‌نگاری دســتی با تبــادل الکترونیکی، 
فقط مصرف کاغذ را کم نمی‌کند؛ زمان انتقال اطلاعات 
را نیز کاهش می‌دهد. در روش گذشــته، هــر نامه باید 

ثبت، ارســال، دریافت و بررســی می‌شــد و هر مرحله 
می‌توانســت باعث انتظار یا اشتباه شــود. برای مثال، 
ممکن بــود پرداخت بدهــی در یک بخش ثبت شــده 
باشد، اما اطلاعات بخش دیگر هنوز به‌روز نشده باشد. 
در چنین شــرایطی، کارفرما ناچار می‌شد برای اصلاح 
پرونده یا رفع محدودیت، پیگیــری دیگری انجام دهد. 
ثبت الکترونیکی مراحل، مســیر رســیدگی را روشن‌تر 
می‌کند و به کارشناســان اجازه می‌دهد محل توقف یا 
تأخیر را بهتر تشخیص دهند. سوابق ثبت‌شده همچنین 
بررسی تصمیم‌ها را آسان‌تر می‌کند و امکان پاسخ‌گویی 
درباره اقدام‌های انجام‌شده را افزایش می‌دهد. شفافیت 
حاصل از این فرایند می‌تواند زمینه خطاهای انسانی و 
اختلاف‌های ناشــی از اطلاعات ناقص را کاهش دهد؛ 
هرچند جای کنترل و نظارت را نمی‌گیرد. وقتی کارکنان 
کمتر درگیر انتقال نامه‌ها و استعلام‌های تکراری باشند، 
فرصت بیشــتری برای بررســی پرونده‌هــای پیچیده، 
نظارت و راهنمایی کارفرمایان خواهند داشت. بنابراین، 
هوشمندسازی لزوماً به معنای جایگزینی نیروی انسانی 
نیست؛ می‌تواند وقت کارشناســان را از کارهای دفتری 
تکراری به وظایف تخصصی‌تر منتقل کند. این تغییر به 
آموزش کارکنان و توانایی استفاده درســت از ابزارهای 
جدید نیز نیــاز دارد. ثبت مراحل، بررســی تصمیم‌ها را 
آســان می‌کند و در اختــاف درباره پرداخــت یا اجرای 

دستور، مسیر پرونده را نشان می‌دهد.

رسیدگی متناسب به کارگاه‌ها
کارگاه‌ها از نظر سابقه پرداخت، توان مالی و نوع بدهی 
شرایط یکسانی ندارند. سامانه هوشمند با دسترسی به 
تاریخچه عملکرد کارگاه‌ها می‌تواند تفاوت وضعیت آن‌ها 
را بهتر نشان دهد و مبنایی برای پیگیری متناسب‌تر در 
اختیار کارشناســان بگذارد. در متن این رویکرد، برای 
بنگاه‌ها پروفایل‌های ریســک متفاوت ترسیم می‌شود. 
برای نمونه، درباره کارگاهی با ســابقه خوش‌حســابی، 
هشــدار به‌موقع می‌تواند پیش از ورود پرونده به مرحله 
اجرایی و اقدامات قهری، فرصت اصلاح ایجاد کند. این 
شــیوه به معنای نادیده گرفتن بدهی یا کنار گذاشتن 
مقررات نیست؛ هدف آن است که کارفرما پیش از پیچیده 
شدن مســئله از وضعیت خود آگاه شود و فرصت تعیین 
تکلیف داشته باشد. اطلاع‌رســانی زودهنگام می‌تواند 
امکان بررســی بدهی، برنامه‌ریزی پرداخت یا پیگیری 
راه‌حل‌های قانونــی را افزایش دهد و از طولانی شــدن 

اختلاف‌های قابل حل جلوگیری کند.

تجمیع داده‌هــا همچنین بــه مدیران کمــک می‌کند 
الگوهای پرداخت و بدهی را در سطح کارگاه‌ها و مناطق 
مختلف بررسی کنند. داشبوردهای مدیریتی می‌توانند 
تصویری روشن‌تر از شــرایط موجود به دســت دهند تا 
تصمیم‌های اجرایی و سیاستی با واقعیت‌های اقتصادی 
بنگاه‌ها هماهنگ‌تر باشــد. بررســی امکان تقسیط یا 
انتخاب شیوه پیگیری مناسب نیز باید بر قانون، مدارک 
پرونده و قضاوت کارشناســی متکی بماند؛ الگوریتم‌ها 
ابزار تصمیم‌گیری‌اند، نه جایگزین مســئولیت مدیران 
و کارشناســان. رویکرد ســازمان را به نیازهــای کارگاه 
نزدیک‌تر می‌کنــد، به شــرط آنکه هشــدارها به‌موقع و 

معیارهای تصمیم‌گیری روشن باشند.

وصول منظم مطالبات بیمه‌ای
درآمدهای حاصل از حق بیمه و مطالبات قانونی، پشتوانه 
انجام تعهــدات تأمین‌اجتماعی در برابر بیمه‌شــدگان 
است. از این رو، زمان وصول اهمیت دارد. تأخیر ناشی از 
مکاتبات کاغذی ممکن است پیگیری را به زمانی موکول 
کند که منابع مالی بنگاه در چرخه خرید و فروش مصرف 
شده و پرداخت بدهی دشوارتر شده باشد. در سوی دیگر، 
طولانی شــدن پرونده پس از پرداخت یا تعیین تکلیف 
بدهی می‌تواند دسترسی کارفرما به حسابش را محدود 
کند. سامانه متمرکز با کوتاه کردن مسیر انتقال داده‌ها 
و دستورها، می‌تواند مدیریت زمان وصول را بهبود دهد. 
این چابکی دیجیتال باید با اجرای یکسان مقررات همراه 
باشد. وقتی پرونده‌ها در یک بستر مشترک ثبت و پیگیری 
می‌شوند، امکان بررسی روند رسیدگی و مقایسه رویه‌ها 
بیشتر می‌شود. این شفافیت می‌تواند از تفاوت رفتار با 
پرونده‌های مشابه بکاهد و زمینه برخوردهای سلیقه‌ای 
را محدود کند. کارفرما نیز می‌تواند روشن‌تر ببیند بدهی 

در چه مرحله‌ای است و چه اقدامی انجام شده است.
هدف، افزایش ســرعت به هر قیمت نیســت. اطلاعات 
باید دقیق باشد، دستورها در چارچوب قانون اجرا شوند 
و امکان اصلاح خطا وجود داشته باشد. نتیجه سامانه را 
می‌توان با شاخص‌هایی مانند مدت رسیدگی، کاهش 
مکاتبات، خطاهای ثبت اطلاعات و کیفیت پاسخ‌گویی 
ارزیابی کرد. وصول دقیق‌تر و به‌موقع‌تر، در صورت اجرای 
درست، می‌تواند هم به پایداری منابع سازمان کمک کند 
و هم از درگیر ماندن غیرضروری کارگاه‌ها در فرایندهای 
اداری بکاهد. قواعد روشــن و اطلاعات درست، تفاوت 
رویه‌های اداری را کمتر می‌کنند و به اجرای منصفانه‌تر 

قانون می‌انجامند.

آینده خدمات دیجیتال یکپارچه
سامانه اجراییات بخشی از مسیر گسترده‌تر توسعه دولت 
الکترونیک در تأمین‌اجتماعی اســت. طبق اطلاعات 
ارائه‌شده، ســازمان ۳۸۰ خدمت به دستگاه‌های دیگر 
ارائه می‌کند و ۱۶۰ خدمت نیز از آن‌ها دریافت می‌کند. 
این ارقام نشــان می‌دهد تبادل اطلاعات میان سازمان 
و نهادهای دیگر، بخش مهمــی از فرایندهای اداری را 
تشکیل می‌دهد. توســعه این پیوندها می‌تواند نیاز به 
ارائه دوباره مدارک و مکاتبات جداگانه را کاهش دهد و 
زمینه انجام خدمات بیشتر را به‌صورت برخط فراهم کند.

چشم‌انداز این مسیر آن اســت که کارفرما بتواند بخش 
بیشــتری از تعاملات بیمه‌ای، مالی و قانونــی را بدون 
مراجعه مکرر به شــعبه انجام دهد. تحقق این هدف به 
سازگاری سامانه‌ها، به‌روز بودن اطلاعات و امنیت تبادل 
داده‌ها وابسته است. در کنار فناوری، مهارت کارکنان نیز 
اهمیت دارد. آموزش تخصصی و تقویت سواد دیجیتال 
کمک می‌کند کارشناســان به جای ثبت و انتقال مکرر 

اطلاعات، بر تحلیل، نظارت و مشاوره تمرکز کنند.
توســعه ســامانه باید با دریافت بازخــورد کارفرمایان و 
کارکنان همراه باشد. ارتباط برخط با کارشناسان فنی 
می‌توانــد اشــکال‌های اجرایــی را زودتر آشــکار کند و 
زمینه اصلاح را فراهم آورد. پایش شاخص‌های عملکرد 
و ارتقای امنیت ارتباط با بانک‌ها نیز برای حفظ اعتماد 
ضروری است. سنجش زمان رسیدگی، تعداد مکاتبات 
حذف‌شــده و کیفیت پاســخ‌گویی روشــن می‌کند که 

فناوری تا چه اندازه به کار روزمره کمک کرده است.
ارزش تحول دیجیتال را نمی‌توان تنها با تعداد خدمات 
یا سامانه‌ها سنجید. معیار اصلی این است که پرونده‌ها 
دقیق‌تر و در زمان معقول رســیدگی شــوند، اطلاعات 
روشــن‌تری در اختیار کارفرما قرار گیرد و منابع سازمان 
با نظم بیشتری مدیریت شود. بازبینی مستمر فرایندها 
و توجه به تجربه کاربران می‌تواند این مسیر را با نیازهای 
متغیر سازمان و شــرکای اجتماعی هماهنگ نگه دارد. 
رضایت شرکای اجتماعی به تجربه وابسته است: پاسخ 
روشــن، پیگیری قابل فهم و مراجعات کمتــر. بازخورد 

کاربران نیز برای اصلاح سامانه ضروری است. 

پیام عابدی
روزنامه نگار

فناوری در خدمت 
انضباط مالی- بیمه‌ای

 سازمان‌های بیمه‌گر در سراسر جهان 
باید میــان منابع وصولــی و تعهدات 
خود تعادلی پایدار برقرار کنند. حتی 
کوچک‌ترین نوســان در جریان ورود 
وجه نقــد می‌توانــد برنامــه صندوق 
برای تعهدات میان‌مدت و بلندمدت 
را با کسری روبه‌رو کند. از این منظر، 
استقرار ســامانه متمرکز و هوشمند 
اجراییات در سازمان تأمین‌اجتماعی 
را نباید صرفاً مکانیزه‌کردن پرونده‌ها 
یا تغییــر یک رویــه اداری دانســت. 
موضــوع، بازطراحی فراینــد وصول 
و مدیریــت جریــان نقــدی اســت؛ 
فراینــدی که اگر دقیق‌تر و ســریع‌تر 
پیش برود، فاصله میان ثبت مطالبه و 
دریافت منابع را کم می‌کند و امکان 
برنامه‌ریــزی مالــی مطمئن‌تــری به 
سازمان می‌دهد. در ساختار سنتی، 
پرونده‌هــای کاغذی، بازرســی‌های 
میدانی پراکنده و مراحل نیمه‌دستی 
توقیف دارایی‌ها، وصول مطالبات را 
طولانی می‌کردند. مطالبات زیر فشار 
تورم ارزش خود را از دست می‌دادند و 

پیگیری‌شان دشوارتر می‌شد. 
خالــص  فعلــی  ارزش  تأخیــر، 
وصولی‌هــا را کاهــش مــی‌داد و 
سازمان را در محاســبات بیم‌سنجی 
بــه برآوردهــای محتاطانه‌تــر درباره 
درآمــد حق‌بیمــه موضوع مــاده ۲۸ 
قانون تأمین‌اجتماعی وامی‌داشت. 
اکنون تبادل برخط داده‌ها و اتصال 
به ســامانه جامــع بانکــی می‌تواند 
زمان تبدیــل مطالبات ثبت‌شــده به 
وجه نقد را کاهش دهــد؛ امری مهم 
بــرای مدیریــت ریســک نقدینگی و 
ســامان‌دادن تعهــدات کوتاه‌مدت. 
مــاده ۵۰ قانــون تأمین‌اجتماعی و 
آیین‌نامــه اجرایــی آن، از ابزارهــای 
تضمین وصــول مطالبات‌اند؛ با این 
حال، اعمال اختیارات شــبه‌قضایی 
این مواد بــدون اطلاعــات متمرکز و 
به‌روز می‌تواند به ناهماهنگی اجرایی 
بینجامد. اگر پرداختی به‌موقع ثبت 
نشــود یــا محاســبات بــه داده‌های 
برخط دسترســی نداشــته باشــند، 
مبلغ مسدودشده در حساب یا ارزش 
دارایی توقیفی ممکن است با میزان 

واقعی بدهی تناسب پیدا نکند.
 در نتیجــه، جرایــم تأخیــر نیــز از 
اصــل طلب فاصلــه می‌گیرنــد؛ این 
ناهماهنگی حقوق کارفرما را تهدید 
می‌کند و احتمال شــکایت در دیوان 
عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف 
موضوع ماده ۱۵۷ قانــون کار را بالا 
می‌برد. محاسبه خودکار دیرکردها و 
پایش لحظه‌ای بار بیمه‌ای و مالیاتی 
کارگاه، همراه با امکان تقسیط بر پایه 
شاخص‌های اعتبارسنجی، می‌تواند 
وصول مطالبات را بهبــود دهد و نیاز 
به توقیف دارایی‌های ثابت یا مزایده 
اموال غیرمنقول را کمتر کند. اهمیت 
ســامانه به وصول بدهی‌های موجود 

محدود نمی‌شود. 
پیونــد فهرســت‌های بیمــه‌ای بــا 
داده‌هــای عملیاتی و حســاب‌های 
بانکــی می‌توانــد بــه شناســایی 
کارگاه‌هــای صوری و دســتمزدهای 
غیرواقعی کمــک کند؛ مــواردی که 
حق‌بیمه‌هــای واقعــی را از منابــع 
صنــدوق دور نگه می‌دارنــد و تعادل 
منابــع و نســبت پشــتیبانی را برهم 
می‌زننــد. دسترســی بــه اطلاعــات 
دقیق‌تر، امکان نظارت پیشــگیرانه و 
صیانــت به‌موقع از منابــع در معرض 
خطــر را افزایــش می‌دهــد و مانــع 
انباشت کســری‌های پنهان ناشی از 
ثبت‌نشدن دستمزد واقعی می‌شود.  

علیرضا حیدری
کارشناس تأمین‌اجتماعی
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5 رفـاه
a t i y e n o . i r 

 »روزهای پایانی ماه برای خرید ساده‌ترین اقلام، حتی 
نان و ماست، به مشکل برمی‌خوریم.« این جمله یدالله 
فرجی، بازنشسته شرکت جنرال استیل و رییس پیشین 
شــورای اســامی کار این واحد صنعتــی، تصویری از 
زندگی بسیاری از بازنشستگان ارائه می‌دهد؛ کسانی 
که پس از ســال‌ها کار، برای تأمین نیازهای اولیه هم 
ناچارند حساب‌وکتاب کنند. فرجی می‌گوید مستمری 
در هفته نخست ماه صرف هزینه‌های ضروری می‌شود 
و پس از آن، خرید خوراک و پرداخت قبض‌ها دشوارتر 
است. اگر بازنشسته مستاجر باشد، اجاره خانه می‌تواند 
همان ابتدا بخش بزرگی از درآمدش را ببلعد. مسئله هم 
فقط به حداقل‌بگیران محدود نیست. افراد دارای سابقه 
کار تخصصی، سرپرستی کارگاه یا مسئولیت فنی نیز 
ممکن اســت درآمدی داشته باشــند که با هزینه‌های 
امروز تناسب ندارد. بنابراین، معیشت بازنشستگان را 
نمی‌توان تنها با نگاه به عدد فیش حقوقی سنجید؛ باید 
دید مبلغ دریافتی پس از پرداخــت اجاره، خرید غذا، 
تهیه دارو و تأمین نیازهای خانواده چقدر دوام می‌آورد. 
طرح خریــد اعتبــاری »تأمین‌رفاه« با هــدف کمک به 
گذران روزهای پایانی ماه معرفی شده است، اما اثر آن 
در عمل به شرایط استفاده و شیوه بازپرداخت بستگی 
دارد؛ اعتبــاری که پول اضافه نیســت و هنــگام واریز 

مستمری تسویه می‌شود.

فشار فراتر از حداقل‌بگیران
فرجی برای نشان دادن فاصله میان مستمری و هزینه 
واقعی زندگی، مثال بازنشســته‌ای با حقــوق ماهانه 
۵۰ میلیون تومان را مطرح می‌کند؛ فردی که سال‌ها 
سرپرســت کارگاه یا نیروی متخصص بوده است. این 
رقم در نگاه نخســت مناســب به نظر می‌رسد، اما یک 
مستأجر در تهران ممکن اســت دست‌کم ۳۰ میلیون 
تومان آن را بابــت اجــاره بپــردازد. صاحبخانه بودن 
هم لزوما به معنای آسودگی نیســت؛ به گفته فرجی، 
هزینه خوراک خانواده‌ای ســه یا چهــار نفره به حدود 
۳۰ میلیــون تومان می‌رســد. در این حســاب، هنوز 
هزینه رفت‌وآمد، قبوض، پوشــاک و درمان وارد نشده 
است. بنابراین، حتی مســتمری‌ای که روی کاغذ بالا 
به نظر می‌رســد، ممکن اســت برای مخــارج معمول 
خانواده کافی نباشد. بازنشســتگان مشاغل سخت و 
زیان‌آور، از جمله کار در معــدن، کوره ذوب یا کارخانه 
شیمیایی، ممکن است در ســالمندی با بیماری‌های 

جسمی و روانی روبه‌رو شوند. مشکلات گردن و کمر، 
بیماری‌هــای ریوی و کلیــوی، ناراحتی‌هــای قلبی و 
عروقی و اختلالات اعصاب و روان از جمله آن‌هاست. 
در این شــرایط، درمان هزینه‌ای حاشــیه‌ای نیست، 
بلکه به مخارج ثابت خانواده تبدیل می‌شود؛ بی‌آنکه 
درآمد بازنشســته لزوما به همان نســبت افزایش یابد. 
فرجی از دوســتانی می‌گوید که در کارخانه‌ای بزرگ 
در حوزه چسب و مواد شــیمیایی کار کرده‌اند و پس از 
بازنشستگی به آسیب‌های جدی ریوی دچار شده‌اند. 
به گفته او، چند نفر از این افراد ســرطان ریه گرفته‌اند 
و با وجود بیمه پایه و تکمیلی، از پس همه هزینه‌های 
درمان برنمی‌آیند. او قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومانی 
یک آمپول شــیمی‌درمانی را مثال می‌زند؛ دارویی که 
گاهی با همیــن قیمت هم به‌راحتی پیدا نمی‌شــود. 
برای خانــواده‌ای که بیشــتر درآمدش صــرف اجاره و 
خوراک می‌شــود، چنین هزینه‌ای می‌تواند انتخابی 
دشوار میان درمان و دیگر نیازهای ضروری ایجاد کند. 
به روایت فرجی، در کانون‌های بازنشستگی شهرهای 
مختلف، بســیاری از مســتمری‌بگیران متقاضی وام 
ضروری ۶۰ میلیون تومانی‌اند؛ پولــی که اغلب برای 
درمان خود یا خانواده می‌خواهند. او از بازنشسته‌ای 
می‌گوید کــه همســرش ســرطان دارد، اما بــه دلیل 
هزینه‌ها درمان را متوقف کرده است. پیگیری‌های این 
گزارش نیز نشان می‌دهد بخش مهمی از درخواست‌ها 
درمانی اســت. با این همه، انتظــار چندماهه ممکن 
اســت کمک را پس از ازدســت‌رفتن فرصت درمان به 
دســت بیمار برســاند. برای بیماری کــه درمان فوری 
می‌خواهــد، تاخیر وام صرفا مســئله اداری نیســت و 

دسترسی به درمان را محدود می‌کند.

حمایت در روزهای کم‌پولی
در این شرایط، حمایت از بازنشستگان کم‌درآمد فقط 
به معنای واریز مبلغی به حســاب آن‌ها نیست؛ مسئله 
این است که بتوانند نیازهای اصلی زندگی را در طول 
ماه تأمین کنند و با بیماری یا هزینه پیش‌بینی‌نشده، 
ناچار به قرض‌گرفتــن یا توقف درمان نشــوند. فرجی 
می‌گوید مســتمری‌بگیرانی که از پس هزینه خوراک 
و دیگر نیازهای ضــروری برنمی‌آیند، به حمایت‌هایی 
نیاز دارند که فشار روزمره را کم کند. از نگاه او، امکان 
خرید اعتباری برای مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی 
می‌تواند گامی در این مسیر باشد؛ به‌ویژه برای کسانی 

که در پایان ماه پولشان تمام می‌شود. روابط عمومی 
ســازمان تأمین‌اجتماعی ۲۸ مهرمــاه اعلام کرد طرح 
»تأمین‌رفــاه« با همــکاری بانک رفاه کارگــران از مهر 
۱۴۰۵ آغاز شده است. هدف آن، تقویت قدرت خرید 
و آســان‌تر کردن تأمین نیازهای روزمره بازنشستگان و 
مستمری‌بگیران اســت. طبق اعلام سازمان، کسانی 
که مســتمری خود را از بانک رفــاه کارگران می‌گیرند 
و واجد شرایط باشند، از روز بیســتم هر ماه می‌توانند 
اعتباری معادل مستمری خالص ماهانه خود دریافت 
کنند. این اعتبار برای خریــد حضوری یا غیرحضوری 
از فروشــگاه‌ها و مراکز طــرف قرارداد بــه کار می‌رود؛ 
بنابرایــن، متقاضی لازم نیســت بــرای خرید ضروری 
تا زمــان واریز مســتمری صبر کند. بــرای خریدهای 
مشــمول، تا پنج درصد اعتبار تشــویقی نیــز در نظر 
گرفته شــده که در خریدهــای بعدی قابل اســتفاده 
اســت. تخفیف‌ها، پیشــنهادهای ویژه فروشگاهی و 
امکان خرید اقســاطی از دیگر امتیازهای اعلام‌شده 
است. خدمات به‌صورت غیرحضوری فعال می‌شود و 
نیازی به مراجعه به شعب ســازمان تأمین‌اجتماعی یا 
بانک رفاه نیست. این امکانات قرار است انتخاب کالا 
و خدمات را آسان‌تر و برنامه‌ریزی خریدهای ماهانه را 
برای بازنشستگان ساده‌تر کند. با این حال، استفاده 
از »تأمین‌رفــاه« اختیاری اســت و زمان‌بندی معمول 
پرداخت مستمری را تغییر نمی‌دهد. اعتبار دریافتی 
افزایش حقوق یا پول نقد اضافه نیســت؛ فقط امکان 
خرید پیش از واریز مســتمری را فراهم می‌کند. مبلغ 
استفاده‌شــده نیز هنگام پرداخت مســتمری ماهانه 
تسویه خواهد شد. در نتیجه، طرح زمان دسترسی به 
قدرت خرید را جابه‌جا می‌کند، اما به‌خودی‌خود درآمد 
فــرد را افزایش نمی‌دهــد. این تفاوت برای ســنجش 
میزان کمک آن به خانواده‌هایی که با کســری جدی 

بودجه روبه‌رو هستند، تعیین‌کننده است.

اعتبار، نه افزایش درآمد
بسیاری از بازنشستگان کم‌درآمد می‌گویند مستمری 
برای پوشــش یک ماه کامل کافی نیست و در یکی دو 
هفته پایانی، حتی پول خرید اقلام ساده‌ای مانند نان، 
ســبزی، غلات یا ســیب‌زمینی را ندارند. »تأمین‌رفاه« 
ظاهرا برای پاسخ به همین فاصله طراحی شده است: 
بازنشسته می‌تواند در ده روز پایانی ماه، به جای انتظار 
برای حقوق، خریدهای ضروری را با اعتبار انجام دهد. 

اما آســان‌تر شــدن خرید با افزایش توان مالی تفاوت 
دارد؛ اعتبار فقط امکان اســتفاده زودتر از مســتمری 
آینده را می‌دهد و هزینه خرید از همان درآمد پرداخت 
می‌شود. فرض کنیم مســتمری خالص یک بازنشسته 
۳۰ میلیون تومان باشد. او ابتدای ماه اجاره و بخشی 
از هزینه‌های خانواده را می‌پردازد و ممکن است تا روز 
بیستم پول زیادی در حســابش نمانده باشد. اگر در 
طرح ثبت‌نام کرده باشد، می‌تواند تا سقف ۳۰ میلیون 
تومان اعتبار خرید بگیرد و آن را در مراکز طرف قرارداد 
خرج کند. اگر در ده روز پایانی ماه ۱۰ میلیون تومان 
خرید اعتبــاری انجام دهــد، هنگام واریز مســتمری 
ابتدا همان ۱۰ میلیون تومان تســویه می‌شود و بقیه 
به حسابش می‌آید. پس کالا را زودتر خریده، اما پول 
آن از درآمدی کســر می‌شــود که باید هزینه‌های ماه 
بعد را نیز پوشش دهد. این امکان شــاید فشار فوری 
خانواده را کم کند و مانع قرض برای خرید غذا شــود. 
اما برای خانواری که درآمدش همواره از مخارج ضروری 
کمتر است، جابه‌جایی زمان خرید شکاف دخل‌وخرج 
را از بین نمی‌برد. با تســویه اعتبار، بازنشســته با پول 
کمتری وارد ماه بعد می‌شود و شــاید دوباره به اعتبار 
نیاز پیدا کند. استفاده از آن نیز به مراکز طرف قرارداد 
محدود اســت؛ پس دسترســی، تنوع کالا و شــرایط 
خرید بر فایده واقعی طرح اثر می‌گذارد. از این منظر، 
»تأمین‌رفاه« اقدامی برای تســهیل خریــد و مدیریت 
زمان پرداخت‌هاســت، نه راه‌حلی کامــل برای بحران 
معیشت. این طرح ممکن اســت به خانواده‌ای کمک 
کند که مستمری‌اش پیش از پایان ماه تمام شده، اما 
درآمد بیشتری در اختیارش نمی‌گذارد. اگر هزینه‌های 
ضروری از کل درآمد بیشتر باشــد، استفاده پی‌درپی 
از اعتبــار فقط زمان کمبــود پول را عقــب می‌اندازد. 
به همین دلیل، اثر طــرح باید با توجه بــه وضع مالی 
بازنشستگان، میزان استفاده و پیامد تسویه اعتبار بر 

بودجه ماه بعد سنجیده شود.

بازپرداخت؛ حلقه اصلی طرح
فرجی معتقد اســت اگر اعتبار خرید در یک ماه خاص 
طی چنــد مــاه بعــد بازپرداخت می‌شــد، ایــن طرح 
می‌توانست برای بخشی از بازنشستگان کارآمدتر باشد. 
از نظر او، مسئله فقط دسترسی زودتر به اعتبار نیست؛ 
مهم است بازنشسته چه زمانی و با چه فشاری آن را پس 
می‌دهد. در بسیاری از الگوهای خرید اعتباری، بازه‌ای 
مشــخص برای بازپرداخت تعیین می‌شــود و مشتری 
هزینــه را در چند قســط می‌پــردازد. در »تأمین‌رفاه«، 
اعتبار هم‌زمان با واریز مستمری ماهانه تسویه می‌شود؛ 
یعنی فاصلــه دریافت و بازپرداخت ممکن اســت تنها 
حدود ده روز باشــد. در بســیاری از بازارهــا، از جمله 
اروپا، کارت‌های اعتبــاری و خدمات خریــد اعتباری 
امکان پرداخــت هزینه در بازه‌ای مشــخص و گاه طی 
چند مــاه را فراهــم می‌کننــد. ســرویس‌هایی مانند 
PayPal Credit نمونــه‌ای از این خدمات‌اند، هرچند 
شــرایط، هزینه‌ها و میزان دسترســی به آن‌ها متفاوت 
اســت. در این شیوه‌ها، مشــتری باید پیش از خرید از 
مدت بازپرداخت و تعهداتش آگاه باشــد و پرداخت‌ها 
طبق مقررات همان خدمت انجام شــود. این تجربه‌ها 
نشان می‌دهد که در ارزیابی طرح اعتباری، تنها سقف 
اعتبار اهمیت ندارد؛ زمان بازپرداخت و تناسب اقساط 
با توان مالی استفاده‌کننده نیز مهم است. اگر اعتبار 
در پایان ماه از مســتمری کم شود، بازنشسته‌ای با ۱۰ 
میلیون تومان خرید، ماه بعد را بــا همین میزان درآمد 
کمتر آغاز می‌کند. اگر درآمدش از ابتدا کافی نباشد، 
دوباره به اعتبار نیاز پیدا می‌کند و چرخه کمبود ادامه 
می‌یابد. البته شــرایط افراد یکسان نیســت و درآمد، 
هزینه مســکن، تعداد افراد خانواده و میــزان خرید بر 
نتیجه اثر می‌گــذارد؛ با این حال، تســویه کوتاه‌مدت 
از محدودیت‌هــای مهم طرح اســت. بازنشســته‌ای با 
مســتمری ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی برای تأمین غذا، 
مسکن و درمان به پشــتیبانی پایدار نیاز دارد. پس از 
ســال‌ها کار، تأمین اقلام پایه نباید بــه نگرانی دائمی 
او تبدیل شــود یا بیماری یکی از اعضای خانواده، او را 
وابسته به قرض و وام فوری کند. »تأمین‌رفاه« به‌عنوان 
تجربه‌ای از خرید اعتباری برای بازنشستگان کارگری 
می‌تواند بخشــی از نیــاز کوتاه‌مدت را پوشــش دهد؛ 
اما اثــر آن به چگونگی اجرا، دسترســی به مراکز طرف 
قرارداد و مهم‌تر از همه، تاثیر بازپرداخت بر مســتمری 
ماه بعد بستگی دارد. میزان استقبال و تجربه ماه‌های 
نخســت اجرای طرح، امکان قضاوت دقیق‌تر را فراهم 
می‌کند. تا آن زمان، باید آن را تسهیلی محدود دانست 
که جایگزیــن افزایش درآمد یا حمایــت درمانی پایدار 

نیست. 

 در طرح جدید سازمان تأمین‌اجتماعی، امکان خرید اعتباری از روز بیستم هر ماه فراهم شده تا بازنشستگان برای تأمین 
نیازهای روزمره، منتظر واریز مستمری نمانند

تأمین‌رفاه؛ گامی برای تقویت قدرت خرید بازنشستگان

تخفیف‌های 
فروشگاهی، 
اعتبار 
تشویقی تا 
5 درصد و 
امکان خرید 
غیرحضوری 
از مراکز طرف 
قرارداد، 
تجربه خرید 
ماهانه را برای 
بازنشستگان 
آسان‌تر و 
متنوع‌تر 
می‌سازند

نسرین هزاره‌مقدم
روزنامه نگار

اعتبار خرید؛ از فعال‌سازی تا تسویه
طــرح »تأمین‌رفــاه« بــرای بازنشســتگان و مســتمری‌بگیران واجــد شــرایط 
تأمین‌اجتماعی است که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند. 
استفاده از آن اختیاری است و فعال‌سازی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. 
از روز بیســتم هر ماه، امکان دریافت اعتباری تا سقف مســتمری خالص وجود 
دارد و خرید از فروشــگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد، حضوری یا غیرحضوری انجام 
می‌شود. برای خریدهای مشمول، تا پنج درصد اعتبار تشویقی قابل استفاده در 
خریدهای بعدی در نظر گرفته شده است. تخفیف‌های فروشگاهی، پیشنهادهای 

ویژه و امکان خرید اقساطی نیز از خدمات اعلام‌شده‌اند. اعتبار، پرداخت نقدی 
یا افزایش مستمری نیســت و فقط برای خرید کالا و خدمات استفاده می‌شود. 
مبلغی که فرد خرج می‌کند، هنگام واریز مســتمری بعدی تســویه خواهد شد. 
بنابراین، پیش از استفاده باید به مبلغ خرید و کاهش دریافتی ماه بعد توجه کرد. 
طرح زمان خرید را جلو می‌اندازد، اما درآمد ماهانه را بیشتر نمی‌کند و استفاده از 
آن به مراکز طرف قرارداد محدود است. شرایط استفاده و بازپرداخت را پیشاپیش 

بررسی کنید.
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O P I N I O N
یادداشت

  حقیقت مغلوب
 و فریب غالب

 ناتــرازی نقــدی و تعهدی ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی حاصــل فعل‌هــا و 
ترک فعل‌هــای دولت‌هــای مختلف 
است. پرداخت‌نشــدن سهم بیمه‌ای 
دولت در موعد مقرر و به ارزش واقعی 
روز، علت‌العلل مشــکلات سازمان و 
کســری نقدینگی کنونی آن اســت. 
البتــه این توضیح فرافکنی نیســت: 
ســازمان، به‌ویژه در سال‌های فزونی 
منابع بر مصارف، کاستی‌های درونی 
داشته؛ هرچند بخشی از آن‌ها ریشه 
در مداخله دولت‌ها و دســت‌اندازی 
به منابع دارد. بیمه‌گــری اجتماعی 
با مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان 
و دولت شــکل می‌گیــرد؛ ذخایرش 
امــوال مشــاع، بین‌نســلی و امانتی 
متعلــق بــه مــردم اســت. اداره باید 
سه‌جانبه باشــد. دولت، پایدارترین 
نهــاد جامعــه، بایــد فــارغ از میزان 
ســهم بیمــه‌ای هم‌ســنگ دو ضلع 
دیگر باشــد: تشــکل‌های کارگری و 
کارفرمایی ممکن اســت بخشی‌نگر 
یا کوتاه‌مدت باشــند و دولــت باید با 
افقی بلندمدت، میان منافع گروه‌ها 
و عدالت بین‌نسلی تعادل برقرار کند. 
تصمیم‌هــای موســمی و سیاســی، 
تعهدات بی‌منبع، حمایت‌های خارج 
از قواعــد بیمه‌ای و دســت‌اندازی به 
دارایی‌های ســازمان، این تــوازن را 
برهم زده اســت. تغییر اساسنامه در 
دولت‌های نهــم و دهم، بنــا بر متن، 
ســه‌جانبه‌گرایی محدود پیشــین را 
تضعیف کرد. عبارت »سازمان دارای 
شخصیت مستقل حقوقی و استقلال 
مالــی و اداری اســت« به »ســازمان 
دارای شخصیت حقوقی و استقلال 
مالی اســت« تغییر یافت؛ نویســنده 
این تغییــر را غیرقانونی و زمینه‌ســاز 
مداخلــه دولــت در امــور اجرایــی 
ســازمان می‌دانــد. هنگام کســری 
نقدینگــی، همین اســتقلال مبنای 
سلب مسئولیت دولت می‌شود. نبود 
تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای واقعی، 
بحران نمایندگی شرکای اجتماعی را 
تشدید کرده است. محاسبات بیمه‌ای 
نشان می‌دهد پرداخت به‌موقع سهم 
و تعهدات بیمــه‌ای دولت بــه نیابت 
از بیمه‌شــده و کارفرما، مانع کسری 
نقدینگــی می‌شــد؛ بــا ایــن همه، 
دولت باید تبعــات بحــران، جنگ و 
پســاجنگ را بر عهده گیــرد. پس از 
جنگ هشت‌ســاله و جنگ‌های ۱۲ 
و ۴۰روزه، با وجود اعتبار بازســازی، 
ســازمان ســهمی نگرفــت؛ هرچند 
بیمارســتان‌هایش در زلزله‌هــای 
طبس، رودبار، منجیل، سرپل‌ذهاب 
و سیل پلدختر، مجروحان فاقد بیمه 
را درمان کردند. در کرونا، با برداشت 
یک‌ونیــم میلیــارد یــورو از صندوق 
توســعه ملی، اعتبــاری به ســازمان 
نرسید؛ هرچند بیمارستان‌هایش در 
بسیاری شهرها تنها مرکز درمان کرونا 
بودند. متن خواســتار بررسی هزینه 
و عــوارض رمدســیویر اســت؛ وزارت 
بهداشــت از فــروش ماســک و مواد 
ضدعفونی خودداری کرد و ســازمان 
با کمک تشکل‌های کارگری از چین 
خرید. قانون الزام، وزارت بهداشــت 
را بــه بازگردانــدن بیمارســتان‌های 
تصرف‌شــده ســازمان ملزم کرد؛ اما 
وزارت بهداشت چراغ‌های سیالتیک 
اتــاق عملشــان را کنده بــود. دولت 
تمــام یا بخشــی از حق بیمــه حدود 
۳۵ میلیون نفــر را در بیمه ســامت 
تا ۷ درصــد حداقل دســتمزد تقبل 
می‌کند، اما سهم سه‌درصدی خود در 

تأمین‌اجتماعی را نمی‌پردازد.  

علی حیدری
کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی
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 مسکن کارگران 
و مسئولیت اجتماعی

 مســکن امروز به یکی از اصلی‌ترین 
دغدغه‌های جامعه کارگــری تبدیل 
شده است؛ بحرانی که نمی‌توان آن را 
فقط به افزایش قیمت‌ها یا مسئله‌ای 
اقتصادی محدود کــرد. وقتی کارگر 
بخــش بزرگــی از درآمــدش را صرف 
اجاره می‌کند، نیازهای دیگر زندگی، 
از خوراک و پوشاک تا آموزش و درمان، 
زیــر فشــار می‌روند. دســتمزد پیش 
از رسیدن به ســفره خانواده، در بازار 
اجاره مصرف می‌شــود و ســهمی که 
باید هزینــه زندگی روزمــره و آینده را 
تامین کند، کوچک‌تر می‌شود. مسئله 
فقط گرانی خانه نیست؛ درآمد نیروی 
کار بــا هزینه‌هــای ابتدایــی زندگی 
تناســب ندارد و امــکان برنامه‌ریزی 
را از خانــوار کارگری می‌گیــرد. این 
فشار در کلان‌شــهرها آشکارتر است. 
کارگران برای یافتن خانه‌ای متناسب 
با توان مالی خود، از مراکز شهری دور 
می‌شوند و به شــهرک‌های اقماری و 
حاشیه شــهرها پناه می‌برند. خانه‌ها 
کوچک‌تــر شــده‌اند، مســیر میــان 
محل ســکونت و کار طولانی‌تر شده 
و جابه‌جایی‌های مکرر به بخشــی از 
زندگی خانواده‌ها بدل شــده است. 
پشــت این تغییرات، کاهــش قدرت 
خرید مزدبگیران و نبود سیاست‌های 
موثر و پایدار برای تامین مسکن قرار 
دارد. باید پرســید چــرا ابزارهایی که 
می‌توانستند بخشی از بحران را مهار 
کننــد، کم‌اثر شــده‌اند. تعاونی‌های 
مسکن کارگری و خانه‌های سازمانی، 
با اصــاح و تقویت، هنــوز می‌توانند 
بخشی از پاسخ باشــند. تعاونی‌های 
مســکن برای گردآوری پس‌اندازهای 
خرد و فراهــم کردن امــکان خانه‌دار 
شدن کارگران شکل گرفتند؛ اما ضعف 
مدیریت، مشــکلات مالــی، نظارت 
ناکافی و طولانی شــدن پروژه‌ها، در 
مواردی آن‌ها را از هدف اولیه دور کرد. 
کارگرانی کــه پس‌انداز ســال‌ها کار 
خود را بــه این طرح‌ها ســپردند، گاه 
ســال‌ها در انتظار ماندنــد و حتی با 
تضییــع حقوق روبه‌رو شــدند. دولت 
اگر حــل مســئله را جــدی می‌داند، 
بایــد اصــاح ســاختار تعاونی‌هــا را 
در اولویت بگــذارد. زمیــن رایگان یا 
ارزان، تســهیلات هدفمنــد و نظارت 
شفاف بر مدیران، در کنار شکل‌گیری 
تعاونی‌هــای کوچــک و گروهــی، 
می‌تواند مســیر را هموار کند. بانک 
مسکن نیز باید مسئولیت اجتماعی 
خــود را در کنــار وظایــف اقتصادی 
جدی بگیــرد. تجربه مســکن مهر، با 
رفع کاســتی‌های کیفی و مدیریتی، 
می‌تواند در طراحی راهکارهای تازه به 
کار آید. خانه‌های سازمانی را نیز نباید 
از یاد برد. در گذشــته، تامین مسکن 
کارکنان در برخی صنایع بزرگ بخشی 
از مســئولیت کارفرما بــود؛ اما تغییر 
ساختار بنگاه‌ها، گسترش قراردادهای 
موقــت و عقب‌نشــینی از تعهــدات 
رفاهی، این رویکرد را به حاشیه راند. 
انتظار ســرمایه‌گذاری بلندمدت در 
مســکن، هم‌زمان با نادیــده گرفتن 
امنیت شغلی نیروی کار، واقع‌بینانه 
نیســت. کارگری با قرارداد یک‌ماهه 
چگونه برای آینــده برنامه‌ریزی کند؟ 
احیای خانه‌هــای ســازمانی و دیگر 
حمایت‌های رفاهی، بــدون بازنگری 
در سیاســت‌های اشــتغال و تقویت 
امنیت شــغلی ممکن نیست. بحران 
مســکن کارگری بیش از آنکه ناشــی 
از نبود قانــون باشــد، حاصل ضعف 
اجرا و کنار گذاشــتن مسئولیت‌های 

حمایتی است.  

مســکن

اکبر قربانی
دبیر خانه کارگر غرب تهران

N E W S
یادداشت

جابه‌جایی 
مکرر 

مستأجران، 
علاوه بر هزینه 
اسباب‌کشی و 
ودیعه می‌تواند 

پیوندهای 
اجتماعی، 

ثبات تحصیلی 
کودکان و 

دسترسی 
خانواده‌ها 
به خدمات 

شهری را در 
محله‌های محل 

زندگی‌شان 
تضعیف کند

 آمار واحدهای مسکونی از کمبود مطلق خانه خبر نمی‌دهد؛ مسئله جایی آغاز می‌شود که اجاره، درآمد
 و موقعیت خانه با نیاز واقعی خانوار جور درنمی‌آیند

 خانه‌ها شمرده می‌شوند؛ مستأجران جا می‌مانند

 وقتی بخش بزرگی از درآمد یــک خانوار صرف اجاره 
خانه می‌شود، هزینه مسکن می‌تواند بودجه خوراک، 
درمان و آموزش را محدود کند و حتــی امکان ماندن 
در محله‌ای را که ســال‌ها در آن زندگــی کرده‌اند، از 
آنها بگیرد. برای بســیاری از مســتأجران، پیدا کردن 
خانه‌ای متناســب بــا درآمد بــه انتخاب میــان چند 
گزینه مطلوب محدود نمی‌شود؛ گاهی انتخاب میان 
کوچک‌تر کردن فضای زندگی، دور شدن از محل کار 
و مدرســه یا زندگی در شرایط نامناســب‌تر است. در 
چنین شــرایطی، افزایش اجاره‌بها به مسئله‌ای فراتر 
از بازار مســکن تبدیل می‌شــود و بر کیفیت زندگی، 
فرصت‌های اجتماعی و نابرابری شهری اثر می‌گذارد. 
این وضعیــت در شــرایطی ادامــه دارد کــه آمارهای 
اعلام‌شده از ســوی مســئولان، از وجود حدود ۳۲.۵ 
میلیون واحد مسکونی در برابر ۲۷.۱ میلیون خانوار 
در کشور حکایت دارد. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون 
وزیر راه و شهرســازی، در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که 
با کســر حدود ۲.۵ میلیــون واحد خالــی، نزدیک به 
۳۰ میلیون واحد مســکونی در اختیــار خانوارها قرار 
دارد. با این حــال، تعداد بالای واحدهای مســکونی 
به‌خودی‌خود به معنای دسترســی همــه خانوارها به 
خانه‌ای متناسب با توان مالی‌شــان نیست. این آمار 
نشــان می‌دهد که بحران مســکن را نمی‌توان تنها با 
شمارش خانه‌های موجود یا واحدهای در حال ساخت 
توضیح داد. محمد کریم آسایش، پژوهشگر شهری و 
اجتماعی، در بررســی خود از وضعیت مستأجران بر 
همین تمایز تأکید می‌کند و می‌گوید: مسئله مسکن 
در ایران را نمی‌توان صرفاً به کمبود تعداد واحدهای 
مسکونی تقلیل داد. به اعتقاد او، باید پرسید چه نوع 

خانه‌هایی، با چه قیمتی و در کدام مناطق ســاخته و 
عرضه می‌شــوند و چه گروه‌هایی امکان دسترسی به 
آنها را دارند. از این منظر، معمای بازار مسکن بیش از 
آنکه فقط به تعداد خانه‌ها مربوط باشد، به نحوه توزیع 

و دسترسی به آنها بازمی‌گردد.

تعداد خانه، معمای دسترسی
مقایســه تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی، اگرچه 
بــرای شــناخت وضعیــت کلی بــازار ضروری اســت، 
به‌تنهایــی تصویــر کاملی از بحــران ارائــه نمی‌دهد. 
همه واحدهای موجود الزاماً در دســترس خانوارهای 
فاقد مسکن نیســتند. خانه دوم، واحد خالی، مسکن 
متروکه و خانه‌ای که در منطقــه‌ای دور از فرصت‌های 
شــغلی و خدمات شــهری قرار دارد، وضعیت یکسانی 
ندارند. حتی واحدی که در بازار عرضه می‌شود، ممکن 
اســت به دلیل قیمت بالا عملًا از دسترس خانوارهای 
کم‌درآمــد خارج باشــد. به گفته آســایش، بــرای فهم 
وضعیت مســتأجران باید از نــگاه صرفاً کمّــی به بازار 
مســکن فاصله گرفت. بیشــتر بودن تعداد واحدهای 
مســکونی از تعداد خانوارها لزوماً به معنــای رفع نیاز 
نیست؛ زیرا نیاز واقعی به مســکنی متناسب با درآمد، 
محل اشــتغال و شــرایط زندگی خانوار مربوط است. 
این تمایز به‌ویژه در شهرهای بزرگ اهمیت دارد؛ جایی 
که تمرکز فرصت‌های شغلی و خدمات در کنار افزایش 
هزینه سکونت، خانوارهای کم‌درآمد را با انتخاب‌های 
محدودتری روبه‌رو می‌کند. ممکن است خانه‌ای با اجاره 
پایین‌تر در حاشیه شهر پیدا شود، اما هزینه رفت‌وآمد، 
زمان از دســت‌رفته و دشــواری دسترســی به مدرسه، 
درمانگاه و سایر خدمات، بخشی از صرفه‌جویی ظاهری 

را از بین ببرد. از این رو، مســئله فقط یافتن یک واحد 
مسکونی نیســت؛ بلکه امکان زندگی در مکانی است 
که دسترســی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را 

نیز فراهم کند.

اجاره‌بها و گسترش فقر
یکی از نکات محوری در تحلیل این کنشــگر شهری، 
تفاوت مسکن با سایر کالاها و دارایی‌هاست. خانوارها 
ممکن اســت در واکنش به افزایش قیمت‌ها، مصرف 
برخی کالاها را کاهش دهند یا خرید آنها را به تعویق 
بیندازند، اما نیاز به سرپناه قابل حذف نیست. همین 
ضرورت، بازار اجــاره را از بســیاری از بازارهای دیگر 
متمایز می‌کند. آســایش با اشــاره به شــاخص‌های 
مورد اســتفاده در ارزیابی استطاعت مسکن، توضیح 
می‌دهد کــه اختصــاص بیــش از ۴۰ درصــد درآمد 
قابل‌تصرف خانوار به هزینه‌های مسکن، نشانه فشار 
سنگین هزینه‌های ســکونت است. او همچنین سهم 
اجاره از درآمد خانوار را در برخی کلان‌شهرهای ایران 
حدود ۷۰ درصد و در میــان گروه‌های کم‌درآمد حتی 
بیش از ۹۰ درصد برآورد می‌کند. این ارقام، برآوردهای 
اعلام‌شده از ســوی او هســتند؛ با این حال، به‌خوبی 
مسئله‌ای را نشــان می‌دهند که در تحلیل بازار اجاره 
اهمیت دارد: هرچه سهم مسکن از درآمد بیشتر شود، 
امکان تأمین دیگر نیازهای ضروری محدودتر خواهد 
شد. در این وضعیت، خانوار ممکن است برای پرداخت 
اجــاره از هزینه خوراک، پوشــاک، آمــوزش یا درمان 
بکاهد. در نتیجه، فشار بازار مسکن به سایر حوزه‌های 
زندگی منتقل می‌شود و می‌تواند فقر را از یک مشکل 
درآمدی به مجموعه‌ای از محرومیت‌های به‌هم‌پیوسته 

تبدیل کند. این فشــار در میان خانوارهایی که درآمد 
ثابت یا پایین دارند، شدیدتر است؛ زیرا افزایش هزینه 
مســکن الزاماً با افزایش متناســب دســتمزد و درآمد 
همراه نیست. در چنین شــرایطی، حتی خانواری که 
در آمارهای درآمدی بالاتر از خط فقــر قرار می‌گیرد، 
ممکن اســت پــس از پرداخــت اجــاره و هزینه‌های 
ضروری دیگــر، منابــع کافی بــرای گــذران زندگی 

نداشته باشد.

هزینه‌های پنهان زندگی اجاره‌ای
پیامدهای بحران اجاره‌نشینی به مبلغ قرارداد محدود 
نیســت. جابه‌جایی مکرر، هزینه اسباب‌کشــی، تهیه 
ودیعه جدید و تغییر مســیرهای روزانه، بــار اقتصادی 
و اجتماعــی دیگری بــر دوش مســتأجران می‌گذارد. 
خانواده‌ای که هر ســال ناچار به تغییر محل ســکونت 
است، ممکن است پیوندهای اجتماعی خود را از دست 
بدهد یا برای حفظ اجاره‌ای قابل پرداخت، به محله‌ای 
دورتــر و کم‌برخوردارتــر نقل مــکان کند. آســایش در 
تحلیل خود بر همین هزینه‌های کمتر دیده‌شده تأکید 
می‌کند. به باور او، جابه‌جایی اجباری می‌تواند تحصیل 
کودکان را مختل کند، روابط همسایگی را از بین ببرد، 
زمان رفت‌وآمد را افزایش دهد و دسترســی به خدمات 
شــهری را کاهش دهد. به ایــن ترتیب، بحــران اجاره 
نه‌فقط بر وضعیت اقتصادی خانوار، بلکه بر فرصت‌های 
آموزشی، روابط اجتماعی و کیفیت زندگی شهری نیز 
اثر می‌گذارد. در این شــرایط، انتخاب محل سکونت 
دیگر صرفاً تابــع ترجیح خانوار نیســت؛ تــوان مالی، 
شرایط قرارداد و امکان تأمین ودیعه، محدوده انتخاب 
را تعیین می‌کنند. خانوار ممکن است برای ماندن در 
محله‌ای نزدیک به مدرسه فرزندان یا محل کار، ناچار به 
پذیرش خانه‌ای کوچک‌تر یا نامناسب‌تر شود؛ یا برای 
کاهش هزینه مسکن، از دسترسی به بخشی از خدمات 

و فرصت‌های شهری صرف‌نظر کند.

دسترسی؛ معیار موفقیت مسکن
بحران مســکن را نمی‌توان تنهــا با تعــداد واحدهای 
ساخته‌شده یا نسبت موجودی مسکن به تعداد خانوارها 
ســنجید. این شــاخص‌ها برای ارزیابی بــازار اهمیت 
دارند، اما پاسخ نمی‌دهند که چند خانوار توان پرداخت 
هزینه یک خانه مناسب را دارند، چند نفر ناچارند برای 
تأمین اجاره از سایر نیازهای ضروری خود بگذرند و چند 
خانواده به دلیل فشــار هزینه‌ها از محله یا شهر محل 
زندگی‌شان خارج می‌شوند. تحلیل محمد کریم آسایش 
بر ضرورت تغییر زاویه نگاه به مسئله مسکن تأکید دارد؛ 
به این معنا که به‌جای تمرکز صرف بــر تعداد خانه‌ها، 
باید امکان دسترسی به مسکن مناسب، قابل پرداخت 
و باثبات را در مرکز سیاســت‌گذاری قرار داد. تا زمانی 
که میان قیمت مســکن، درآمد خانوار و نوع واحدهای 
عرضه‌شده تناسب برقرار نشــود، افزایش ساخت‌وساز 
به‌تنهایی نمی‌تواند پاســخ‌گوی بحران اجاره‌نشــینی 
باشد. مســئله اصلی این است که واحدهای مسکونی 
موجود و تازه‌ســاخت تا چه اندازه می‌توانند نیاز واقعی 
خانوارهــا را تأمین کنند؛ زیرا وجود مســکن در آمارها، 

الزاماً به معنای امکان زندگی در آن نیست. 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

  اجاره‌نشینی؛ سقفی که امنیت ندارد
  افزایش اجاره، مستأجران را میان تمدید قرارداد، قرض و کوچ اجباری گرفتار کرده و امنیت سکونت خانواده‌ها را تهدید می‌کند

 تأمین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است؛ مشکلی که با 
اجاره‌نشینی نیز پایان نمی‌یابد. مستأجری که سال گذشته به‌سختی پول 
پیش و اجاره‌بها را تأمین کرده بود، ممکن اســت برای تمدید قرارداد قرض 
بگیرد، دارایی بفروشد یا به محله‌ای دورتر نقل مکان کند. گاهی اثاث‌کشی 
نه انتخابی برای بهبود شــرایط، بلکه راهی برای کاستن از هزینه‌ای است 
که با درآمد خانوار تناســب نــدارد. بر اســاس گزارش مرکــز پژوهش‌های 
مجلس، بیش از ۵.۳ میلیون خانوار، معادل بیش از ۱۹ میلیون نفر، در ایران 
مستأجرند؛ جمعیتی که بی‌ثباتی بازار اجاره، امنیت اقتصادی و سکونتی 
آن را تهدید می‌کند. داده‌های بازار اجاره در مهرماه ۱۴۰۵ از تداوم فشــار 
حکایت دارند. آمارهای رسمی منتشرشــده در مردادماه، تورم سالانه اجاره 
مســکن را ۳۲.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطــه آن را ۳۱.۸ درصد اعلام کرده 
بودند. در مقابل، پایش آگهی‌های آنلاین تهران تا ۲۶ مهرماه، میانگین اجاره 
ماهانه پیشنهادی را حدود ۸۲ میلیون تومان برآورد می‌کرد؛ رقمی که بنا بر 
داده‌های ارائه‌شــده، حدود ۶۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود. 
این شاخص نه تورم رسمی است و نه میانگین قراردادهای قطعی. آگهی‌ها از 
منطقه، متراژ، سن بنا و ترکیب فایل‌ها تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین نماینده همه 

معاملات نیستند. در مجموع، تأمین سرپناه دشوارتر شده است.

 بی‌ثباتی فراگیر بازار اجاره
گــزارش مرکــز پژوهش‌هــای مجلس بــا عنــوان »پایداری ســاختاری 
جامعه‌محور: الزامات سیاستی حمایت از خانوارهای مستأجر در وضعیت 
جنگ و پساجنگ« نشان می‌دهد مسئله فراتر از افزایش اجاره‌بهاست. 
داده‌های سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهند حدود ۲۰.۴ درصد جمعیت کشور 
در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و حدود ۹۵ درصد خانوارهای 
مستأجر در مناطق شهری‌اند. در مناطق شهری، به‌ازای هر خانوار موجر، 
بیش از پنج خانوار مستأجر وجود دارد. این گستردگی، اختلال در بازار 
اجاره را به مسئله‌ای فراگیر تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه اگر کاهش درآمد یا از 

دست رفتن شغل، توان پرداخت اجاره و ودیعه را محدود کند.
مســتأجر برخلاف مالک، پشــتوانه دارایی ملکی ندارد و معمولًا هزینه 
سکونت را از درآمد جاری می‌پردازد. در شرایط جنگ، اختلال اقتصادی، 
کاهش درآمــد، افزایش بیــکاری و جابه‌جایی جمعیت ممکن اســت با 
کاهش عرضه مؤثر مسکن و افزایش تقاضا در مناطق امن‌تر هم‌زمان شود. 
این وضعیت خطر ناتوانی در پرداخت اجاره، تخلیه اجباری و جابه‌جایی 
ناخواســته را افزایش می‌دهد. گــزارش مجلس این مســئله را مرتبط با 
انســجام اجتماعی و تداوم کارکردهای حیاتی جامعه، فراتر از مشــکل 

اقتصادی، می‌داند. جنگ عاملی تشــدیدکننده است، اما ریشه مسئله 
به دشواری دسترسی پایدار به مسکن بازمی‌گردد.

در تهران، تأمیــن ودیعه نیز به انــدازه اجاره ماهانه اهمیــت دارد. برای 
نمونه، برخی آگهی‌های مناطق جنوبی شــهر، اجاره ماهانه حدود ۶.۵ 
میلیون تومان در کنــار یک میلیارد تومان ودیعــه مطالبه می‌کنند. این 
نمونه نماینده کل بازار نیســت، اما نشــان می‌دهد اجاره پایین لزوماً به 
معنای ارزان بودن مســکن نیســت. خانواری که پس‌انداز کافی ندارد، 
ممکن است با وجود توان پرداخت اجاره نتواند وارد قرارداد شود. از سوی 
دیگر، کاهش ودیعه معمولًا با افزایش اجاره ماهانه همراه است و مستأجر 
را میان تأمین سرمایه‌ای سنگین در آغاز قرارداد و پذیرفتن تعهدی مستمر 
قرار می‌دهد. فشار مسکن به جابه‌جایی خانه محدود نمی‌شود. انتقال 
به محله‌ای دورتر یا واحدی کوچک‌تر و قدیمی‌تر ممکن اســت اجاره را 
کاهش دهد، اما رفت‌وآمد را پرهزینه‌تر و دسترسی به محل کار، مدرسه 
و درمان را دشوار کند. با افزایش سهم مسکن از درآمد، منابع باقی‌مانده 
برای تغذیه، سلامت و آموزش کاهش می‌یابد. هزینه پیش‌بینی‌نشده نیز 
می‌تواند خانواده را به استقراض بکشاند و حتی خانوارهای شاغل را در 

تأمین نیازهای اولیه با مشکل روبه‌رو کند. 
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 ساماندهی تهران، 
بدون توقف 
ساخت‌وساز

 برنامه ســاماندهی تهــران و البرز به 
معنای توقف ساخت‌وساز یا محدودیت 
در تأمیــن مســکن نیســت. بحث بر 
ســر هدایت توســعه‌ای اســت که از 
ضوابط مصوب فراتر می‌رود و فشــار 
بر حمل‌ونقل، خدمات شهری و منابع 
طبیعــی را افزایش می‌دهــد. طرح، 
بارگــذاری در اراضی زراعــی و باغی 
را منــع می‌کند و افزایــش جمعیت و 
فعالیت را بــه حدود تعیین‌شــده در 
طرح‌هــای جامــع و تفصیلــی مقید 
می‌سازد. این اسناد، جمعیت‌پذیری 
و توســعه مجاز هر شــهر را مشخص 
می‌کنند؛ بنابراین، ممنوعیت ناظر بر 
توســعه بیرون از این چارچوب است، 
نــه همــه ساخت‌وســازها. بازتوزیع 
برخی فعالیت‌های مستقر در تهران و 
مدیریت مصرف آب و انرژی نیز دنبال 
می‌شــود. تجربه ســال‌های گذشته 
نشــان می‌دهد شــهرها ســریع‌تر از 
زیرساخت‌های پشتیبانشان گسترش 
یافته‌انــد. از ســال ۱۳۷۵ تاکنــون، 
حــدود ۳۵ نقطه روســتایی به شــهر 
ارتقا یافتــه و چند شــهر جدید ایجاد 
شــده‌اند؛ بااین‌حــال، آزادراه‌هــا و 
بزرگراه‌ها نتوانسته‌اند متناسب با رشد 
جمعیت و تقاضای ســفر، پاسخگوی 
نیاز منطقه باشــند. از دهــه ۱۳۷۰ 
به بعد، فضاهای مســکونی، اداری، 
تجاری و صنعتی سریع‌تر از جمعیت 
رشــد کرده‌اند. بخشــی از زمین‌های 
کشاورزی پیرامون شــهرها نیز تغییر 
کاربری یافتــه و این روند به تشــدید 
فقر شهری و گسترش سکونتگاه‌های 
غیررســمی دامن زده اســت. از این 
رو، اجرای دقیــق ضوابط و جلوگیری 
از قانونــی جلــوه‌دادن تخلفات برای 
ســاماندهی ضــرورت دارد. نگرانــی 
درباره محدودشــدن تأمین مسکن، 
با ارقام اعلام‌شــده ســازگار نیســت. 
جمعیــت مجموعه شــهری تهــران و 
البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر اســت و 
طرح‌های جامــع و تفصیلی مصوب، 
جمعیت‌پذیــری حــدود ۲۱ میلیون 
نفــر را برای ایــن منطقــه پیش‌بینی 
کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز ظرفیت 
دیگری معادل حــدود ۸۰۰ هزار نفر 
در چارچــوب نهضــت ملی مســکن 
ایجاد شده است. این ارقام به‌تنهایی 
همه دشــواری‌های مسکن را برطرف 
نمی‌کنند، امــا نشــان می‌دهند که 
برنامه به‌دنبال محدودکردن دسترسی 
مردم به خانه نیســت. محــور اصلی، 
جلوگیری از بارگذاری خارج از ضوابط 
و اجرای قانون حفــظ کاربری اراضی 
زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط 
اســت. این ممنوعیت، منــع مطلق 
همه فعالیت‌ها در این اراضی نیست؛ 
اجرای آن بایــد در چارچوب مقررات 
باشد. بخش دیگری از برنامه، بازتوزیع 
فعالیت‌هایی است که در تهران زمین 
و فضــای زیــادی اشــغال کرده‌اند. 
شناسایی این فعالیت‌ها و انتقالشان 
به مناطقی با شــرایط مناســب‌تر، از 
جمله نواحی ساحلی، به مشوق‌های 
لازم نیــاز دارد. در حــوزه آب، کاهش 
سالانه ۱۵ درصدی مصرف در بخش 
کشاورزی از مسیر بهینه‌سازی الگوی 
مصــرف هدف‌گذاری شــده اســت. 
شهرداری‌های تهران و البرز موظفند 
آب فضای ســبز شــهری را از پســاب 
تأمین و اســتفاده از چمــن را محدود 
کنند. ایــن برنامه برای حــل یک‌باره 
همه مشکلات پایتخت طراحی نشده؛ 
هدفش مدیریت عوامل شــکل‌گیری 

اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

رامین ساعد
مدیرکل عمران وزارت راه و شهرسازی

بازار مســکن تهران در آبان ۱۴۰۵ با وضعیتی دوگانه 
روبه‌روست: قیمت‌های پیشــنهادی بالا می‌روند، اما 
خریدوفروش همچنان کم‌رمق اســت. افزایش حدود 
۱۰۰ درصــدی قیمت‌هــا در ابتــدای ســال، فاصله 
میان بهای خانه و توان خرید خانوارها را بیشــتر کرد و 
بسیاری از متقاضیان را از خرید بازداشت؛ با این حال، 
فروشــندگان تمایل چندانی به کاهــش قیمت‌های 
اعلامی ندارند. بر پایه گزارش غیررســمی یک سامانه 
ملکی، متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان 
در تهران در مهر به ۲۴۹ میلیون تومان رسید؛ افزایشی 
۵.۵ درصدی نســبت به حــدود ۲۳۶ میلیون تومان. 
آمار رسمی و به‌روزی از شمار قراردادها منتشر نشده، 
اما فعالان بازار حدس می‌زنند خریدوفروش آپارتمان 
در تهران به کمتر از 3 هزار فقره رســیده باشــد. رکود 
تنها خریداران و فروشــندگان را درگیر نکرده اســت؛ 
بنگاه‌های املاک نیز با افت درآمد و افزایش هزینه‌ها 
روبه‌رو هستند. کاهش معاملات و محدود شدن نقش 
مشاوران در تنظیم قراردادها، فعالیت این واحدهای 
صنفی را دشــوارتر کرده و شــماری از فعــالان بازار را 
به فکر ترک این حرفه انداخته اســت. آینده این بازار 

همچنان نامعلوم است.

درآمد کم، هزینه سنگین
کیانوش گــودرزی، رئیس اتحادیه مشــاوران املاک 
تهــران، کاهش درآمــد، تــورم و هزینه‌های ســنگین 
واحدهای صنفی را از دلایل خــروج فعالان این حرفه 
می‌داند. به گفته او، رکود طولانی بازار و محدود شدن 
نقش بنگاه‌هــا در تنظیم قراردادهــا، ادامه فعالیت را 
دشــوار کرده و بخشی از مشــاوران به فکر تغییر شغل 
افتاده‌اند. کاهش مراجعه مشــتری تنها مشــکل این 
واحدها نیست؛ هزینه‌های اداره بنگاه باقی می‌ماند، 
حتی وقتی قراردادهای اندکی بسته می‌شود. گودرزی 
تعــدد ســامانه‌ها، قوانیــن و دســتورالعمل‌های گاه 
متعارض و نبود مدیریت یکپارچه در حوزه مسکن را از 
دیگر مشکلات این صنف معرفی می‌کند. او می‌گوید 
سامانه‌هایی مانند »خودنویس« با فراهم کردن امکان 
ثبت رایگان برخی قراردادها برای طرفین، نقش واسطه 
ملکی را محدود کرده‌اند؛ تغییری که بر درآمد بنگاه‌ها 
اثر گذاشته اســت. ثبت رایگان می‌تواند هزینه انجام 

معامله را بــرای مردم کاهش دهد، امــا از نگاه فعالان 
صنف، بخشی از منبع درآمد ســنتی مشاوران را نیز از 
میان می‌برد. به گفته گودرزی، در سال ۱۴۰۳ بیش 
از هزار واحد صنفی در تهران مجوز خود را باطل کردند 
و شمار مجوزهای تازه به‌مراتب کمتر بود. او می‌گوید 
شــمار دفاتر املاک دارای پروانه کســب در تهران از 
حدود ۱۱ هزار به حدود هفت هزار واحد رسیده و این 
روند ادامه دارد. به گفته او، کاهش معامله‌ها و افزایش 
هزینه‌ها، ادامه کار را برای بخشی از بنگاه‌ها کم‌صرفه 

کرده است.

قیمت تهران، زیر ذره‌بین
تهران همچنان گران‌ترین بازار مســکن کشــور است 
و تغییرات آن، به دلیل ســهم این شــهر در معاملات و 
اثرگذاری بر انتظارات ســایر بازارهــا، اهمیت ویژه‌ای 
دارد. گزارش‌های میدانی مهر ۱۴۰۵ از عبور متوسط 
قیمت‌هــای پیشــنهادی از مرز ۲۰۰ میلیــون تومان 
برای هر مترمربع حکایت داشــت. با این حال، قیمت 
درج‌شــده در آگهی خواسته فروشــنده است و ممکن 
اســت با مبلغ نهایــی قرارداد تفاوت داشــته باشــد. 
افزون بر این، گزارش غیررســمی سامانه ملکی، روش 
محاســبه میانگین و تعداد آگهی‌های بررسی‌شده را 
روشن نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان این رقم را میانگین 
قطعی معاملات در سراسر تهران دانست. نرگس رزبان، 
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی، 
پیش‌تر متوسط قیمت مسکن تهران در مرداد ۱۴۰۵ 
را کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. او درباره 
داده‌های استخراج‌شده از سامانه خودنویس نیز تاکید 
کرده بود که این اطلاعات برای استناد قطعی آماری به 
تکمیل زیرساخت‌ها و پردازش بیشتر نیاز دارند. نبود 
آمار جامع و به‌روز از قراردادهای قطعی، مقایسه دقیق 
روند بازار را دشوار می‌کند. رقم کمتر از ۲۰۰ میلیون 
تومان که برای مرداد اعلام شده، با برآورد مهر از سامانه 
ملکی به‌دســت نیامده اســت؛ بنابراین تفاوت این دو 
عدد، بدون داده‌های هــم‌روش، به‌تنهایی روند دقیق 

قیمت معاملات در تهران را اثبات نمی‌کند.

چرا رکود ادامه دارد
مهم‌ترین مانع خریــد، فاصله میان قیمت مســکن و 

توان مالی خانوارهاست. افزایش هزینه‌های زندگی و 
محدود بودن پس‌انداز، خرید خانه را برای بسیاری از 
متقاضیان مصرفی، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها، دشوار کرده 
است. نیاز به مســکن همچنان وجود دارد، اما تقاضا 
زمانی بــه معامله تبدیل می‌شــود که خریــدار امکان 
پرداخت داشته باشد و مبلغ مورد انتظار فروشنده نیز 
با منابع او تناســب پیدا کند. به همیــن دلیل، وجود 
متقاضی لزوماً بــه معنای شــکل‌گیری خریدوفروش 
نیســت. پیامد این فاصله، تغییر ترکیب تقاضاســت: 
بخشی از خریداران به واحدهای کوچک‌تر یا مناطق 
ارزان‌تر روی می‌آورند و گروهی دیگر خرید را به تعویق 
می‌اندازند. مالکان نیز با توجه به تورم عمومی، افزایش 
هزینه ســاخت و تغییر ارزش دارایی‌هــا، کاهش رقم 
فروش را به‌آســانی نمی‌پذیرند. در نتیجه، حتی وقتی 
خریدار آماده مذاکره اســت، رسیدن دو طرف به مبلغ 
مــورد توافق ممکن اســت زمان‌بر شــود. نااطمینانی 
اقتصادی و نوســان بازارهای موازی نیز بر تصمیم دو 
طرف اثر می‌گذارد. تغییر نرخ ارز و قیمت طلا می‌تواند 
انتظارات مالکان درباره ارزش دارایی‌شــان را افزایش 
دهد. بعضی فروشندگان ترجیح می‌دهند ملک را نگه 
دارند، به این امید که بعداً مبلغ بیشتری دریافت کنند. 
خریداران نیز ممکن اســت به علت نگرانی از آینده یا 
انتظار برای روشن‌تر شدن مسیر قیمت‌ها، تصمیم خود 
را عقب بیندازند. نتیجه، طولانی شــدن فاصله میان 
تصمیم فروشنده و توان خریدار و دشوارتر شدن انجام 
معامله است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه‌سازان، می‌گوید نمی‌توان شرایط کنونی را به‌طور 
کامل با رکــود بازار مســکن در دهه ۱۳۹۰ مقایســه 
کرد. به گفتــه او، حجم معاملات نســبت بــه آن دوره 
کاهش یافته، اما خریدوفــروش همچنان جریان دارد 
و بازار کاملًا متوقف نشده است. پورحاجت همچنین 
می‌گوید آثار افزایش نرخ دلار و طــا معمولًا با فاصله 
زمانی در بازار مســکن نمایان می‌شــود و رشد قیمت 
در بازارهای دیگر ممکن اســت طی ماه‌های آینده به 
مسکن نیز منتقل شود. با این حال، احتمال بالا رفتن 
قیمت به معنای پیش‌بینی قطعی رونق نیست. فشار 
تورمی می‌تواند خواسته فروشندگان را افزایش دهد، در 
حالی که محدودیت قدرت خرید همچنان مانع بسته 
شدن قراردادها می‌شود. بنابراین، قیمت‌های اعلامی 

ممکن است رشد کنند، اما شــمار معاملات همچنان 
پایین بماند؛ همین ناهم‌زمانی، ویژگی اصلی وضعیت 

کنونی بازار است.

هزینه ساخت و عرضه
ســازندگان نیــز بــا افزایــش بهــای زمیــن، مصالح 
ســاختمانی، دســتمزد نیــروی انســانی و تامیــن 
مالی روبه‌رو هســتند. تورم نقطه‌به‌نقطــه نهاده‌های 
ســاختمانی در محدوده ۹۰ درصد قرار دارد؛ عاملی 
که هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را بالا می‌برد و برنامه‌ریزی 
برای ســاخت واحدهــای تــازه را دشــوارتر می‌کند. 
افزایش هزینه‌ها می‌تواند هم شروع پروژه‌های جدید 
و هم تکمیل واحدهای در دست ساخت را تحت تاثیر 
قرار دهــد. پورحاجــت، طولانی شــدن فرایند صدور 
پروانه‌های ساختمانی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری 
را از مشکلات بخش ساختمان می‌داند. وقتی گرفتن 
مجــوز زمان‌بر اســت و آینده فروش روشــن نیســت، 
ســرمایه‌گذار ممکن اســت آغاز پروژه را عقب بیندازد 
یا ســراغ طرحی برود کــه خطر کمتــری دارد. چنین 
تصمیم‌هایی می‌تواند ساخت‌وســاز را محدود کند و 
در میان‌مدت، دسترسی به واحدهایی را که با بودجه 
خانوارهای متوسط تناسب دارند دشوارتر سازد. در یک 
بازار کم‌معامله، سازنده ناچار است توان خرید متقاضی 
را هم بسنجد؛ واحد نامتناسب با درآمد خانوار ممکن 
است دیرتر فروش برود و سرمایه بیشتری درگیر کند. 
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، تولید مسکن 
به حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال رسیده، در حالی که 
نیاز ســالانه حدود یک میلیون واحد برآورد می‌شــود. 
این فاصله از شکاف میان میزان تولید و نیاز اعلام‌شده 
حکایــت دارد، هرچند به‌تنهایــی همه ابعاد بــازار را 
توضیح نمی‌دهد. اگر ســاخت واحدهای کوچک‌تر و 
ارزان‌تر نیز با محدودیت روبه‌رو شود، متقاضیان ممکن 
است خرید را عقب بیندازند، به مناطق ارزان‌تر بروند 
یا از خرید خانه مورد نیازشان صرف‌نظر کنند. محدود 
شدن پروژه‌های تازه، انتخاب خانوارها را از نظر متراژ 
و موقعیت نیز کاهــش می‌دهد. هزینه‌هــای جانبی 
خرید، از جمله مخارج نقل‌وانتقال و تامین مالی، فشار 
بیشــتری بر متقاضی می‌گذارد. دسترسی به مسکن 
فقط به قیمت واحد وابسته نیســت؛ درآمد، پس‌انداز 
اولیه، امکان دریافت تسهیلات و نوع خانه موجود در 
بازار هم تعیین‌کننده‌اند. وقتی هزینه تولید بالا می‌رود 
و توان خرید رشــد هم‌پایی نــدارد، معامله‌ها محدود 
می‌مانند و عرضه خانه‌های متناسب با درآمد خانوارها 

نیز با مانع مواجه می‌شود.

چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن
برای ماه‌هــای پیش رو نمی‌توان درباره مســیر قیمت 
و معامــات حکم قطعــی داد. رونــد تــورم عمومی و 
نوسان ارز بر انتظارات فروشندگان و هزینه ساخت اثر 
می‌گذارد، اما انتقال این تغییرات به بازار مســکن به 
وضعیت تقاضا و قدرت مالی خریداران وابسته است. 
بالا رفتن هزینه‌ها ممکن اســت رقم‌های پیشنهادی 
را افزایش دهد، بی‌آنکه شــمار قراردادها بیشتر شود. 
متغیر دیگر، درآمــد خانوارهــا و امــکان تامین مالی 
خرید اســت. تا وقتی فاصله میان قیمت خانه و منابع 
متقاضیان مصرفی زیاد باشد، افزایش قیمت به‌تنهایی 
رونق پایدار ایجاد نمی‌کند. تسهیلات متناسب با بهای 
مســکن و بهبود توان خرید می‌تواند بر تقاضای مؤثر 
اثر بگذارد، هرچنــد نتیجه آن به شــرایط اقتصادی و 
میزان دسترسی خانوارها به منابع مالی بستگی دارد. 
در ســمت عرضه نیز تعــداد واحدهای آمــاده فروش، 
آغاز پروژه‌های جدید و ســرعت تکمیل ســاختمان‌ها 
اهمیت دارد؛ به‌ویژه خانه‌هایی که از نظر قیمت، متراژ 
و موقعیت با نیاز خانوارهای متوسط سازگارند. گودرزی 
درباره چشم‌انداز نیمه دوم سال گفته است اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، انتظار تغییر محسوسی در بازار وجود 
ندارد و گزارش‌های میدانی همچنــان از پایین بودن 
ســطح قراردادهای خریدوفــروش حکایت می‌کنند. 
این ارزیابی پیش‌بینی قطعــی ثبات یا افزایش قیمت 
نیســت؛ بلکه نشــان می‌دهد از نگاه اتحادیه، نشانه 
روشنی از بازگشت پرقدرت معاملات دیده نمی‌شود. 
برای سنجش تغییر مسیر بازار باید تعداد قراردادهای 
قطعــی، میزان ساخت‌وســاز و وضعیت قــدرت خرید 
را در کنار هم دید. اگــر متقاضیان تــوان همراهی با 
قیمت‌ها را نداشــته باشــند و هزینه تولید بالا بماند، 
ادامه معاملات کم‌رمق محتمل است. در مقابل، تغییر 
شرایط اقتصادی می‌تواند مســیر بازار را عوض کند. 
معیار خروج از رکود فقط گران‌تر شــدن خانه نیست؛ 
افزایش توان خرید و بازگشــت متقاضیان به معامله، 

نقشی اساسی دارد. 

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید کاهش درآمد، تورم و ثبت رایگان برخی قراردادها، فعالیت دفاتر ملکی را 
دشوار کرده و شمار واحدهای دارای مجوز را پایین آورده است

 رکود معاملات، هزینه بنگاه‌داری را سنگین‌تر کرده است

افزایش قیمت 
زمین، مصالح 
و دستمزد، 
همراه با 
طولانی 
شدن صدور 
پروانه‌ها، 
ریسک 
پروژه‌های تازه 
را بالا برده و 
ساخت مسکن 
متناسب با 
درآمد خانوارها 
را دشوارتر 
کرده است

مجید انتظاری
روزنامه نگار
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3 مانع خرید خانه برای خانواده‌ها
خرید خانه فقط به داشتن درآمد ثابت وابسته نیست. خانواده باید بتواند پس از 
پرداخت هزینه‌های روزمره، بخشی از درآمد را پس‌انداز کند و برای پیش‌پرداخت 
و مخارج معامله نیز منابعی داشــته باشــد. اگر بیشــتر درآمد صــرف نیازهای 
ضروری شود، حتی نیاز جدی به مســکن هم به خرید واقعی تبدیل نمی‌شود؛ 
به‌ویژه هنگامی که امکان تامین مالی محدود باشد. فاصله بهای خانه با درآمد، 
زمان لازم برای فراهم کردن سرمایه اولیه را طولانی می‌کند. هزینه‌های خرید 
و تأمین مالی نیز به مبلغ واحد افزوده می‌شوند؛ بنابراین متقاضی باید مجموع 
هزینه‌های دسترسی به خانه را بسنجد. مسئله فقط علاقه به خرید نیست، بلکه 
تناسب منابع خانوار با قیمت و شرایط پرداخت است. پس‌انداز اولیه تنها بخشی 
از هزینه خرید است. خانواده باید مخارج نقل‌وانتقال و تأمین مالی را هم بسنجد 

و بررسی کند که پرداخت‌های احتمالی با درآمد ماهانه‌اش سازگار است یا نه. 
اگر تأمین پول اولیه یا پرداخت هزینه‌های بعدی دشوار باشد، متقاضی با وجود 
نیاز به مسکن نمی‌تواند تصمیم خرید را عملی کند. عرضه خانه‌های کوچک‌تر 
و ارزان‌تر می‌تواند برای خانوارهای با منابع محدود اهمیت داشــته باشــد. با 
این حال، افزایش هزینه زمین، مصالح، دســتمزد و تأمین مالی ساخت چنین 
واحدهایی را دشوارتر می‌کند، به‌ویژه اگر چشــم‌انداز فروش نامعلوم باشد. در 
نتیجه، ممکن است خریدار برای تأمین پول اولیه با مانع روبه‌رو باشد و سازنده 
نیز برای آغاز پروژه محتاط بماند. بهبود دسترسی به مسکن به هماهنگی قیمت، 
درآمد و عرضه نیاز دارد. بدون بهبود این تناسب، کاهش احتمالی قیمت‌ها نیز 

لزوماً به افزایش معاملات واقعی منجر نخواهد شد.



 سرمایه در گردش، منابعی است که بنگاه برای ادامه 
فعالیت روزانــه به آن نیــاز دارد؛ از خرید مــواد اولیه و 
قطعات تا تأمین تجهیزات و خدمات. افزایش هزینه‌ها، 
نوسان قیمت‌ها و محدودیت دسترسی به منابع مالی، 
گاهــی حتــی بنگاه‌هــای دارای ســفارش را از خرید 
به‌موقــع نهاده‌ها بازمــی‌دارد. کارت تأمین‌یــار تولید 
برای پاســخ به همین نیاز مالی طراحی شــده است: 
اعتباری که مصرف آن به خرید کالا و خدمات مورد نیاز 
کسب‌وکار پیوند می‌خورد. شیوه‌نامه اجرایی این ابزار 
در هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری 
بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شــد. مبنای طرح، اوراق 

گواهی اعتبار مولد یا »گام« است.

اعتبار برای خرید هدفمند
کارت تأمین‌یار برای اشــخاص حقیقــی دارای مجوز 
فعالیت از مراجع قانونی در حوزه‌های تولیدی، توزیعی 
و خدماتی مرتبط در نظر گرفته شــده است. دریافت 
کارت به معنای تخصیص خودکار اعتبار نیست. بانک 
یا مؤسسه اعتباری باید وضعیت مالی متقاضی، نتیجه 
اعتبارســنجی و توان او برای بازپرداخــت تعهدات را 
بررسی کند و بر این اساس سقف اعتبار قابل تخصیص 
را تعیین کند. طبق شــیوه‌نامه، سقف اعتبار می‌تواند 
حداکثر پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف 
باشد و از ۵۰ میلیارد ریال، معادل پنج میلیارد تومان، 
بیشتر نشود. این رقم بیشترین اعتبار پیش‌بینی‌شده 
در چارچوب طرح است؛ مبلغی که هر متقاضی دریافت 
می‌کند بــه نتیجه بررســی اعتبــاری و رعایت ضوابط 
بستگی دارد. بنابراین، سقف اعلام‌شده به‌خودی‌خود 
به معنای آن نیســت که تمام درخواســت‌کنندگان از 

اعتبار کامل برخوردار می‌شوند.
تفاوت اصلی این کارت با تســهیلات نقدی در شــیوه 
مصرف منابع اســت. در روش متعارف، پول در اختیار 

متقاضی قــرار می‌گیــرد و اطمینان از مصــرف آن در 
محل تعیین‌شــده می‌تواند به نظارت‌های بعدی نیاز 
داشته باشد. در طرح تأمین‌یار، اســتفاده از اعتبار به 
خریدهای مجــاز و پذیرندگان طرف قــرارداد محدود 
اســت. به این ترتیب، منابع بانکی به‌طور مستقیم به 
تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز فعالیت اقتصادی پیوند 
می‌خورند؛ از مواد اولیه و قطعات گرفته تا تجهیزات و 
دیگر ملزومات حرفه‌ای. ایــن ویژگی برای بنگاه‌هایی 
مهم است که ســفارش و بازار فروش دارند، اما کمبود 
نقدینگی خرید به‌موقــع نهاده‌ها را دشــوار می‌کند. 
ثبت مشخصات خریدار، فروشنده و معامله نیز پیگیری 
مصرف اعتبار را آسان‌تر می‌سازد. بااین‌حال، جلوگیری 
از انحراف منابع به صحت اطلاعات، عملکرد سامانه‌ها، 
نظارت و همکاری بانک‌ها و پذیرندگان بستگی دارد. 
در نتیجه، اثربخشــی طرح به ثبت دقیق مسیر انتقال 
اوراق و قابل پیگیری بــودن معاملات میان طرف‌های 

زنجیره نیز وابسته خواهد بود.

اوراق گام در زنجیره
پس از تأیید درخواست، کارت با مدت اعتبار حداکثر 
شش ماه صادر می‌شــود. دارنده کارت می‌تواند از آن 
برای خریدهای واجد شرایط از پذیرندگان طرف قرارداد 
اســتفاده کند. بهای کالا یــا خدمات با صــدور اوراق 
گواهی اعتبار مولد به نفع فروشــنده تأمین می‌شود. 
این اوراق قابلیت انتقــال در زنجیره تأمیــن را دارند و 
در سررســید، مطابق ضوابط مربوط، از ســوی بانک 
عامل تسویه می‌شوند. دارنده کارت نیز تعهدات خود 
را بر اســاس اقساط توافق‌شــده و در دوره‌ای حداکثر 
۲۴ماهه بــه بانک بازمی‌پردازد. مــدت اعتبار کارت با 
دوره بازپرداخت یکی نیست: کارت حداکثر شش ماه 
اعتبار دارد، اما اقساط می‌توانند طبق توافق تا ۲۴ ماه 
ادامه یابند. برای نمونه، کارگاهی برای تکمیل سفارش 

مشــتری به مواد اولیه نیاز دارد، اما هنوز بهای فروش 
قبلی را دریافت نکرده اســت. با اعتبار تخصیص‌یافته 
می‌تواند از فروشنده طرف قرارداد خرید کند. فروشنده 
به‌جای وجه نقــد، اوراق گام دریافــت می‌کند و طبق 
ضوابط می‌تواند آن را به تأمین‌کننده خود منتقل کند 
یا در سررسید برای تسویه ارائه دهد. در زنجیره‌ای که 
چند فروشنده و تأمین‌کننده با یکدیگر کار می‌کنند، 
انتقال اوراق می‌تواند بخشــی از نیاز مالی حلقه‌های 
بعدی را نیز پوشش دهد و اعتبار را در معاملات مرتبط 

به گردش درآورد.
موفقیت این سازوکار به پذیرش اوراق در بازار بستگی 
دارد. فروشندگان باید به تســویه در سررسید و امکان 
انتقــال اوراق اطمینــان داشــته باشــند. شــفافیت 
شرایط انتقال، هزینه تبدیل اوراق به وجه نقد و شمار 
پذیرندگان و تأمین‌کنندگان فعال بر استقبال بازار اثر 
می‌گذارند. اگر استفاده از اوراق دشــوار یا تبدیل آن 
پرهزینه باشد، فروشندگان ممکن است تمایل کمتری 
به پذیرش آن نشان دهند. ازاین‌رو، استقبال از کارت 
فقط به ســقف اعتبار تخصیص‌یافته وابســته نیست؛ 
کاربردپذیری اوراق نیز اهمیت عملی دارد. گســترش 
کارت فقط به صدور اعتبار محدود نیســت؛ شبکه‌ای 
از پذیرندگان و تأمین‌کنندگان باید از نظر عملیاتی و 

مالی مشارکت داشته باشند.

کاهش فشار نقدینگی بنگاه‌ها
بنگاه‌ها معمولاً هزینه مواد اولیه، دستمزد، حمل‌ونقل و 
دیگر مخارج جاری را پیش از دریافت بهای محصولات 
یا خدمات می‌پردازند. این فاصلــه، در صورت کمبود 
منابع، می‌تواند تولید را کند کند، تحویل ســفارش‌ها 
را به تأخیــر بیندازد یــا هزینه خرید فــوری را افزایش 
دهد. اعتبار خرید می‌تواند تأمیــن نهاده‌ها را در این 
دوره آســان‌تر و برنامه‌ریزی بازپرداخت را ممکن کند. 

این قابلیت برای واحدهای کوچک و متوسط اهمیت 
بیشــتری دارد؛ زیرا این بنگاه‌ها معمولًا در مقایســه با 
شرکت‌های بزرگ دسترسی محدودتری به بازار سرمایه 
و منابع مالی متنوع دارند. تأمین مالی مبتنی بر زنجیره 
تولید می‌تواند بخشی از این محدودیت را کاهش دهد 
و به حفظ سفارش‌ها و ادامه فعالیت کمک کند. خرید 
به‌موقع مواد اولیــه و تجهیزات نیــز می‌تواند احتمال 
توقف تولید، تأخیــر در تحویل و افزایــش هزینه‌های 
ناشــی از خریــد اضطــراری را پایین بیــاورد؛ هرچند 
میزان اثر به شــرایط بنــگاه و نحوه اســتفاده از اعتبار 

بستگی دارد.
پیوند اعتبار با معامله مشــخص، اطلاعات روشن‌تری 
درباره محل مصرف منابع در اختیار بانک می‌گذارد. 
ثبت خرید و شناسایی طرفین، همراه با اعتبارسنجی، 
می‌تواند ارزیابی ریسک و پیگیری تعهدات را آسان‌تر 
کند. ابزار غیرنقدی ممکن است بخشی از تقاضا برای 
تســهیلات نقدی را کاهش دهد؛ بااین‌حال، اثر آن بر 
ترازنامه بانک‌ها و محدودیت‌های اعتباری به نحوه اجرا 
و ثبت و تسویه تعهدات بستگی دارد. در سطح اقتصاد، 
تأمین مالــی هدفمند زمانی به تولیــد کمک می‌کند 
که بنگاه‌ها نهاده‌های لازم را تهیــه کنند و عرضه کالا 
و خدمات واقعاً افزایش یابد. تــداوم فعالیت می‌تواند 
به حفظ اشــتغال و تحویل ســفارش‌ها یاری برساند و 
افزایش عرضه شاید در میان‌مدت بخشی از فشارهای 
قیمتی را تعدیل کند. بااین‌همــه، اعتبار غیرنقدی نه 
خلق پول را حذف می‌کند و نه کاهش تورم را تضمین 
می‌کند. نتیجه به شیوه تأمین و تسویه اعتبار، سیاست 
پولی، رشد واقعی تولید و رفتار فعالان اقتصادی وابسته 
است. وقتی نهاده‌ها به‌موقع تأمین می‌شوند، اختلال 
در زنجیره تولید کمتر و پاسخ‌گویی به تقاضای بازار نیز 

آسان‌تر می‌شود.

افق تازه برای کسب‌وکارها
کارت تأمین‌یــار می‌تواند مدیریــت خریدهای جاری 
بنگاه‌ها را آســان‌تر کند. در شرایط نوسان قیمت مواد 
اولیه و تغییــر هزینه‌های تولید، اعتبــار به هماهنگی 
خرید با ســفارش‌ها کمک می‌کند. اگر منابع به‌موقع 
تخصیص یابد و پذیرندگان در دسترس باشند، بخشی 
از وقفه‌های ناشی از کمبود نقدینگی کاهش می‌یابد. 
گســترش ابزارهــای اعتبــاری زنجیــره‌ای همچنین 
می‌تواند ارتباط میان تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و 
تأمین‌کنندگان را منظم‌تر کند. اگر طرف‌های معامله 
به انتقال اوراق و تسویه آن در سررسید اطمینان داشته 
باشــند، برنامه‌ریزی ســفارش‌ها و پرداخت‌ها آسان‌تر 
می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها فرصت بیشتری 
برای تمرکز بر کیفیت محصــولات، افزایش بهره‌وری و 

توسعه بازار فروش خواهند داشت.
کارت تأمین‌یــار به‌تنهایــی مشــکلات تأمیــن مالی 
را برطرف نمی‌کنــد. نتیجه طــرح به اعتبارســنجی 
دقیق، نظــارت، شــفافیت ضوابط، پذیــرش اوراق و 
همکاری بانک‌ها و تأمین‌کنندگان وابســته اســت. 
اگر این شرایط فراهم شود، کارت می‌تواند دسترسی 
بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبار خرید را آسان‌تر 
و گــردش منابــع در زنجیره تأمیــن را روان‌تــر کند. 
بهبود فضای کســب‌وکار و ثبات سیاست‌گذاری نیز 
در تقویت فعالیت‌های مولد و تــوان رقابتی بنگاه‌ها 

نقش دارد. 

اقتصــاد8
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  تقویت پول ملی 
از مسیر تولید

 تقویت ارزش پول ملی را نمی‌توان به 
اقدام‌های مقطعی در بازار ارز محدود 
کــرد. پایــداری آن به حل مشــکلات 
تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی، 
مهار رشد نقدینگی و هدایت منابع به 
فعالیت‌های مولد وابسته است. جذب 
ســرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز 
در این مســیر ضروری اســت. تحقق 
این شــرایط می‌توانــد نــرخ ارز را در 
کوتاه‌مدت کاهش دهد و در بلندمدت 
به بهبود نرخ برابری پول ملی بینجامد؛ 
به همین دلیل، سیاست ارزی زمانی 
اثر پایدار دارد کــه با اصلاحات بخش 

واقعی اقتصاد همراه باشد.
ترکیب تسهیلات بانکی از محدودیت 
منابع برای طرح‌های تازه حکایت دارد. 
بررسی پرداخت‌ها نشان می‌دهد سهم 
قابل توجهــی از منابع به تســهیلات 
تکلیفی می‌رســد که اثــر چندانی بر 
تولید ندارند؛ بخش دیگری نیز صرف 
ســرمایه در گردش بنگاه‌های موجود 
می‌شود. در نتیجه، برای راه‌اندازی و 
تکمیل طرح‌های جدید منابع کمتری 
باقی می‌مانــد و بســیاری از واحدها 
ناچارند به جای توسعه فعالیت، بیشتر 
برای حفظ وضع موجود تلاش کنند. 
از ســوی دیگر، ســهم شــرکت‌های 
بزرگ دولتی از تســهیلات بیشــتر و 
سهم شــرکت‌های کوچک و متوسط 
خصوصی کمتر بوده اســت. بانک‌ها 
ممکــن اســت بازپرداخت از ســوی 
بنگاه‌های بزرگ را مطمئن‌تر و آسان‌تر 
بدانند؛ با این ‌حــال، چنین رویکردی 
می‌توانــد دسترســی شــرکت‌های 

کوچک‌تر به اعتبار را محدود کند.
همزمان، تورم و افزایش نرخ ارز، به‌ویژه 
رشــد بهای مواد اولیه، نیاز واحدهای 
تولیدی به سرمایه در گردش را نسبت 
به سال‌های گذشــته چند برابر کرده 
اســت. از این رو، بانک‌ها باید هنگام 
برآورد این نیــاز، افزایــش قیمت‌ها و 
هزینه‌های جــاری را در نظر بگیرند و 
معیارهای گذشــته را بدون تعدیل به 
کار نگیرند. با این همه، تأمین سرمایه 
در گردش نمی‌تواند تنها بر عهده شبکه 
بانکی باشــد. بازار ســرمایه می‌تواند 
بخشــی از نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی و 
منابع مالی را پوشش دهد و از فشار بر 
بانک‌ها بکاهد. تقویت این مسیر، در 
کنار اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات، 
راه‌های دسترسی به منابع را متنوع‌تر 
می‌کند و اتــکای بنگاه‌ها بــه اعتبار 
بانکی را کاهش می‌دهــد. تحریم‌ها 
نیز با افزایش هزینه مبادلات بانکی و 
ارزی، بر تولید فشار آورده‌اند. ارتباطات 
تجــاری، صــادرات، واردات و انتقال 
پول از مسیرهای مختلف امکان‌پذیر 
است، اما بانک‌ها برای انجام مبادلات 
ارزی از صرافی‌هــا و کارگــزاران خود 
اســتفاده می‌کننــد و هزینــه ایــن 
عملیات در شــرایط تحریم بالاســت. 
هدف باید انجــام مبــادلات تجاری، 
تراکنش‌هــای بانکــی و جابه‌جایــی 
پول با کمترین هزینه ممکن باشــد. 
پیمان‌هــای پولی دوجانبــه، ارزهای 
محلی و سازوکارهای تهاتری می‌توانند 
وابســتگی به شــبکه مالی مبتنی بر 
دلار را کمتر کنند، هرچند استفاده از 
آنها نیــز محدودیت‌هایی دارد. هزینه 
بیشــتر انتقال پول، تهیه مواد اولیه و 
ماشــین‌آلات را گران‌تــر می‌کند و در 
قیمــت تمام‌شــده کالاهــا و خدمات 
بازتاب می‌یابد؛ بنابراین، بخشــی از 
فشار بر تولیدکننده به مصرف‌کننده 
منتقل می‌شود. کاهش این هزینه‌ها، 
در کنار اصلاحات داخلی، برای بهبود 

شرایط تولید اهمیت دارد.

N E W S
یادداشت

محمد خاکی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی

 کمبود مواد اولیه؛ مانع تازه تولید

گزارش شامخ شهریور از تداوم رکود، تشدید کمبود مواد اولیه و ضعف تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران حکایت دارد

 اقتصاد ایران در شهریور ۱۴۰۵ برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده 
انقباضی باقی ماند. گزارش شاخص مدیران خرید )شامخ( مرکز 
پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شاخص کل اقتصاد با 
افت ۰٫۵ واحدی نسبت به مرداد به ۴۶٫۲ رسیده است. هر پنج مؤلفه 
شامخ زیر مرز خنثی ۵۰ قرار داشتند؛ نشانه‌ای از ادامه رکود در شرایطی 
که بنگاه‌ها هم با دشواری تأمین مواد اولیه و هم با ضعف تقاضا روبه‌رو 
هستند. شاخص موجودی مواد اولیه، با عدد ۳۸٫۳، ضعیف‌ترین مؤلفه در 
این گزارش بود. این ترکیب نشان می‌دهد رفع موانع تولید، بدون تقویت 
تقاضای مؤثر، برای بازگشت پایدار فعالیت اقتصادی کافی نخواهد بود.

تنگنای تأمین و افزایش هزینه‌ها
شاخص موجودی مواد اولیه برای هفدهمین ماه متوالی کاهش یافت و به 
کمترین میزان در پنج ماه اخیر رسید. محدودیت تخصیص ارز، مشکلات 
واردات و گمرک، تأخیر در ترخیص کالا و اختلالات حمل‌ونقل، دسترسی 

بنگاه‌ها به نهاده‌های موردنیاز را دشوار کرده است. فعالان اقتصادی 
هشدار داده‌اند که اگر محموله‌های وارداتی تأمین نشوند، ادامه تولید 

برخی واحدها ممکن است با خطر توقف روبه‌رو شود.
هم‌زمان، فشار هزینه‌ای افزایش یافته است. شاخص قیمت خرید 
مواد اولیه به بالاترین سطح هفت سال گذشته رسید و شاخص قیمت 
محصولات تولیدشده با افزایش ۹٫۴ واحدی به ۷۲ رسید. با این حال، 
کاهش قدرت خرید و ضعف تقاضا، امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت 
فروش را محدود می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها برای حفظ مشتری ناچارند 
افزایش قیمت را با احتیاط اعمال کنند یا بخشی از هزینه‌ها را از حاشیه 
سود خود بپردازند. این وضعیت می‌تواند نقدینگی و توان سرمایه‌گذاری 

را نیز تحت فشار قرار دهد.
 

تقاضای کم‌رمق و چشم‌انداز مبهم
شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در شهریور به ۴۶٫۷ رسید؛ ۰٫۳ 

واحد کمتر از مرداد و برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی. 
استمرار تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات، افت قدرت خرید و 
رکود در برخی بازارها از عوامل محدودکننده تقاضای مؤثرند. کاهش 
سفارش‌ها، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای تولید ماه‌های آینده را دشوار 
می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که تأمین مواد اولیه نیز با اطمینان انجام 

نمی‌شود.
در صنعت، شاخص مدیران خرید با عدد ۴۸٫۵ برای یازدهمین ماه متوالی 
انقباضی ماند. شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی پس از بهبود در 
مرداد، دوباره کاهش یافت و به ۴۹ رسید. در مقابل، شاخص فروش 
محصولات صنعتی پس از ده ماه افت متوالی از مرز خنثی عبور کرد و به 
۵۰٫۸ رسید. گزارش، تخفیف‌های پایان فصل را از عوامل احتمالی این 
بهبود می‌داند؛ بنابراین رشد فروش به‌تنهایی نشانه رونق پایدار نیست، 
به‌ویژه آنکه سفارش‌های جدید همچنان ضعیف مانده و تولید بار دیگر به 

محدوده انقباضی بازگشته است. 

کارت تأمین‌یار 
استفاده از 

منابع بانکی 
را به معاملات 

مشخص 
محدود 

می‌کند؛ 
متقاضیان 

پس از 
اعتبارسنجی 

می‌توانند برای 
خریدهای 

مجاز از 
پذیرندگان 

طرف قرارداد 
اقدام کنند

رامین بیات
روزنامه نگار

 این ابزار با تکیه بر اوراق گام، اعتبار بنگاه‌ها را به خرید کالا و خدمات پیوند می‌دهد و قرار است بخشی از فشار نقدینگی را 
کاهش دهد

 کارت تأمین‌یار؛ مسیر تازه‌ای برای خرید تولیدکنندگان 
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 ماجرای حذف رانت و 
فشار معیشت

 حــذف ارز ترجیحــی همــواره بــا 
وعــده مهــار رانــت، اصــاح نظــام 
ارزی، شــفافیت و رســاندن یارانه به 
مصرف‌کننده نهایی همراه بوده است. 
با این حــال، تجربه دولت‌ها نشــان 
می‌دهد فاصله اهــداف و پیامدهای 
عملــی ایــن سیاســت بــه افزایــش 
قیمت‌هــا و کاهــش قــدرت خریــد 
خانوارها انجامیده است. اقتصاد ایران 
با تحریم، نااطمینانی ناشی از جنگ 
و نوسان بازار ارز روبه‌روست. پرسش 
این اســت که آیا کشــور توان تحمل 
هزینه‌هــای آزادســازی ارزی را دارد 
و دولــت چگونــه از خانوارها حمایت 
خواهد کــرد. آزادســازی قیمت‌ها و 
کاهش حمایت ارزی سابقه دارد. در 
دولت سازندگی، سیاســت تعدیل با 
افزایش شــدید تورم همراه شد و نرخ 
تــورم در ۱۳۷۴ به حــدود ۵۰ درصد 
رســید. دولت احمدی‌نژاد آزادسازی 
قیمت‌ها را با یارانه نقــدی پیش برد؛ 
حمایتی که قرار بود افزایش هزینه‌ها را 
جبران کند، اما رشد مستمر قیمت‌ها 
ارزش واقعــی آن را کاهــش داد. 
دولت ســیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
حذف و نــرخ ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان 
را جایگزیــن کرد. یارانه نقــدی نیز از 
۴۵ هزار به ۴۰۰ هزار تومان رســید، 
اما تورم ناشــی از تغییر قیمت‌ها، اثر 
این افزایش را به‌ســرعت از میان برد. 
دولت چهاردهم حــذف تدریجی ارز 
ترجیحی را دنبــال می‌کند. موافقان 
حذف ارز ترجیحی می‌گویند ارز ارزان 
واردکنندگان لزوما قیمت کالا را برای 
مصرف‌کننده پایین نمی‌آورد و بخشی 
از یارانــه در مســیر واردات و توزیع به 
رانت تبدیل می‌شود. این انتقاد قابل 
تأمل اســت، اما انحراف در تخصیص 
یارانــه به معنــای بی‌اثر بــودن اصل 
حمایت نیست. اگر ارز ترجیحی هزینه 
واردات و قیمت برخی کالاها را کاهش 
داده باشد، حذف آن بدون جایگزینی 
موثر، بار بیشــتری بــر مصرف‌کننده 
می‌گذارد. نزدیک شدن نرخ رسمی به 
بازار نیز قرار است صادرکنندگان را به 
بازگرداندن ارز ترغیب کند؛ اما امنیت 
سرمایه، امکان انتقال پول، تحریم‌ها 
و چشــم‌انداز سیاســی، در تصمیــم 
صادرکنندگان نقش دارند. بنابراین 
افزایش نــرخ به‌تنهایی بازگشــت ارز 
را تضمیــن نمی‌کنــد. حــذف نــرخ 
ترجیحی لزوما به تک‌نرخی شدن ارز 
نمی‌انجامد. یکسان‌سازی به شرایطی 
نیاز دارد که عرضه و تقاضا، دسترسی 
به ارز و انتظارات بــازار قابل مدیریت 
باشند؛ وگرنه شکاف نرخ رسمی و آزاد 
باقــی می‌ماند و رانت تازه می‌ســازد. 
اعتبار یک میلیــون تومانی کالابرگ 
قرار است فشــار معیشــتی را جبران 
کند، اما رشد قیمت‌ها ارزش آن را پیش 
از اســتفاده کاهش می‌دهد. افزایش 
هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی 
و نهاده‌های دامی، در زنجیره قیمت‌ها 
منعکس می‌شــود و به ســبد مصرفی 
خانوار می‌رسد. معیار حمایت، مبلغ 
اعتبار نیست؛ میزان حفظ قدرت خرید 
است. حتی اقتصادهای متکی بر بازار 
نیز در جنــگ و بحران بــرای حمایت 
از مصرف‌کننــده مداخلــه می‌کنند. 
مســئله، انتخاب میان ارز ترجیحی و 
آزاد نیست؛ تناســب زمان اصلاحات 
با ظرفیت اقتصاد و تــوان دولت برای 
حمایــت از مــردم اســت. جراحــی 
اقتصادی زمانی به اصلاح می‌انجامد 
که هزینــه آن با توان جامعه تناســب 
داشته باشــد؛ وگرنه بار تغییر بر دوش 

خانوارها می‌افتد.

سید هادی حمامی خوانسار
کارشناس اقتصادی

 تغییر شــیوه حمایت از واردات نهاده‌های دامی، فقط 
یک تصمیــم ارزی یا جابه‌جایی محــل پرداخت یارانه 
نیست؛ این سیاست بر هزینه تولید، قیمت مواد غذایی 
و سفره خانوارها اثر می‌گذارد. دولت با اصلاح نرخ ارز 
ترجیحــی و انتقال حمایــت به مصرف‌کننــده، در پی 
کاهش رانــت و هدفمندکردن منابعی اســت که برای 
تأمین ذرت، جو و کنجاله ســویا اختصــاص می‌یابد. 
پرسش اصلی این است که آیا کالابرگ می‌تواند قدرت 
خرید مردم را حفظ کند و مانع افزایش هزینه دامداران و 
مرغداران شود؟ گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، 
با بررســی تجربــه ســال ۱۴۰۱ و قیمــت محصولات 
پروتئینی، نشان می‌دهد پاســخ فقط به مبلغ حمایت 
خانوار بســتگی ندارد. اگــر تولیدکننده بــرای خرید 
نهاده، دارو، واکسن و هزینه‌های جاری نقدینگی کافی 
نداشته باشد، حمایت از مصرف‌کننده به‌تنهایی عرضه 
را حفظ نمی‌کند. از سوی دیگر، اعتبار خرید نیز لزوما 
نیازهای تغذیه‌ای را تأمیــن نمی‌کند. بنابراین، نتیجه 
این اصلاح را باید در چند نقطه سنجید: آیا هزینه تولید 
مهار می‌شــود، رقابت در بازار نهاده افزایش می‌یابد، 
ظرفیت داخلی حفظ می‌شــود و خانوارها امکان تهیه 
غذای کافی و متنوع را دارند؟ ایــن معیارها جدا از هم 

نیستند.

یارانه و فشار تولید
 اصلاح نرخ ارز ترجیحــی واردات نهاده‌هــای دامی و 
جایگزینی یارانه آن با کالابــرگ، با هدف کاهش رانت 
و هدفمندکردن منابع واردات انجام می‌شــود. مسئله 
فقط تغییر محل پرداخت یارانه نیست؛ اثر آن بر هزینه 
تولید، قیمت مــواد غذایی و قــدرت خریــد خانوارها 

اهمیت دارد.
ذرت، جو و کنجاله سویا بخش مهمی از خوراک دام و 
طیورند و بخش عمده نیاز کشور به آنها وارداتی است. 
افزایش نــرخ ارز واردات ایــن اقلام، هزینــه خوراک را 
بالا می‌برد. از آنجا که خوراک ســهم زیادی در قیمت 
تمام‌شده دارد، این افزایش می‌تواند به‌سرعت به بهای 

مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات منتقل شود.
کالابرگ بخشی از هزینه خرید خانوار را جبران می‌کند، 
اما هزینه نهاده، دارو، واکسن، دســتمزد و سرمایه در 
گردش واحد تولیــدی را کاهش نمی‌دهــد. بنابراین 
حمایت از مصرف‌کننده جای پشتیبانی از تولیدکننده 
را نمی‌گیرد. اگر اصلاح ارزی بدون تأمین مالی تولید 
اجرا شود، فشار هزینه‌ای ممکن است عرضه را کاهش 

دهد و قیمت‌ها را بالا ببرد.

تجربه ۱۴۰۱ چه آموخت؟
در ۱۴۰۱، نــرخ ارز ترجیحــی نهاده‌هــا از ۴۲۰۰ به 
حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و هزینه تأمین آنها 
را بالا برد. داده‌های عرضه دام به کشــتارگاه‌ها نشان 
می‌دهد میزان لاشه قابل مصرف دام سبک در تابستان 
آن ســال به حدود ۲۴ هزار تن رسید؛ حدود ۲۵ درصد 
بیشتر از تابســتان‌های قبل. پس از این افزایش، روند 
عرضه نزولی شد و در ادامه، کاهش حدود ۵۰ درصدی 
گزارش شــد. این الگو نگرانــی از آن را ایجــاد کرد که 
دامداران برای تأمین هزینه‌های جاری، دام را زودتر از 
موعد بفروشند یا از موجودی دام مولد بکاهند. چنین 
فروشی، در صورت وقوع، ظرفیت تولید دوره‌های بعد را 

محدود می‌کند.
واردات سالانه گوشت قرمز در ۱۴۰۳ به رکوردی در یک 
دهه رسید. گزارش برآورد می‌کند فاصله حدود ۲۰ هزار 
تومانی میان هزینه تمام‌شده و قیمت بازار دام زنده، با 
توجه به میزان تولید دام زنده گاو و گوســاله، در همان 
سال حدود ۸.۹ هزار میلیارد تومان خسارت به همراه 

داشته است.
این تجربه نشــان می‌دهد افزایش هزینه ممکن است 
ابتدا عرضه را بــالا ببرد، اما اگر این رونــد با فروش دام 
مولد همراه شود، ظرفیت تولید آینده افت می‌کند. بازار 
برای جبران کمبود به واردات بیشتر نیاز پیدا می‌کند. 
بنابراین اصلاح قیمــت نهاده‌ها بدون حمایت به‌موقع 

از تولید می‌تواند وابستگی خارجی را عمیق‌تر کند.

قیمت پروتئین و سفره
بررسی قیمت مرغ نشان می‌دهد ارز ترجیحی، با وجود 
ضعف‌هــای اجرایی، بخشــی از شــوک ارزی را جذب 
می‌کرد. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانی، متوســط قیمت هر کیلوگــرم مرغ در 
سطح مصرف‌کننده حدود یک دلار بود. این میانگین 
در دوره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، 

به ۱.۴۸ دلار رسید.
پس از اصلاح سیاســت ارزی در ســال ۱۴۰۱، قیمت 
دلاری مرغ ابتدا تا حــدود ۱.۸۶ دلار افزایش یافت و 
سپس با نوســان به حدود ۱.۳ دلار کاهش پیدا کرد. 
از ســال ۱۴۰۱ تا تابســتان ۱۴۰۴، قیمت ریالی هر 
کیلوگرم مرغ از حــدود ۵۷ هزار تومان بــه ۱۲۲ هزار 
تومان رســید؛ افزایشــی حدود ۲.۱۲ برابری. نرخ ارز 

بازار آزاد در این دوره حدود ۳.۰۳ برابر شد و قیمت هر 
کیلوگرم تخم‌مرغ از حــدود ۴۴ هزار تومان به ۸۱ هزار 

تومان رسید.
گزارش دی‌ماه ۱۴۰۴ برآورد می‌کنــد که با فرض دلار 
۱۴۰ هــزار تومانی و مــرغ ۲۸۰ هــزار تومانی، قیمت 
دلاری هــر کیلوگرم مرغ بــه حدود دو دلار می‌رســد؛ 
سطحی نزدیک به قیمت‌های متعارف جهانی. این ارقام 
نشان می‌دهد ارز ترجیحی تا حدی مانع انتقال کامل 

هزینه ارزی به قیمت محصولات پروتئینی می‌شد.
از این رو، اصلاح ارز بدون افزایــش بهره‌وری و کاهش 
هزینه‌های ســاختاری، به‌تنهایی قیمــت غذا را پایین 
نمی‌آورد؛ پایداری قیمت به مهار هزینه تولید و کارآمدی 

زنجیره تأمین وابسته است.

کالابرگ تا سفره مطلوب
گزارش دو الگــوی کالابرگ را با ســبد غذایی مطلوب 
خانوار می‌ســنجد. در الگوی نخســت، برای هر عضو 
خانواده ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید ۱۱ قلم 
کالای اساســی در نظر گرفته شده اســت: شیر، پنیر، 
ماســت، گوشــت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنــج، روغن، 
ماکارونی، قند و شکر و حبوبات. هزینه بیشتر از اعتبار 

را خانوار می‌پردازد.
الگوی دوم بسته‌ای ثابت از کالاهای اساسی با حدود 
۷۵۰ کیلوکالری انرژی اســت. ارزش واقعی آن حدود 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اســت، اما خانوار برای 
دریافتش ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومــان می‌پردازد و باقی 
هزینــه از اعتبــار حمایتی تأمیــن می‌شــود. در اولی 

انتخاب با خانوار است؛ در دومی بسته ثابت است.
مقایسه بسته دوم با ســبد مطلوب نهادهای تخصصی 
تغذیه نشــان می‌دهد مقدار بســیاری از اقلام کمتر از 
سطح توصیه‌شده است. مجموع شــیر، ماست و پنیر 
این بســته حدود ۲.۲ کیلوگرم در ماه است، در حالی 
که مقــدار مطلوب این گــروه حدود ۹ کیلوگــرم برآورد 
می‌شــود. گوشــت قرمز و حبوبات نیز در بسته وجود 
ندارند؛ هــر دو از منابع مهــم پروتئیــن و ریزمغذی‌ها 

هستند.
در الگوی نخســت نیز خریــد این اقلام به تــوان مالی 
خانوار بستگی دارد. بنابراین پرداخت اعتبار به‌تنهایی 
تأمین ســبد غذایی مطلوب را تضمیــن نمی‌کند. اگر 
افزایش قیمت‌ها از حمایت پیشــی بگیرد، خانواده‌ها 
ممکن است مصرف گوشت و لبنیات را کاهش دهند؛ 
اتفاقی که به تغذیه خانــوار و تقاضا برای تولید داخلی 

آسیب می‌زند.

انحصار و کمبود نقدینگی
رانت و تخلف در واردات و توزیع نهاده‌ها از دلایل اصلاح 
ارز ترجیحی است. بیش‌اظهاری ارزش واردات، احتکار، 
فروش نهاده بالاتر از نرخ مصوب، انحراف سهمیه‌ها و 
عرضه‌نشدن کالا در مســیر واقعی تولید، از مشکلات 
این زنجیره هســتند. اما گزارش تأکید می‌کند ریشــه 

ناکارآمدی فقط تفاوت دو نرخ ارز نیست.
انحصار واردات، ضعف نظارت، نبود سامانه اطلاعاتی 
یکپارچــه، ســرمایه‌گذاری ناکافی و بهــره‌وری پایین 
مؤثرند. بنابراین حذف ارز ترجیحی لزوما انحصار را از 
بین نمی‌برد. اگر واردات در اختیار چند بازیگر بماند و 
نظارت مؤثری بر قیمت‌گذاری و توزیع وجود نداشــته 
باشد، قدرت واردکنندگان بیشتر می‌شود و تولیدکننده 

نهاده را گران‌تر می‌خرد.
گزارش از شــکاف عملکرد ایران با میانگین جهانی در 
غلات، حبوبات و محصولات صنعتی می‌گوید. استفاده 
محدود از بذر اصلاح‌شده، ضعف فناوری و عقب‌ماندگی 
سرمایه‌گذاری از عوامل آن هستند. در بخش گندم نیز 
حدود ۶۰ درصد بذر مصرفی کشاورزان، بنا بر گزارش، 

اصلاح‌شده نیست.
افزایش بهای نهاده‌ها نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در 
گردش را بالا می‌برد. دامدار و مرغدار خوراک را گران‌تر 
می‌خرند، اما درآمد فروش ممکن است با تاخیر برسد یا 
قیمت‌گذاری دستوری مانع جبران هزینه واقعی شود. 
اعتبارســنجی دامداران خرد دشــوار اســت؛ دریافت 
تسهیلات به وثیقه و ضامن نیاز دارد، برخی دارایی‌های 
منقول پذیرفته نمی‌شوند و ممکن است واردکنندگان 

عمده در فروش اعتباری نهاده‌ها مشارکت نکنند.
بدون نقدینگی به‌موقع، واحدهای کوچک و متوســط 
ممکن اســت ظرفیت را کاهش دهند یا متوقف شوند؛ 
در نتیجه عرضه کم و تمرکز بازار بیشتر می‌شود. گزارش 
ضمانت‌های زنجیــره‌ای، نقش اتحادیه‌هــا در تأمین 
مالی و هماهنگی بانک‌ها با وزارت جهاد کشاورزی را 

راهکارهایی برای دسترسی آسان‌تر به منابع می‌داند.

مسیر کاهش وابستگی وارداتی
کاهش آســیب‌پذیری زنجیــره غذا به تأمیــن ارز برای 
واردات محــدود نمی‌شــود. گزارش افزایــش عملکرد 
محصولات راهبردی، توسعه کشت قراردادی، احیای 

مراتع و متنوع‌کردن خوراک دام را ضروری می‌داند.
افزایش بهره‌وری کشــت جو و ذرت، توســعه دانه‌های 
روغنــی و علوفه‌هــای ســازگار بــا اقلیم، اســتفاده از 
فناوری‌های نوین و بهبود ضریب تبدیل خوراک در دام 
و طیور می‌تواند بخشــی از وابســتگی را کاهش دهد. 
افزایش سطح زیر کشت به‌تنهایی کافی نیست؛ بهبود 

کارایی مصرف نهاده هم اهمیت دارد.
کشت قراردادی رابطه کشاورز، دامدار و صنایع مرتبط 
را تقویت می‌کند. در این شیوه، کشاورز پیش از کشت 
از امکان فروش محصول و چارچوب قیمت‌گذاری آگاه 
می‌شود؛ صنایع مصرف‌کننده نهاده نیز می‌توانند برای 
تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی مطمئن‌تری داشته باشند. 
اصلاح الگوی کشت نیز اهمیت دارد؛ تولید بیش از نیاز 
برخی محصولات آب‌بر، با وجود وابســتگی به واردات 
نهاده و دانه‌های روغنی، نشــان می‌دهد منابع تولید 

همیشه در مسیر نیازهای راهبردی قرار نگرفته‌اند.
جمع‌بندی گزارش بر حمایت همزمان از تولید و مصرف 
استوار است. حفظ قدرت خرید خانوار ضروری است، 
اما این حمایــت زمانی دوام می‌آورد کــه تولید داخلی 
امکان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری داشته باشد. بسته 
جامع حمایت از تولید کشاورزی باید تأمین نقدینگی، 
جبران هدفمند هزینه‌های دوره گذار، اصلاح ساختار 
توزیع، حذف واســطه‌های غیرضروری، رقابتی‌کردن 

واردات و افزایش بهره‌وری را در بر گیرد.
ثبات تصمیم‌های دولت و اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌ها، 
زمان‌بنــدی حمایت‌هــا و شــرایط تأمین نهــاده برای 
اعتماد تولیدکنندگان ضروری اســت. گزارش درباره 
قیمت‌گذاری دستوری نیز هشدار می‌دهد: اگر قیمت 
فروش محصــول هزینه واقعی تولید و ســود متعارف را 
پوشش ندهد، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و 

خطر افت عرضه در آینده بیشتر می‌شود.
موفقیت اصلاح ارز ترجیحی را نمی‌توان فقط با کاهش 
هزینه ارزی دولت یا شــیوه پرداخت کالابرگ سنجید. 
معیار اصلــی، کاهش رانت، افزایــش بهره‌وری، حفظ 
ظرفیت تولیــد داخلی و دسترســی خانوارها به غذای 
کافی اســت. بدون اصــاح هم‌زمان ســاختار تولید و 
توزیع، افزایش رقابت و تأمین نقدینگی، ممکن است 
هزینه ناکارآمدی‌های گذشــته در قالب گرانی، تولید 

ضعیف‌تر و وابستگی بیشتر به واردات بازگردد. 

 تغییر در قیمت نهاده‌های دامی، بدون تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و حمایت مؤثر از خانوارها می‌تواند هزینه تولید را افزایش و عرضه 
را کاهش دهد و همچنین فشار بیشتری بر سفره مردم وارد کند

 اصلاح نرخ نهاده‌ها؛ زنجیره تأمین در آزمون تازه

افزایش بهای 
نهاده‌های 
دامی، 
بدون تأمین 
نقدینگی 
تولیدکنندگان 
و حمایت مؤثر 
از خانوارها، 
هزینه تولید 
را بالا می‌برد، 
عرضه را 
محدود و فشار 
بیشتری بر 
سفره مردم 
وارد می‌کند 

مهناز مهراد
روزنامه نگار
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نهاده‌های دامی و فاصله تولید داخل
وابستگی به واردات نهاده‌های دامی را می‌توان در مقایســه تولید و واردات دو 
محصول دید. تولیــد داخلی ذرت بیش از یک میلیون تن اســت، اما واردات آن 
به حدود ۹ میلیون تن می‌رسد. در جو نیز تولید داخل حدود ۳.۵ میلیون تن و 

واردات نزدیک به دو میلیون تن برآورد شده است. 
این فاصله نشــان می‌دهد حتی افزایش تولید داخلی هم در کوتاه‌مدت نیاز به 

واردات را از بین نمی‌برد.
 گزارش ظرفیت بالقوه بهبود کارایی مصرف خوراک در تولیدات دامی را حدود 

۱۵ تا ۳۰ درصد می‌داند. دســتیابی به این ظرفیت، در کنــار افزایش عملکرد 
کشــت جو و ذرت، به اصلاح جیره، فناوری‌های نوین، توســعه دانه‌های روغنی 
و علوفه ســازگار با اقلیم و بهبود ضریب تبدیل خوراک وابســته است، بنابراین 
کاهش وابستگی فقط با افزایش سطح کشت به دســت نمی‌آید؛ باید هم‌زمان 
تولید محصولات راهبردی و کارایی مصرف خوراک بهبود یابد. این ارقام فاصله 
موجود را نشان می‌دهند، نه وعده خودکفایی فوری. افزایش تولید به بهره‌وری 

بالاتر نیازمند است.



 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی در مجمع عمومی 
عادی سالیانه، از دستیابی به ســود تلفیقی ۱۳۴ هزار 
میلیارد تومانی و رشــد 97 درصــدی خبــر داد. درآمد 
تجمیعی شستا از 285 همت در ســال 1402 به 590 
همت در ســال 1404 رسید و ســود خالص تجمیعی 
نیز به 113 همت بالغ شد. مدیرعامل شستا با اشاره به 
چالش‌های اقتصادی مانند تحریم، تورم و ناترازی انرژی، 
بر ضرورت بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها، انضباط مالی و 
تنوع‌بخشی به فعالیت در بیست و یک صنعت تأکید کرد 

تا صیانت از منافع بازنشستگان محقق شود.

درآمد بیشتر، تقسیم سود
برای فهم کارنامه مالی شستا، بررسی ارقام کلان درآمدی 
یک ضرورت است. مجمع امسال اعلام کرد که درآمدهای 
تجمیعی از عدد 285 همت در سال 1402، حالا به 590 
همت رسیده است. این مســیر صعودی در بخش سود 

خالص تجمیعی نیز دیده می‌شود؛ جایی که اعداد از 51 
و 74 همت عبور کرده و به 113 همت در ســال ۱۴۰۴ 
رسیده‌اند. اوج این عملکرد مالی در سود تلفیقی ۱۳۴ 
همتی نمایان شد که رشد خیره‌کننده ۹۷ درصدی را ثبت 
کرده است. محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، بحث را 
از تعریف بزرگی یک بنگاه آغاز کرد. به باور او، دارایی‌های 
سنگین‌ تنهایی گره‌ای از کار باز نمی‌کنند؛ ارزش‌افزایی، 
بهره‌وری سرمایه و سود پایدار برای سهامداران است که 
عیار واقعی یک هلدینگ را مشخص می‌کند. این نتایج در 
روزگار سختی به دست آمده که تحریم‌های ظالمانه، تورم، 
نوسانات ارزی و ناترازی انرژی نفس اقتصاد را بریده‌اند. 
در این کارزار، مهار هزینه‌ها و تخصیص هوشمند منابع، 
فرمان را در دست نگه داشته است. حضور در 21 صنعت 
گوناگون هم یعنی هر بخش باید با اقتضائات بازار خودش 

سنجیده شود و نمی‌توان با یک چوب همه را راند.
بحث داغ دیگر مجمع، فرمول تقسیم سود بود. مدیرعامل 

به صراحت گفت که ریختن تمام سود به حساب سهامدار 
در کوتاه‌مدت، خیانت به رگ‌های حیاتی شرکت‌های تابعه 
است. خطوط تولید برای نفس کشیدن، تأمین سرمایه 
در گردش و پیش بردن طرح‌های توســعه‌ای به پول نیاز 
دارند. هزینه تأمین مالی باید با بازدهی پروژه‌ها همخوانی 
داشته باشد. در کنار این سیاست عقلایی، شستا برای 
دلگرمی سهامداران به سمت شفافیت رفته است؛ تدوین 
کنترل‌های داخلی و رونمایی از سامانه سروش در سال 
۱۴۰۴ ابزارهایی هستند که برای سنجش شاخص‌های 
شفافیت شرکت‌ها به کار گرفته شده‌اند تا اتاق شیشه‌ای 

این هلدینگ روز به‌ روز روشن‌تر شود.

جراحی بنگاه‌های زیان‌ده تابعه
ســنگین‌ترین پرونده مجمع مربوط به شرکت‌هایی بود 
که ســال‌ها مثل بختک روی منابع شستا افتاده بودند. 
از میان 22 شرکت زیان‌ده در سال مالی گذشته، هفت 

واحد توانستند پرونده زیان را ببندند و چهار شرکت دیگر 
نیز توانستند بار زیان انباشته را سبک‌تر کنند. تشکیل 
کمیته ســاماندهی واحدهای بحرانی، نشــان داد که 
مدیریت ارشــد قصد تعارف ندارد. همزمان، فهرســت 
واگذاری‌ها با معرفی 67 شرکت برای فروش و آغاز فرایند 
انحلال پانزده شرکت راکد به‌روز شد. داستان مولدسازی 
دارایی‌ها و املاک هم ابعاد حقوقی پیچیده‌ای داشــت 
که با رفع موانع، مســیر واگذاری و ارزش‌گــذاری آن‌ها 
هموار شده است. در صف واگذاری‌ها، نام غول پالایشی 
کشور یعنی نفت ستاره خلیج فارس بیش از همه به چشم 
می‌خورد؛ مدیران شســتا اعلام کردند که گره‌گشایی از 
موانع پذیرش این شرکت با بورس در حال پیگیری است. 
پتروشیمی شیمی‌بافت، توزیع دارویی اکسیر، آرام‌دام 
ارشام، ســیمان زنجان و چوب و کاغذ خوزستان نیز در 
صف عرضه یا پذیرش در بازار سرمایه قرار دارند تا ثروت 

بازنشستگان نقدشونده‌تر شود.

توسعه طرح‌ها و صادرات
آینده‌نگری شســتا در بخش ســرمایه‌گذاری و توســعه 
خودنمایی می‌کند. ارزش طرح‌های در دست اجرا بدون 
احتساب پروژه ســتاره خلیج فارس به 23 هزار میلیارد 
تومان می‌رســد که با پیشرفت متوســط 36 درصدی، 
بیست طرح پیشران را در دل خود جای داده‌اند. در قلمرو 
معدن، پروژه طلای تفتان با ظرفیــت 1057 کیلوگرم و 
ارزش نزدیــک به 14 همت جلوه‌گــری می‌کند. طلای 
کردســتان نیز با پیشــرفت ۷۰ درصدی و ظرفیت 500 
کیلوگرم، آماده‌ راه‌اندازی ســرد در خرداد ۱۴۰۶ است. 
کارخانه نقره ریگان با پیشرفت ۶۷ درصدی و ظرفیت 65 
تن، نقره‌ عیار بالا را در دی‌مــاه ۱۴۰۵ روانه بازار خواهد 
کرد. در عرصه تجارت خارجی، ارزآوری دو میلیارد و چهل 
و دو میلیون دلاری شستا در سال ۱۴۰۴ با وجود تحریم‌ها 
معنادار است. ارسال سیصد و شصت محصول به پنجاه و 
پنج مقصد صادراتی، گستردگی چتر تجاری این گروه را 
نشان می‌دهد. در بازار سرمایه نیز وزن شستا سنگین‌تر 
شده اســت؛ ســهم این هلدینگ از بورس از یازده و نیم 
درصد در ابتدای ۱۴۰۳ به ســیزده و نیــم درصد در روز 
مجمع رسید. بازدهی سهام شستا روی عدد ۳۴۴ درصد 
ایستاد و شرکت‌های تابعه مثل تاصیکو با ۵۹۷ درصد، 
پیپیکو با ۴۳۰ درصد، صبا تأمین با ۴۱۳ درصد و تاپیکو 
با ۳۸۲ درصد، به راحتی میانگین رشــد ۲۹۴ درصدی 

شاخص کل بورس را پشت سر گذاشتند. 
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اقتصــاد

 تنور صادرات سیمان شستا داغ شد

  بنگاه‌های سیمانی وابسته به تأمین‌اجتماعی با احیای زیرساخت‌های خواب‌خفته و نوسازی شیوه‌های ترابری، پرچم ارزآوری ایران را در مرزهای شرقی و غربی بالا برده‌اند

 شــرکت‌های ســیمانی زیرمجموعه هلدینگ ســیمان تأمین وابســته به 
شستا با تمرکز روی توســعه بازارهای منطقه‌ای، افزایش ظرفیت صادرات 
و تنوع‌بخشی به شیوه‌های عرضه محصولات، گام‌های تازه‌ای برای تقویت 
حضور خود در بازارهای خارجی برداشته‌اند. ازسرگیری صادرات سیمان 
فارس به افغانستان پس از یک دهه، رشد چشمگیر صادرات سیمان خاش 
به افغانستان و پاکستان و آغاز صادرات سیمان جامبوبگ سیمان زنجان به 
ارمنستان، از جمله اقداماتی است که در راستای توسعه تجارت منطقه‌ای و 
افزایش درآمدهای ارزی این مجموعه دنبال می‌شود. همزمان، راه‌اندازی 
مجدد زیرساخت بارگیری جامبوبگ در سیمان قاین نیز ظرفیت این شرکت 

را برای حضور مؤثرتر در بازارهای صادراتی افزایش داده است.

احیای بازارهای سنتی منطقه
شرکت سیمان فارس، از زیرمجموعه‌های شســتا، پس از حدود ۱۰ سال 
وقفه، صادرات محصولات خود به افغانستان را از سر گرفت. این اقدام پس 
از برنامه‌ریزی، مذاکره با طرف‌های تجاری و آماده‌ســازی زیرساخت‌های 
تولید و حمل‌ونقل انجام شــده و زمینه بازگشــت این شــرکت به بازارهای 
منطقه‌ای و توســعه همکاری‌های تجاری با کشورهای همســایه را فراهم 
می‌کند. ازسرگیری صادرات در شرایطی انجام شده که در جلسه پایش و 
بررسی عملکرد سیمان فارس در هلدینگ سیتا، بر ضرورت توسعه بازارهای 
صادراتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش حضور شرکت در 
بازارهای هدف تأکید شده بود. بازگشت به بازار افغانستان علاوه بر ایجاد 
فرصت‌های جدید برای درآمدزایــی ارزی، می‌تواند به تقویت جایگاه برند 
سیمان فارس در بازارهای منطقه‌ای کمک کند و زمینه حضور مستمرتر این 
شرکت در عرصه تجارت بین‌المللی را رقم زند. این تحولات در شرایطی رقم 
خورده که توســعه بازارهای هدف، تقویت توان رقابتی محصولات ایرانی و 
استفاده از ظرفیت‌های تولید و حمل‌ونقل، به یکی از محورهای مهم فعالیت 
شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه هلدینگ سیمان تأمین تبدیل شده است.

در همین راستا، شرکت ســیمان قاین نیز با بازســازی و راه‌اندازی مجدد 
بارگیرخانه جامبوبگ، گام تازه‌ای در مسیر توسعه صادرات برداشت. این 
مجموعه پس از احیای تجهیزات و زیرســاخت‌هایی که ســال‌ها از چرخه 

فعالیت خارج بودند، توانســت نخســتین محمولــه صادراتی خــود را در 
بســته‌بندی جامبوبگ بارگیری و به مقصد افغانستان ارســال کند. پروژه 
بازسازی این بارگیرخانه با هدف افزایش ظرفیت صادراتی، تسریع عملیات 
بارگیری و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی اجرا شده است. راه‌اندازی مجدد 
این تجهیزات، امکان عرضه محصولات در قالب بســته‌بندی جامبوبگ را 
فراهم می‌کند و می‌تواند فرایند ارسال محموله‌ها به بازارهای منطقه‌ای را 
تسهیل کند. ازسرگیری فعالیت این بخش، علاوه بر افزایش توان عملیاتی 
سیمان قاین، زمینه متنوع‌سازی روش‌های عرضه محصول و استفاده بهتر 
از ظرفیت‌های تولیدی شرکت را به وجود می‌آورد، موضوعی که در توسعه 
همکاری با مشــتریان خارجی و افزایش انعطاف‌پذیری در پاســخ به نیاز 

بازارهای هدف اهمیت دارد.

جهش تولید سیمان خاش
شرکت سیمان خاش در میان شرکت‌های سیمانی زیرمجموعه شستا، رشد 
قابل توجهی را در عملکرد صادراتی خود تجربه کرده است. بر اساس آمار 
اعلام‌شده، این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا بیست‌ونهم مهرماه بیش از 
۶۰ هزار تن سیمان به بازارهای افغانستان و پاکستان صادر کرده، در حالی 
که میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۵۰۰ تن بود. 
مقایسه این ارقام از افزایش چشمگیر حجم صادرات سیمان خاش حکایت 
دارد. مجموع صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار تن اعلام 
شده بود، بنابراین، صادرات ثبت‌شده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، 

چندین برابر کل صادرات سال گذشته است.
در همین رابطه، محمدرضا موسوی، مدیرعامل سیمان خاش، این عملکرد 
را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند واحد فروش و بازاریابی، شناسایی نیازهای 
بازارهای هــدف، انعطاف‌پذیــری در تعاملات تجاری و ارتباط مســتمر با 
مشتریان منطقه‌ای دانسته اســت. بازار پاکســتان و افغانستان به‌عنوان 
مقاصد اصلی، ظرفیت‌های بسیار بالایی برای جذب مصالح ایرانی دارند 
و استمرار این رویکرد عملیاتی توانسته است ضمن ارزآوری مطلوب، سهم 
این مجموعه را در تجارت مرزی شرق کشور به شکلی پایاپای و معنادار ارتقا 
بخشد؛ رویکردی که نیازمند دقت مســتمر در کنترل هزینه‌ها و تطبیق با 

تحولات پیرامونی است تا این مسیر رو به رشد با هیچ‌گونه مانع یا توقفی در 
ماه‌های آتی مواجه نشود.

توسعه روش‌های نوین عرضه
شرکت ســیمان زنجان نیز در ادامه برنامه‌های خود برای توسعه بازارهای 
صادراتی و متنوع‌سازی شیوه عرضه محصولات، از مهرماه ۱۴۰۵ صادرات 
سیمان در بسته‌بندی جامبوبگ به مقصد ارمنستان را آغاز کرد. این اقدام 
با راه‌اندازی و بهره‌برداری از دســتگاه بســته‌بندی جامبوبگ در شــرکت 
محقق شده است. سیمان زنجان پیش از این محصولات خود را به‌صورت 
فله و پاکتی به ارمنستان صادر می‌کرد و اکنون با اضافه‌شدن شیوه جدید 
بسته‌بندی، دامنه روش‌های عرضه محصولات خود در این بازار را گسترش 
داده است. نخستین محموله سیمان جامبوبگ به حجم یک‌هزار و ۵۰۰ 
تن نیز در برنامه صادراتی این شــرکت قرار گرفته اســت. اضافه‌شدن این 
شــیوه عرضه می‌تواند امکان پاســخ‌گویی بهتر به نیاز مشتریان و افزایش 
انعطاف‌پذیری شرکت در بازار ارمنستان را فراهم کند و در کنار صادرات فله 
و پاکتی، به توسعه روابط تجاری سیمان زنجان با خریداران خارجی کمک 
نماید. مجموع اقدامات شــرکت‌های ســیمانی زیرمجموعه شستا نشان 
می‌دهد که توســعه صادرات تنها به افزایش حجم فروش محدود نیست و 
احیای زیرساخت‌های غیرفعال، تنوع‌بخشــی به بسته‌بندی محصولات، 
بازگشت به بازارهای پیشین و گسترش همکاری با مشتریان منطقه‌ای را 
نیز در بر می‌گیرد. در این میان، افغانستان به‌عنوان مقصد صادراتی سیمان 
فارس و سیمان قاین و یکی از بازارهای اصلی سیمان خاش، جایگاه مهمی 
در برنامه‌های منطقه‌ای این شرکت‌ها دارد. پاکستان هم از بازارهای هدف 
سیمان خاش به شمار می‌رود و ارمنستان با توسعه شیوه‌های بسته‌بندی و 
عرضه محصولات، در برنامه صادراتی سیمان زنجان قرار گرفته است. تداوم 
این روند می‌تواند به افزایش سهم صادرات در فروش شرکت‌های سیمانی، 
تقویت درآمدهای ارزی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی منجر شود. با 
این حال، حفظ بازارهای هدف و تداوم رشد صادرات به عواملی مانند شرایط 
رقابتی بازار، هزینه‌های حمل‌ونقل، پایداری تقاضا و استمرار روابط تجاری 

با مشتریان خارجی وابسته خواهد بود.

مجمع سالیانه 
شستا از خروج 

هفت شرکت 
از زیان‌دهی، 

برنامه‌ریزی 
برای واگذاری 

۶۷ واحد و 
مولدسازی 

دارایی‌ها 
رونمایی 

کرد تا ثروت 
بازنشستگان 

با انضباط مالی 
صیانت شود

 رشد ۹۷ درصدی سود تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی نشان داد تمرکز بر بهره‌وری سرمایه و توسعه 
تجارت خارجی می‌تواند اثرات منفی تورم و ناترازی انرژی را خنثی کند

 سودآوری شستا در آزمون سخت تحریم

حمیدرضا بیاتی‌نیا    
روزنامه نگار

ثبات ارزی در گرو مهار 
انتظارات

 بازار ارز ایران مدت‌هاســت که تنها با 
تورم و متغیرهای داخلی توضیح داده 
نمی‌شود. تحولات بیرونی و انتظاراتی 
که از آنها شکل می‌گیرد، سهم مهمی 
در جهت‌گیــری قیمت‌هــا دارند. در 
شرایط فعلی، انتظارات تورمی نیروی 
محرک اصلی است: خبرهای سیاسی 
می‌توانند نــگاه فعالان بــازار را تغییر 
دهند و این تغییر، بر نرخ ارز و ســپس 
بر قیمت‌ها اثــر بگــذارد. البته رابطه 
دوطرفه اســت؛ تورم هم بر انتظارات 
اثر می‌گذارد. با این حال، در وضعیت 
کنونی، آغاز بسیاری از نوسان‌ها را باید 
در بیرون از اقتصاد جســت‌وجو کرد. 
از همین رو، نمی‌توان انتظار داشــت 
سیاست‌گذار داخلی به‌تنهایی ثبات 

بلندمدت بازار ارز را تضمین کند.
جنگ، مذاکرات و چشم‌انداز تحریم‌ها 
هر کدام می‌توانند انتظارات را جابه‌جا 
کنند. اظهارنظــر مقام‌هــای ایران یا 
آمریکا نیز، اگر نشــانه‌ای از گشایش 
یا تشــدید تنش تلقی شود، بی‌درنگ 
در بــازار بازتــاب می‌یابــد. بــا منفی 
شــدن انتظارات، فشــار افزایشی بر 
نرخ ارز شکل می‌گیرد و بانک مرکزی 
می‌کوشد با ابزارهایی مانند عرضه ارز، 
بخشی از آن را مهار کند. اما این ابزارها 
دامنه اثر محــدودی دارند. تحریم‌ها، 
محدودیت‌های بانکی و ساختار فعلی 
اقتصاد، توان سیاست‌گذار برای ایجاد 
ثبات پایدار را کاهش می‌دهند. نقش 
سیاســت داخلی را نمی‌توان نادیده 
گرفت، اما قدرت آن به شرایط بیرونی و 

منابع در دسترس وابسته است.
در سوی دیگر ماجرا، عملکرد بانک‌ها 
نیز بر نقدینگی و تــورم اثر می‌گذارد. 
بانک‌هــا بنگاه‌هــای اقتصادی‌اند و 
برای افزایش درآمد و سود، انگیزه دارند 
تسهیلات بیشتری بدهند؛ حتی اگر 
این روند با سیاســت‌های پولی بانک 
مرکــزی همخوان نباشــد. بانک‌ها از 
مسیر اعطای اعتبار در خلق پول نقش 
دارند و می‌توانند نقدینگی را افزایش 
دهند. بانک مرکــزی ابزارهایی برای 
محدود کردن این روند در اختیار دارد، 
اما به نظر می‌رســد برخی بانک‌های 
خصوصی با اســتفاده از ظرفیت‌های 
موجود از محدودیت‌ها عبور می‌کنند. 
بنابراین، بررســی نقش نظــام بانکی 
فقط با سنجش حجم تسهیلات کامل 
نمی‌شود؛ باید دید اعتبار پرداخت‌شده 
به کدام فعالیت‌ها می‌رسد و چه اثری 

بر اقتصاد می‌گذارد.
این پرســش از آن جهت مهم است که 
تولید بــا موانع متعددی روبه‌روســت 
و ممکن اســت در کوتاه‌مــدت بازده 
کمتری از بازارهای دیگر داشته باشد. 
در چنین وضعی، بانک‌ها مانند دیگر 
ســرمایه‌گذاران بــه دنبــال بازدهی 
بیشتر هستند و ارز، طلا و مستغلات 
می‌توانند برای حفظ یا افزایش ارزش 
دارایی‌ها جذاب‌تر باشند. این گرایش 
تازه نیست، اما به نظر می‌رسد پس از 
تشــدید تحریم‌ها و به‌ویژه در شرایط 
جنگی اخیر، پررنگ‌تر شــده اســت. 
اگر منابع بانکی به جای تامین مالی 
تولید صــرف خرید دارایــی و فعالیت 
در بازارهای غیرمولد شوند، دسترسی 
بخــش مولــد بــه اعتبــار محدودتر 
می‌شود. افزایش تقاضا در این بازارها 
نیز می‌تواند قیمت دارایی‌ها را بالا ببرد 
و در کنار دیگر عوامل، فشار تورمی را 
تشدید کند. تا زمانی که فعالیت‌های 
غیرمولد بازده بیشتری داشته باشند 
و تولید با دشــواری‌های فعلی روبه‌رو 
باشد، تغییر این مسیر آسان نخواهد 

بود.

N E W S
یادداشت

مرتضی افقه
استاد دانشگاه
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کودکان در ویترین 
اقتصاد توجه

 گاهی تصویری که از کودک در فضای 
مجازی می‌بینیم، تمام واقعیت زندگی 
روزمره او نیســت؛ تصویری اســت که 
دیگران ســاخته‌اند و از او انتظار دارند 
لبخند بزند، مقابل دوربین قرار بگیرد، 
دیــده شــود و از دیده‌شــدنش درآمد 
کسب کند. پشــت این قاب، کودکی 
است که شــاید فرصت بازی، تحرک، 
معاشرت با همســالان و کشف دنیای 
پیرامونش را از دست داده باشد. حسرت 
بزرگسالان برای تجربه‌های ازدست‌رفته 
کودکی گاهی نشان می‌دهد هر دوره 
از زندگی نیازهای خــاص خود را دارد؛ 
نادیده‌گرفتن این نیازها ممکن اســت 
ســال‌ها بعد نیز پیامد داشــته باشد. 
وقتی کودکان وارد کار و کســب درآمد 
می‌شــوند، نیازهــای طبیعی‌شــان 
گاهی به حاشــیه می‌رود. کــودک در 
موقعیتی قرار می‌گیرد کــه از او رفتار، 
مسئولیت‌پذیری و درک مسائلی فراتر 
از توان رشــدی‌اش انتظار می‌رود؛ چه 
در خیابان و چه مقابــل دوربین تلفن 
همراه. کودکانی که با تصمیم خانواده 
وارد تولید محتوا و درآمدزایی می‌شوند، 
ممکن اســت ویترین زندگی خانواده 
شــوند. مخاطب لبخندهــا، بازی‌ها و 
لحظه‌هــای ثبت‌شــده را می‌بیند، اما 
لزومــا از احساســات، محدودیت‌ها یا 
فشاری که کودک برای حفظ این تصویر 
تحمل می‌کند، خبر ندارد. مسئله فقط 
دیده‌شدن نیست؛ کودک باید فرصت 
داشته باشد خودش باشد. تحسین و 
توجه مخاطبان ممکن اســت به جای 
شــناخت شــخصیت واقعی کودک، 
نقشــی را تقویت کنــد که خانــواده یا 
محیط برای او ســاخته‌اند؛ این فاصله 
می‌تواند خلأهــای عاطفــی، روانی و 
اجتماعی ایجاد کند که پشــت ظاهر 
پرمخاطب او پنهان می‌مانند. والدین نیز 
مسئولیتی فراتر از تامین نیازهای مادی 
دارند. تربیت کودک نیازمند شناخت 
احساسات، همدلی، ارتباط موثر، حل 
تعارض و درک نیازهای دیگران است. آیا 
برای زندگی‌کردن، ساختن روابط سالم 
و پذیرفتن مسئولیت پدر و مادر شدن 
آموزش کافی دیده‌ایــم؟ آیا می‌دانیم 
در برابر نیازهای عاطفی فرزندمان چه 
مســئولیتی داریم و چگونه باید میان 
خواسته‌های خود و حق او برای تجربه 

کودکی تعادل برقرار کنیم؟
شبکه‌های اجتماعی مسئله را پیچیده‌تر 
کرده‌اند. حضور دائمــی در این فضا، 
دریافت پی‌درپی اطلاعات و وابستگی 
به واکنش دیگــران می‌تواند بر تمرکز 
و برداشــت از زندگی اثر بگــذارد و مرز 
واقعیــت و نمایــش را کمرنــگ کند. 
والدینی که درگیر این چرخه‌اند، ممکن 
است فرزندشان را بی‌توجه به پیامدها 
وارد آن کنند. قوانین حمایتی و مقابله با 
بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ضروری 
اســت، اما کافی نیســت؛ خانواده‌ها 
باید آموزش ببیننــد و آگاهی عمومی 
و حقوق عاطفــی و اجتماعی کودکان 
جدی گرفته شود. کودک پیش از آنکه 
وســیله درآمد، جلب توجه یــا نمایش 
سبک زندگی باشــد، انسانی مستقل 
با نیازها، احساســات و حــق انتخاب 
متناسب با سن خود است. بی‌توجهی 
به این نیازها می‌تواند به خستگی روانی، 
ناکامی و دشواری در شکل‌گیری هویت 
و روابــط فردی و اجتماعــی بینجامد. 
سال‌های کودکی بازنمی‌گردند؛ شهرت 
یا درآمد جای بازی، یادگیری و رشــد را 
نمی‌گیرد. وظیفه بزرگسالان ساختن 
تصویری پربازدید از کودک نیست، بلکه 
فراهم‌کردن شرایطی است که او بدون 

ایفای نقشی تحمیلی، کودکی کند.

O P I N I O N
یادداشت

ابراهیم الهی    
روزنامه نگار

صفحه‌های 
پرمخاطب 
می‌توانند از 
حضور کودک 
درآمد بسازند، 
اما پشت 
شهرت مجازی 
پرسش‌هایی 
درباره فشار 
روانی، حق 
انصراف و 
سهم مالی 
او را مطرح 
می‌کنند

 حضور کودک در شبکه‌های اجتماعی همیشه کار نیست، اما وقتی تولید محتوا به فعالیتی مستمر و درآمدزا تبدیل شود، 
مسئله حقوق و حمایت قانونی مطرح می‌شود

 سرگرمی کودکان، کسب‌وکار بزرگسالان نیست

 وقتی از کودک کار ســخن می‌گوییــم، معمولًا تصویر 
آشــنای کودکی در چهارراه، کارگاه، مزرعه یا مغازه به 
ذهن می‌آید؛ کودکی که محل فعالیت و ســاعت‌های 
کارش را می‌توان دید. اما شکل دیگری از کار کودکان 
در خانــه و مقابــل دوربین تلفــن همراه جریــان دارد. 
ظاهر ماجرا ممکن است بازی، سرگرمی یا ثبت خاطره 
خانوادگی باشــد، در حالی کــه همان تصاویــر برای 
یک صفحه مخاطب جذب می‌کننــد و درآمد تبلیغاتی 
می‌سازند. کودک محصولی را معرفی می‌کند، صحنه‌ای 
را چند بار تکرار می‌کند یا مطابق انتظار دنبال‌کنندگان 
رفتار می‌کند؛ بی‌آنکه روشن باشــد این فعالیت تا چه 
اندازه انتخاب خود اوست و چه کسی از آن سود می‌برد. 
ماجرای آرات، کودکی که شناخته‌شدنش با تصمیم پدر 
برای تبدیل او به اینفلوئنســر پیوند خورد، توجه‌ها را به 
این مسئله جلب کرد. گزارش پژوهشی مجلس با عنوان 
»کودک کار رقومی؛ بهره‌کشــی اقتصــادی از کودکان 
در بســتر فضای مجازی« بررسی می‌کند که این شکل 
از فعالیت چه زمانی از ســرگرمی و مشارکت خانوادگی 
فاصله می‌گیرد و به موضوعی مرتبط با اشتغال و حقوق 

کودک تبدیل می‌شود.

مرز سرگرمی و اشتغال
شبکه‌های اجتماعی از فضای ارتباط و انتشار تجربه‌های 
شخصی فراتر رفته و به بخشــی از بازار تبلیغات تبدیل 
شــده‌اند. شــمار دنبال‌کنندگان، بازدیدها و واکنش 
مخاطبــان ارزش اقتصــادی دارد. اینفلوئنســرها بــا 
اعتمادسازی بر تصمیم خرید اثر می‌گذارند و کودکان 
نیز به ایــن بازار وارد شــده‌اند. واکنش‌هــای طبیعی و 
محتوای کودکانه برای تبلیغ‌کنندگان جذاب اســت؛ 
کودک ممکن است محصولی معرفی کند، در ویدئوی 
تبلیغاتی ظاهر شود یا سبک زندگی خانواده را در ولاگ 
نشــان دهد. با این حال، انتشــار عکس خانوادگی یا 
ساخت یک ویدئوی تفریحی به‌خودی‌خود کار کودک 
نیست. نقطه حســاس زمانی اســت که حضور او برای 
کسب درآمد یا ایجاد ارزش اقتصادی، به فعالیتی مستمر 
و سازمان‌یافته تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر زمان زیادی بگیرد، 
با تعهدهای تبلیغاتی همراه باشد یا آموزش، استراحت 
و بازی را محدود کنــد. گزارش مجلــس میان فعالیت 
تفریحی، یادگیری و تمرین مهارت، فعالیت اقتصادی 
و بهره‌کشی تمایز می‌گذارد. نباید هر حضور مجازی را 
اشتغال دانست یا فعالیت درآمدزا را فقط به دلیل انجام 

شدن در خانه یا زیر نظر والدین، بیرون از دایره حمایت 
حقوقی گذاشت. تکرار برداشت‌ها، اجرای سناریوهای 
تبلیغاتی و تلاش برای حفظ مخاطب می‌تواند ماهیت 

کار را پشت ظاهر سرگرم‌کننده محتوا پنهان کند.

کار نامرئی در خانه
یکی از دشــواری‌های کــودک‌کاری دیجیتال، پنهان 
ماندن آن از چشــم نهادهای ناظر اســت. تولید محتوا 
ممکن است به‌طور کامل در خانه انجام شود؛ صفحه به 
نام یکی از والدین باشــد، قرارداد تبلیغاتی را بزرگسال 
امضا کند و درآمد نیز به حساب او برود. در چنین وضعی، 
کودک می‌تواند عامل اصلی جلب توجه و تولید محتوا 
باشد، اما در اســناد مالی و تجاری جایگاهی مستقل 
نداشته باشد. رابطه کاری همیشه روشن نیست. گاهی 
والدین فعالیت کودک را مدیریت می‌کنند و گاهی مدیر 
برنامه، شــرکت تبلیغاتی یا قواعد پلتفرم بر نوع و زمان 
محتوا اثر می‌گذارد. تعیین مسئولیت هر طرف و حدود 
اختیار کودک آسان نیست. برخلاف مشاغل متعارف، 
ممکن است کارفرمای مشــخصی وجود نداشته باشد 
و چند طــرف از حضور او ســود ببرند. پاســخگویی به 
کودک نیز دشوارتر می‌شود. آمارهای رسمی کار کودک 
ممکن اســت این فعالیت‌ها را ثبت نکنند، زیرا عمدتاً 
برای شناسایی مشاغل شناخته‌شده طراحی شده‌اند. 
حساب‌های خانوادگی مشترک، نبود احراز سن معتبر و 
دشواری تشخیص محتوای تجاری از محتوای معمولی، 
شناسایی را پیچیده می‌کند. در نتیجه، این کار ممکن 
اســت در آمار اشــتغال، قراردادها و حساب‌های مالی 
پنهان بماند و برآورد گستره آن یا پیگیری حقوق کودکان 

را دشوار کند.

فشار روانی پشت تصویر
آسیب فقط به ساعت‌هایی محدود نمی‌شود که کودک 
مقابل دوربین است. کودکی که در صفحه‌ای پرمخاطب 
ظاهر می‌شود، ممکن اســت کم‌کم با نقشی شناخته 
شود که با شخصیت و خواسته‌های واقعی او تفاوت دارد. 
کودک خجالتی شاید برای دوربین به ایفای نقش فردی 
پرانرژی و همیشه خندان تشویق شود، حتی اگر این کار 
خسته‌اش کند. اگر موفقیت صفحه به حضور او وابسته 
شود، ممکن است احســاس کند باید همیشه جذاب، 

خوشحال یا مطابق انتظار دنبال‌کنندگان رفتار کند.
تغییر علاقه، خستگی، ناراحتی یا تمایل به کنار گذاشتن 

دوربین، بخشی طبیعی از رشد است. اما وقتی سرگرمی 
به تعهدی مداوم تبدیل شود، فاصله گرفتن از آن برای 
کودک یا خانواده دشــوار خواهد شــد. والدین یا مدیر 
صفحه ممکن اســت ادامه تولید محتــوا را برای حفظ 
مخاطــب و درآمد ضــروری بدانند، ولی کــودک نباید 
مســئول موفقیت اقتصــادی صفحه باشــد. مواجهه 
با مخاطبان گســترده نیــز خطرهایی دارد. تمســخر، 
پیام‌های توهین‌آمیز و مقایسه با دیگران می‌تواند حضور 
در شــبکه‌های اجتماعی را به منبع فشار تبدیل کند. 
این وضعیت وقتی جدی‌تر می‌شــود که کودک امکان 
تصمیم‌گیری مســتقل درباره ادامه فعالیت را نداشته 
باشــد یا تولید محتوا فرصــت بــازی آزاد و تجربه‌های 

متناسب با سن را از او بگیرد.

حریم خصوصی و آینده
آنچــه از زندگی کــودک در اینترنت باقــی می‌ماند، به 
اندازه تجربه او هنگام تولید محتوا اهمیت دارد. بسیاری 
از تصاویــر و ویدئوهای ســال‌های نخســت زندگی با 
تصمیم والدین منتشر می‌شــوند، در حالی که کودک 
توانایی سنجش پیامدهای بلندمدت انتشار اطلاعات 
شــخصی را ندارد. تصویری که امروز بــرای مخاطبان 
جذاب است، ممکن است سال‌ها بعد برای همان فرد 
ناخوشایند باشــد. او شــاید در نوجوانی یا بزرگسالی 
نخواهد با تصویری خاص از کودکی‌اش شناخته شود 
یا انتشار جزئیات زندگی شخصی‌اش را نپذیرد. پس از 
انتشار محتوا، کنترل محل و شیوه استفاده از آن دشوار 
می‌شود. ویدئویی که برای تبلیغ محصول یا ثبت خاطره 
ساخته شده، ممکن است جدا از زمینه اولیه بازنشر شود 
و از اختیار خانواده بیرون برود. تصمیمی که در کودکی و 
بدون درک پیامدها گرفته شده، می‌تواند بعدها بر روابط 

اجتماعی و تصویر فرد از خود اثر بگذارد.
گزارش پژوهشی پیشنهاد می‌کند نظر و رضایت کودک، 
متناسب با سن و میزان رشد او، در تصمیم‌گیری درباره 
انتشــار محتوا و فعالیت اقتصادی لحاظ شــود. هدف 
آن اســت که خواســت کودک نیز در تصمیم‌هایی که 
آثار بلندمدت دارنــد، جدی گرفته شــود و او با افزایش 
سن بتواند درباره ادامه انتشار محتوای مربوط به خود 

نظر بدهد.

درآمد کودک حق اوست
در خانواده‌هایی که با دشواری اقتصادی روبه‌رو هستند، 

درآمد حاصل از حضور کودک در فضای مجازی ممکن 
است اهمیت بیشتری پیدا کند. در این شرایط، ادامه 
فعالیت او می‌تواند به انتظار خانواده تبدیل شود و والدین 
شاید متوجه نباشند که درخواست برای تولید محتوای 
بیشــتر، کودک را به کاری ناخواسته ســوق می‌دهد. 
افزایش بازدید یا پیشنهادهای تجاری نیز ممکن است 
انگیزه ادامه مسیر را بیشتر کند، حتی اگر علاقه کودک 
تغییر کرده باشد. گزارش پژوهشــی پیشنهاد می‌کند 
اگر فعالیت اقتصادی کودک مجاز شناخته شد، اصل 
بر تعلق درآمد به خود او باشد. این پول باید در حسابی 
مستقل از دارایی‌های شخصی والدین، سرپرست یا مدیر 
برنامه نگهداری شود. بخشی از درآمد می‌تواند با توجه 
به سن و نیاز کودک صرف آموزش، درمان، رفاه و تقویت 
توانمندی‌های او شــود و بخش دیگر برای آینده باقی 
بماند. این پیشــنهاد میان مدیریــت صفحه و مالکیت 
درآمد تفاوت می‌گذارد. والدین ممکن است برای تولید 
محتوا وقت بگذارند یــا هزینه کنند، اما ســهم کودک 
نباید نادیده بماند. اگر حضور او درآمد ایجاد می‌کند، 
نگهداری و مصرف پول باید روشن و قابل پیگیری باشد؛ 
وگرنه فعالیتی که به نام او انجام می‌شود، لزوما منفعتی 

برای آینده‌اش ندارد.

قانون برای فضای تازه
در ایــران، حمایــت از کــودکان در برابر بهره‌کشــی 
اقتصــادی پشــتوانه قانونــی دارد. اصــل ۴۳ قانون 
اساســی بــر جلوگیــری از بهره‌کشــی از کار دیگری 
تاکیــد می‌کنــد و مــاده ۷۹ قانــون کار، به‌کارگیری 
افراد کمتر از ۱۵ ســال تمــام را ممنوع کرده اســت. 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز 
ابزارهای حمایتی و قضایی پیش‌بینی می‌کند. ماده 
۱۵ برای برخی مصادیق بهره‌کشی اقتصادی برخلاف 
مقــررات قانــون کار، ضمانت اجرای کیفــری در نظر 
گرفته و ماده ۳ قرار گرفتن کودک در معرض آسیب به 
سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا اخلاقی، امنیت 
یا وضعیــت آموزشــی را از وضعیت‌هــای مخاطره‌آمیز 
می‌شــمارد که می‌تواند مداخله حمایتــی و قانونی را 
ضروری کند. چالش، چگونگی انطباق این مقررات با 
کسب‌وکارهای مجازی است. قانون کار عمدتا بر رابطه 
کارگر و کارفرما تکیه دارد؛ حال آنکه کودک اینفلوئنسر 
ممکن است با کارفرما قرارداد مستقیم نداشته باشد. 
درآمد می‌تواند از صفحــه خانوادگی، قرارداد والدین، 
تبلیغات غیرمستقیم یا ســازوکار درآمدزایی پلتفرم به 
دســت آید. در این وضعیت، تشــخیص رابطه کاری و 
تعیین مســئولیت طرف‌ها به بررســی دقیق‌تری نیاز 
دارد. ســند صیانت از کــودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی، مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی فضای مجازی، با 
هدف فراهم کردن محیطی متناسب با سن کودکان و 
پیشگیری از مخاطرات تدوین شده است، اما به ارزیابی 
گزارش پژوهشــی، چارچــوب اختصاصی و روشــنی 
برای اشتغال و بهره‌کشــی اقتصادی از کودکان ارائه 
نمی‌کنــد. بنابراین، با وجود ظرفیــت قوانین موجود، 
درباره فعالیت تجاری کودکان، حفاظت از درآمد آنان، 
مسئولیت پلتفرم‌ها و شیوه رسیدگی به موارد مشکوک 
همچنــان ابهام‌هایی وجود دارد. روشــن شــدن این 
موضوعات می‌تواند شناسایی موارد آسیب‌زا و پیگیری 

حقوق کودک را آسان‌تر کند.

حمایت فراتر از رضایت
گزارش به تجربه کشــورهایی اشــاره می‌کند که برای 
فعالیت تجاری کودکان در فضای مجازی به سوی تدوین 
مقررات اختصاصی رفته‌اند. اهمیت این رویکرد آن است 
که فعالیت اقتصادی کودک را صرفا مسئله‌ای خانوادگی 
نمی‌بیند. وقتی حضور او منبع درآمد می‌شــود، باید از 
منافع مالی و حقوقش نیز حمایت شود. در پیشنهادهای 
گزارش، رضایت والدین به‌تنهایی کافی نیســت و نظر 
کودک باید با توجه به سن و میزان رشد او در نظر گرفته 
شــود. در صورت اختلاف جدی میان کودک و والدین، 
به‌ویژه اگر سلامت، آموزش، امنیت یا کرامت او در خطر 
باشد، ارزیابی تخصصی و در صورت لزوم مداخله مرجع 

قضایی باید امکان‌پذیر باشد.
قرار نیست هر نوع حضور کودک در شبکه‌های اجتماعی 
ممنوع شــود؛ فعالیت تفریحــی، آموزشــی و خلاقانه 
می‌تواند بخشی از زندگی امروز باشد. مسئله از جایی 
آغاز می‌شود که حفظ مخاطب یا درآمد به تولید محتوای 
مداوم وابســته شــود و منافع اقتصادی بزرگسالان بر 
ســامت، آموزش و حق انتخاب کودک تقدم پیدا کند. 
اقتصاد دیجیتال شــکل‌های تازه‌ای از کار پدید آورده 
اســت؛ حمایت از کــودکان نیــز باید با شــناخت این 
شــکل‌ها، امکان تشــخیص، نظارت و پیگیری موثر را 

فراهم کند. سوتیتر:

محمدرضا ایمانی
روان‌شناس

چه زمانی حضور کودک، کار محسوب می شود
هر بار که تصویر کودکی در شبکه‌های اجتماعی منتشــر می‌شود، نمی‌توان از 
اشتغال یا بهره‌کشی اقتصادی سخن گفت. گزارش مجلس میان فعالیت تفریحی، 
یادگیری و تمرین مهارت، فعالیت اقتصادی و بهره‌کشی تفاوت می‌گذارد. عکس 
خانوادگی یا ویدئوی سرگرم‌کننده به‌خودی‌خود کار کودک نیست؛ اما وقتی حضور 
او برای کسب درآمد به فعالیتی مستمر تبدیل شود، بررسی شرایط ضرورت دارد. 
صرف زمان طولانی، تعهدهای تبلیغاتی، تکرار مکرر صحنه‌ها یا محدود شــدن 
آموزش، استراحت و بازی می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر باشد. درآمدزایی 
به‌تنهایی برای اثبات بهره‌کشــی کافی نیســت؛ باید دید فعالیت چگونه انجام 

می‌شود و آیا با توجه به سن و وضعیت کودک، برای او زیان‌بار است یا نه. بند »ث« 
ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، بهره‌کشی اقتصادی 
را دربرگیرنده به‌کارگیری غیرقانونی کودک یا واداشــتن او به کاری می‌داند که 
از نظر جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی زیان‌آور یا خطرناک باشد. بنابراین، 
خانه بودن محل فعالیت یا مدیریت صفحه به دست والدین، به‌خودی‌خود دلیل 
بی‌خطر بودن آن نیست. معیار اصلی، ماهیت فعالیت و آثار آن بر حقوق و سلامت 
کودک است. ارزیابی باید خواست کودک، میزان مشارکت و آثار فعالیت بر زندگی 

روزمره او را بسنجد.
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  بلایا فقط با لحظه وقوعشان شناخته نمی‌شوند؛ میزان 
خســارت و توان عبور از بحران را شــیوه مواجهه جوامع 
پیش، هنگام و پس از حادثه رقم می‌زند. مدیریت بحران 
از امدادرســانی پس از حادثه فراتر رفته و بر پیشگیری، 
کاهش خطر و تاب‌آوری تکیه کرده اســت. ایران در این 
مسیر چه جایگاهی دارد و ساختارهای نهادی و قانونی 
آن تا چه اندازه با تجربه‌های جهانی هم‌خوانند؟ گزارش 
مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اســامی بــا عنوان 
»درس‌آموخته‌هــای تحلیــل تطبیقی رونــد حکمرانی 
جهانی و خط‌مشــی‌گذاری بلایا« ســیر تحول مدیریت 
سوانح در جهان و ایران، چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاح 

حکمرانی بحران را بررسی می‌کند.

تحول پارادایمی مدیریت بلایا
مطالعات تاریخی نشــان می‌دهد که نگاه بشر و جوامع 
به پدیده بلایا و ســوانح طی چهار دوره متمایز، تحولی 

ساختاری و پارادایمی را از سر گذرانده است.
دوره اول )۱۹۳۰ تــا ۱۹۷۰؛ مدیریت واکنش به بلایا(: 
در این دوره کــه رویکردی خطی بــر آن حاکم بود، بلایا 
پدیده‌هایی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شدند و تمرکز اصلی 
دولت‌ها بر امدادرسانی اضطراری، بسیج منابع پس از 

حادثه و بازسازی خسارات وارده بود.
دوره دوم )۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰؛ دیدگاه سیستمی(: با توسعه 
نظریه سیستم‌های باز و مطالعات رفتارشناختی، رویکرد 
خطی جای خود را به دیدگاه سیستمی داد. در این دوره، 
مراحل مدیریت بحــران پیش از حادثــه و پس از حادثه 
تفکیک شدند و چرخه‌های مدیریت سوانح )مانند مدل 

دانشگاه بردفورد( شکل گرفتند.
دوره ســوم )۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵؛ پیشگیری و کاهش خطر 
بلایا(: این دوران نقطه عطفی در تغییر پارادایم بود که 
با ظهور ادبیات کاهش خطر بلایا )DRR( و تدوین اسناد 
مهمی چون اســتراتژی یوکوهاما )۱۹۹۴( و چارچوب 
هیوگو )۲۰۰۵( همراه شد. در این مرحله، توجه از صرف 
مدیریت پیامدها به سمت شناسایی آسیب‌پذیری‌های 
اجتماعی و اقتصادی و رویکردهای جامعه‌محور معطوف 

شد.
دوره چهــارم )۲۰۱۵ تــا ۲۰۳۰؛ حکمرانــی ســوانح و 
تاب‌آوری(: با تصویب چارچوب سندای )۲۰۱۵(، رویکرد 
نوین »حکمرانی ریسک« تثبیت شــد. این چارچوب بر 
حکمرانی چندســطحی، کاهش ریســک‌های جدید، 
ســرمایه‌گذاری در تاب‌آوری، تصمیم‌گیری داده‌محور 
 )SDGs( و پیوند کاهش خطر با اهداف توســعه پایــدار

تأکید دارد.
با مرور فرایند حکمرانی ســوانح، شاهد سیر تکاملی در 
مدیریت بلایا هســتیم. در واقع، این روند از اقدام‌های 
واکنشی آغاز شده و به سمت تعریف برنامه‌ها و اقدام‌های 
مختلف در حوزه‌هایی چون توسعه اقتصادی و اجتماعی 
گسترش یافته است. روش‌ها و رویکردهای مدیریتی نیز 
در فرایند حکمرانی ســوانح، ابتدا بر تجهیز سازمان‌ها 
و جوامع برای مقابله با سوانح و پاســخ به آن‌ها متمرکز 
بودند و سپس به سمت استفاده از فناوری، ظرفیت‌های 
اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور در جهت کاهش خطر 

سوانح تغییر یافتند.

تحول مدیریت سوانح ایران
تغییرات حوزه مدیریت ســوانح در ایران طی سه مقطع 
مختلف رخ داده اســت. اقدام‌ها و تحولات ابتدایی که 
از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ شکل گرفتند، در قالب رویکرد 
مدیریت ســوانح با تأکید بر واکنش و پاســخ به ســوانح 

تعریف شده‌اند. در این دوره، اکثر کشورها چارچوب‌های 
ملی محدودی برای مواجهه با بلایا داشتند و همکاری 
بین‌المللی جدی در این زمینه هنوز شــکل نگرفته بود. 
رویکرد جهانی به بلایا عمدتاً امدادرسانی پس از حادثه 
بود و ســازمان ملل متحــد هنوز به‌صــورت نظام‌مند به 
مسائل کاهش خطر نمی‌پرداخت. در این مقطع زمانی، 
مهم‌ترین اقدام ایران در جهت مدیریت سوانح، تصویب 
قانون جمعیت »شیر و خورشید سرخ ایران« )هلال‌احمر( 
در سال ۱۳۰۲ بود که به‌دنبال آن، نقش امدادی دولت 

در واکنش به بلایا از حیث قانونی تثبیت شد.
بین ســال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، تغییرات گسترده‌ای 
در نظام حکمرانی ســوانح به وجود آمد که بستری برای 
شــکل‌گیری پارادایــم جدید مواجهــه با ســوانح بود؛ 
پارادایمی کــه بر پیشــگیری از خطر ســوانح و کاهش 
خسارات ناشی از آن استوار بود. پیشــگیری از بلایا در 
این برهه، با اتکا به درس‌آموخته‌های مدیریت ســوانح، 
بررسی خســارت‌های مالی و جانی ناشی از بروز سوانح 
و پیشینه مطالعاتی گسترده آغاز شــد و آثار آن به‌خوبی 

قابل مشاهده است.
با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، روند حکمرانی 
بلایا در داخل کشــور به‌ناچــار مختل شــد و بازنگری 
در ســاختارهای حاکمیتی، به‌تبع انقــاب، به ادغام و 
انحلال ساختارهای شکل‌گرفته در دهه ۱۳۴۰ منجر 
شــد. برای نمونه، ســازمان‌های »آمادگی ملی و بسیج 
غیرنظامی« و »سازمان دفاع غیرنظامی« به موجب لایحه 
قانونی مصوب چهارم تیر ۱۳۵۹ در سازمان بسیج ملی 
ادغام شدند. سرانجام، سازمان بسیج ملی نیز با تصویب 
اساسنامه سپاه پاسداران در ســال ۱۳۶۱ منحل شد 
و در فاصله‌ای کوتــاه، بار دیگر جابه‌جایی ســاختاری 
رخ داد. بر اساس اساســنامه جدید ســپاه پاسداران، 
وظایف مرتبط با حوادث غیرمترقبه به یکی از واحدهای 
زیرمجموعه این نهاد، یعنی »واحد بسیج مستضعفین«، 
منتقل شد. قلمرو وظایف سپاه در حوزه حوادث و سوانح 
به مشارکت در عملیات امدادی هنگام بروز حوادث، آن 
هم به درخواســت دولت، محدود بود؛ مشروط بر آن‌که 
آمادگی رزمی لازم برای انجــام مأموریت‌های خود را از 
دســت ندهد. بدین‌ســان، در این برهه زمانی محدود، 
دیگر سازمان حاکمیتی‌ای که قانون آن را مأمور مقابله 
با حوادث و سوانح و کاهش آثار آن‌ها کرده باشد، وجود 

نداشت.

با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، عرصه مدیریت بلایا شاهد 
تحــولات بنیادینی بــود: مجمع عمومی ســازمان ملل 
این دهــه را »دهه بین‌المللی کاهش ســوانح طبیعی« 
نام‌گذاری کــرد و در کنفرانس بین‌المللــی یوکوهاما، 
چارچوبی جامع برای پیشــگیری و کاهش خســارات 
بلایا تصویب شد. هم‌زمان با این تحولات جهانی، زلزله 
ویرانگر منجیل و رودبار در ایران رخ داد و تلنگری برای 
بازنگری ســاختاری در کشــور شــد. در پی آن، »ستاد 
مدیریت بحران وزارت کشور« تشــکیل شد و بر اساس 
قانون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان مصوب 
۱۳۷۱، سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شد. 
آیین‌نامه‌های جدید ساخت‌وساز مقاوم تدوین شدند و 
مراکز تحقیقاتی تخصصی زلزله نیز گسترش یافتند؛ از 
جمله، شبکه شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و 
مســکن با حمایت بانک جهانی تجهیز و توسعه یافت. 
این رویکرد نشــان‌دهنده همگرایی خط‌مشی‌گذاری 
بین‌المللی و اقدام‌های ملی بود و گامی مؤثر در جهت 
تقویت و نظام‌مندکردن مدیریت سوانح در ایران به‌شمار 

می‌رفت.

چالش‌های مدیریت بحران
ایران، همچون بسیاری از کشورها، از دوره‌ای که بلایا را 
عمدتاً به‌عنوان »وقایع مقــدر« و خارج از حیطه مداخله 
انســانی تلقــی می‌کــرد، وارد فازهایی از نهادســازی، 
خط‌مشــی‌گذاری و تدوین اســناد ملی شــده اســت. 
بررســی تطبیقی تجربه‌های جهانی و ارزیابی وضعیت 
موجود حکمرانی سوانح در کشــور، نشان‌دهنده وجود 
چالش‌هایــی در ابعــاد ســاختاری، قانونــی، نهادی و 
بین‌بخشی است که دستیابی به حکمرانی کارآمد در این 
حوزه را با مانع مواجه کرده اســت. این گزارش با بررسی 
روند تاریخی مدیریت بحران در ایران نشان می‌دهد که 
برخلاف مسیر آینده‌نگر جهانی، تحولات داخلی کشور 
ماهیتی واکنشی، مقطعی و انفعالی داشته‌اند و غالباً در 
پی وقوع شوک‌ها و زلزله‌های بزرگ مانند منجیل، رودبار 
و بم یا تحولات کلان شکل گرفته‌اند. چالش‌های بنیادین 

کشور در این حوزه عبارت‌اند از:
 گسست ســاختاری و موازی‌کاری نهادی: مشکل 
اصلی کشور کمبود قانون نیست، بلکه تداخل وظایف و 
نبود هماهنگی میان سازمان مدیریت بحران، جمعیت 
هلال‌احمر، سازمان بسیج، شهرداری‌ها و دستگاه‌های 

بخشی است که به فرســودگی اکوسیستم بحران منجر 
شده است.

 شــکاف در تمرکززدایــی: بــا وجــود پیش‌بینــی 
کارکردهای اســتانی و محلی در قوانین، مسئولیت‌ها 
بــدون واگذاری هم‌زمــان اختیــارات، بودجــه پایدار و 
ظرفیت کارشناسی به ســطوح محلی واگذار شده‌اند و 

تمرکزگرایی همچنان تداوم یافته است.
 مشارکت مردمی مقطعی و سازمان‌نیافته: پتانسیل 
عظیم جامعه مدنی، مساجد، گروه‌های جهادی و خیرین 
صرفاً در قالب امدادرسانی عاطفی پس از حادثه به کار 
گرفته شده و هنوز به یک ظرفیت نهادی و پیشینی تبدیل 

نشده است.
تأمین مالی پســینی و جزیــره‌ای بــودن داده‌ها: 
منطق بودجه‌ای کشــور همچنان بر جبران خســارت و 
بازسازی پس از حادثه متمرکز است و سهم سرمایه‌گذاری 
پیشگیرانه بسیار ناچیز است؛ ضمن اینکه فقدان پایگاه 
ملی یکپارچــه داده‌هــای مکانی مانــع تصمیم‌گیری 

داده‌محور است.

راهکارهای اصلاح حکمرانی بحران
برای غلبه بر این چالش‌ها، گزارش تأکید می‌کند راهبرد 
کشور نباید بر پایه‌گذاری نهادهای موازی جدید استوار 
باشد، بلکه باید به سمت استقرار الگوی بومی حکمرانی 
چندسطحی و یکپارچه ریســک، از طریق هشت محور 

زیر حرکت کند:
 بازآرایی نهادی و نقشه تقسیم کار: ارتقای سازمان 
مدیریت بحران بــه یک نهاد ملــی راهبــر، تنظیم‌گر و 
هماهنگ‌کننده، و تدوین نقشه‌ای شــفاف که وظایف 
هلال‌احمر )امــداد تخصصی(، بســیج )پشــتیبانی و 
سازمان‌دهی اجتماعی( و ســایر دستگاه‌ها را به‌صورت 

مکمل مشخص کند.
 اســتقرار حکمرانی چندســطحی و تمرکززدایی 
کارکــردی: تفویض واقعــی اختیــارات و هدایت منابع 
به ســطوح اســتانی و محلی، همــراه با ایجــاد ظرفیت 

کارشناسی و سازوکارهای پاسخ‌گویی.
  شــکل‌دهی حکمرانی مردمی بومــی: راه‌اندازی 
»سامانه ملی شناســایی و ســازمان‌دهی ظرفیت‌های 
مردمی بحران« جهت آموزش، استانداردسازی و تجهیز 
پیشــینی مســاجد، گروه‌های جهادی و تشــکل‌های 

مردمی.
 توســعه زیرســاخت ملــی داده و فنــاوری: ایجاد 
معماری مشــترک تبــادل داده در زمینــه مخاطرات و 
دارایی‌های حیاتی، و توسعه هدفمند فناوری‌های نوین 

مانند هوش مصنوعی و سامانه‌های هشدار سریع.
 بازنگری پویا در قانون مدیریــت بحران )۱۳۹۸(: 
اصلاح قانــون بــا رویکــردی یادگیرنده جهــت تقویت 
جایگاه پیشــگیری، رفع هم‌پوشــانی وظایف و الزام به 
ادغام ارزیابــی ریســک در آمایش ســرزمین و مقررات 

ساخت‌وساز.
تغییر منطق تأمین مالی و تأســیس صندوق ملی 
تاب‌آوری: بازطراحی سازوکارهای مالی )نظیر مواد ۱۰ 
و ۱۲ قانون فعلی( در قالب یک صنــدوق متمرکز برای 
هدایت منابع به سمت ســرمایه‌گذاری‌های پیشینی و 

پروژه‌های اولویت‌دار کاهش ریسک.
 پیوند کاهش خطر با توسعه: تمرکز منابع کشور بر 
مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شریانی و نوسازی بافت‌های 
ناکارآمد از طریق تدوین برنامه پنج‌ساله سرمایه‌گذاری 

در تاب‌آوری.
 فعال‌ســازی دیپلماســی بلایا: بهره‌گیــری فعال از 
ســازوکارهای بین‌المللی بــرای انتقال دانــش فنی و 
تجهیزات، هم‌زمان با مستندســازی و عرضه تجربه‌ها و 

الگوهای بومی موفق ایران به مجامع جهانی. 

مواجه با 
حوادث بزرگ، 

همواره یکی 
از آزمون‌های 
مهم ظرفیت 

حکمرانی 
کشورها 

بوده؛ آزمونی 
که کیفیت 

تصمیم‌گیری و 
میزان آمادگی 

ساختارهای 
عمومی را 

آشکار می‌کند

 مدیریت بلایا در جهان از پاسخ اضطراری به پیشگیری و تاب‌آوری رسیده است؛ گزارش مرکز پژوهش‌های 
مجلس این تجربه را در کنار تحولات نهادی و قانونی ایران بررسی می‌کند

  مدیریت بحران؛ از تجربه‌های جهانی تا توان ملی 

سعیده شفیعی
    

روزنامه نگار

 عبور از بحران؛ فراتر از 
اداره اضطراری

در شــرایط عــادی، کارنامــه دولــت 
را با رشــد ســرمایه‌گذاری، مهار تورم، 
اشتغال و اصلاح ســاختارهای اداری 
می‌سنجند. در جنگ، معیارها تغییر 
می‌کنند: آیا آب، برق و سوخت برقرار 
می‌مانــد؟ بیمارســتان‌ها فعال‌اند؟ 
کالاهای اساســی به مردم می‌رسد؟ 
بازار فرو نمی‌پاشد و دســتگاه اداری 
کار می‌کنــد؟ دســتاورد مهــم دولت 
چهاردهم، جلوگیری از تبدیل جنگ 
نظامی به بحرانی فراگیــر اجتماعی 
و اقتصادی بــود. گزارش‌های مربوط 
به عملکرد دولت در دوره جنگ نیز بر 
اســتمرار خدمات و مدیریت هم‌زمان 
»جنگ و زندگی« تأکید کرده‌اند. این 
ارزیابی نباید ضعف‌ها را پنهان کند. 
مدیریت بحران با حل مســائل مزمن 
کشور یکی نیست. دولت در مدیریت 
بحران نمره قابل قبولی می‌گیرد، اما در 
مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش 
ناترازی انرژی، اصلاح نظام یارانه‌ای و 
افزایش قدرت خرید مردم همچنان با 
چالش روبه‌روست. این تفکیک برای 
داوری منصفانه ضروری است. به نظر 
می‌رســد حفظ هم‌زمان امنیت ملی، 
انسجام سیاســی و اســتمرار زندگی 
مردم، مهم‌تــر از یک تصمیــم منفرد 
بود. دولت نمی‌توانست جنگ را اداره 
کند و زندگی مردم را رها سازد؛ منابع 
کشور را فقط به دفاع اختصاص دهد 
و از تأمین غذا، دارو، انرژی و خدمات 
عمومــی غافل شــود؛ یا اجــازه دهد 
اختلاف‌های سیاسی به شکاف ملی 
بدل شود. مفهوم »وفاق ملی« پزشکیان 
از شعار انتخاباتی به آزمونی عملی برای 
حکمرانی تبدیل شــد. دولت کوشید 
تأمین کالاهای اساســی و اســتمرار 
خدمات را حفــظ کنــد و در مدیریت 
بازار، از کمبودهای شــدید جلوگیری 
کند. مقام‌هــای دولت، ســاماندهی 
توزیع ارز کالاهای اساســی را یکی از 
اقدامات مهم برای جلوگیری از اختلال 
جدی در تأمین کالا دانســته‌اند. این 
عملکرد قابل دفاع است، اما مدیریت 
بحران نباید به شیوه دائمی اداره کشور 
تبدیل شود. در دوران جنگ، مردم در 
بسیاری از موارد حول مسئله »ایران« 
گرد آمدند. اکنون وظیفه دولت، حفظ 
این ســرمایه ملی است. نقد مشفقانه 
اینجاست: اگر مردم در بحران احساس 
کننــد دیده و شــنیده می‌شــوند، اما 
پس از آن فاصلــه میان دولت و جامعه 
دوباره افزایش یابد، سرمایه اجتماعی 
شکل‌گرفته به‌سرعت فرسوده خواهد 
شد. اعتماد عمومی با اعلام موفقیت 
ساخته نمی‌شود؛ با تجربه روزمره مردم 
شکل می‌گیرد. نبود قحطی، موفقیت 
در مدیریت بحران اســت؛ اما کاهش 
تورم و افزایش قــدرت خرید، موفقیت 
در حکمرانی اقتصادی اســت. دولت 
باید این تفــاوت را بپذیــرد و صادقانه 
با مردم ســخن بگوید. اگــر منصفانه 
داوری کنیــم، دولــت چهاردهــم در 
یکی از دشــوارترین دوره‌های کشور، 
تجربه‌ای مهــم در مدیریــت بحران و 
استمرار کارکردهای عمومی به دست 
آورده اســت. امــا این موفقیــت نباید 
دولت را از مأموریت اصلی خود غافل 
کند. کشور را نمی‌توان برای همیشه 
با منطق بحران اداره کــرد. مردم پس 
از وضعیت اضطــراری، انتظار بهبود 
زندگی و حل مسائل اقتصادی را دارند. 
جامعه به افقی اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی نیازمند اســت. 
دولت بایــد تجربه جنگ را پشــتوانه 
بهبــود حکمرانــی کنــد و اصلاحات 

ضروری را در دستور کار قرار دهد.

N E W S
یادداشت

غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه
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حمیدرضا علی‌نیا    
روزنامه نگار

کاهش پوشش 
حمایتی و 
تفاوت مقررات 
ایالت‌ها، نظام 
بیمه بیکاری 
آمریکا را 
فرسوده کرده؛ 
لایحه جدید 
می‌خواهد 
حمایت از 
بیکاران را در 
برابر شوک‌های 
فناوری 
یکپارچه‌تر 
کند

لایحه تازه دموکرات‌های سنا در آمریکا با تعیین حداقل‌های ملی، افزایش مدت پرداخت و گسترش پوشش بیمه بیکاری، 
برای مواجهه با جابه‌جایی‌های شغلی احتمالی طراحی شده است

هوش مصنوعی، بیمه بیکاری را به بازنگری واداشت

 گسترش ابزارهای پیشــرفته هوش مصنوعی در محیط 
کار، نگرانی‌هایی درباره افت کیفیت اشتغال و جابه‌جایی 
نیروی کار برانگیخته است. هرچند پژوهش‌ها هنوز درباره 
آثار این فناوری بر بازار کار به نتیجه‌ای یکسان نرسیده‌اند، 
سیاســت‌گذاران آمریکا باید برای سناریوهای گوناگون 
آماده باشند. یکی از راه‌های این آمادگی، بازنگری در بیمه 
بیکاری اســت؛ برنامه‌ای که بخشی از درآمد ازدست‌رفته 
کارگران بیکار را جبران می‌کنــد و در دوره رکود، با حفظ 
قدرت خرید خانوارها، به استمرار تقاضا و ثبات اقتصادی 
کمک می‌رســاند. لایحه »ثبات و فرصت برای کارگران« 
با پیشــنهاد حداقل‌های ملی و گسترش دامنه حمایت، 

می‌کوشد این شبکه امنیتی را تقویت کند.

کارکرد فرسوده بیمه بیکاری
بیمــه بیــکاری در آمریــکا برنامــه‌ای مشــترک میــان 
دولت فــدرال و دولت‌های ایالتی اســت که بخشــی از 
دســتمزد کارگرانــی را جبران می‌کنــد که بــدون اراده 
خود شغلشــان را از دســت داده‌اند. این برنامه علاوه بر 
حمایت از معیشــت خانواده‌ها، در رکــود با حفظ تقاضا 
یکی از مقرون‌به‌صرفه‌تریــن تثبیت‌کننده‌های خودکار 
اقتصــادی اســت. دموکرات‌های ســنا لایحــه »ثبات و 
فرصت برای کارگــران« را برای تقویت بیمــه بیکاری در 
برابر اختلالات احتمالی هوش مصنوعی ارائه کرده‌اند. 
طرح، اســتانداردهای ملی مزایــا را تعیین و پوشــش را 
به خوداشــتغال‌ها و کارگران گیگ گســترش می‌دهد. 
همچنین کمک‌هزینه جویندگان کار، دستمزد انتقالی 
work-( و توسعه مزایای جبران کوتاه‌مدت یا تقسیم کار

sharing( را پیشــنهاد می‌کند. در این برنامه، با کاهش 

ســاعات کار و پرداخت بخشــی از مزایای بیمه بیکاری، 
کارکنان به‌جای اخراج در شــغل خود می‌مانند. شواهد 
از تضعیف کارکرد نظام حکایت دارد. در ساختار فدرال ـ 
ایالتی، ایالت‌ها شرایط احراز، مدت و سطح مزایا را تعیین 
می‌کنند و بســیاری در دهه‌های اخیر حمایت درآمدی 
را کاهــش داده‌انــد. نظرســنجی اخیر نشــان می‌دهد 
یک‌پنجم کارگران بیکار، مزایا را برای نیازهای اساســی 
ناکافی می‌داننــد. هم‌زمان، ســهم بیکارانی کــه مزایا 
دریافت می‌کنند، از بیش از ۵۰ درصــد در دهه ۱۹۵۰ 
به کمتر از ۳۰ درصد در ســال‌های اخیر رســیده است. 
تحلیل داده‌های ۲۰۲۶ نشان می‌دهد درخواست‌های 
دریافت مزایا هم‌پای افزایش نــرخ بیکاری بالا نمی‌رود و 
میان عملکرد برنامه و زیان‌های شغلی شکاف وجود دارد. 
پژوهشگران تفاوت قواعد و مقررات ایالتی را از عوامل این 
شــکاف می‌دانند. از این رو، دولت فــدرال باید تضمین 
کند همه کارگران واجد شــرایط، فــارغ از محل زندگی، 
از حداقلی از حمایت برخوردار شــوند؛ هدفی که لایحه 

دنبال می‌کند.

استانداردهای ملی حمایت بیکاری
اکنون هیچ حداقــل فدرالی برای مبلغ یــا مدت مزایای 
بیمه بیکاری وجــود ندارد. بــرای نمونــه، کارگران یک 
شرکت چندشعبه‌ای با شرایط مشابه، در تنسی حداکثر 
۳۲۵ دلار در هفته تا ۱۲ هفته و در ایلینوی، چند ساعت 
دورتــر، ۶۲۸ دلار تا ۲۶ هفتــه می‌گیرنــد. لایحه برای 
کاهش این تفاوت‌ها، پرداخت مزایا برای دســت‌کم ۲۶ 
هفته و جایگزینی حداقل ۷۵ درصد دســتمزد کارگر را 
الزامی می‌کند. ســقف مزایا نیز باید دســت‌کم دو‌سوم 

متوسط دســتمزد هفتگی ایالت باشــد. طرح همچنین 
برنامــه مزایای تمدیدشــده را اصلاح می‌کنــد تا هنگام 
افزایش بیکاری در سطح ملی، ۵۲ هفته مزایای اضافی 
به‌طور خودکار در دســترس قرار گیرد. دوره ۲۶ هفته‌ای 
به کارگران اخراج‌شــده فرصت می‌دهد شغلی متناسب 
با مهارت‌هایشان پیدا کنند، نه نخستین فرصت موجود 
را بپذیرند. در ایالت‌هایی با دوره کوتاه‌تر، احتمال پایان 
مزایا پیش از یافتن شغل بیشــتر است. قطع پرداخت‌ها 
نیز هزینه‌کرد خانوار را کاهش می‌دهد و اثر تثبیت‌کننده 
بیمه بیکاری را تضعیف می‌کند. این حمایت به کارگران 
کم‌درآمد برای یافتن شــغل پایدارتر کمک می‌کند. نرخ 
جایگزینی دســتمزد نیز میان ایالت‌ها بســیار متفاوت 
است. در فلوریدا و آریزونا، مزایا کمتر از ۱۵ درصد متوسط 
دستمزد هفتگی را جبران می‌کند. حتی در ایالت‌هایی 
با حمایت بیشتر، تا یک‌چهارم کارگران بیکار می‌گویند 
دریافتی بیمه برای نیازهای مالی اساسی کافی نیست. 
لایحه همه ایالت‌هــا را ملزم می‌کنــد حداقل ۷۵ درصد 
دستمزد هفتگی کارگر را جایگزین کنند و سقف مزایا نیز 
کمتر از دو‌سوم متوسط دســتمزد هفتگی ایالت نباشد. 
برنامه مزایای تمدیدشــده نیز نیازمند اصلاح است؛ زیرا 
در رکود، دوره بیکاری طولانی‌تر می‌شــود. برنامه فعلی، 
بســته به نرخ بیکاری یا افزایش درخواست‌های بیمه در 
هر ایالت، ۱۳ تا ۲۰ هفته مزایــای اضافی می‌پردازد؛ اما 
از سال ۱۹۷۰ به‌دلیل آستانه‌های معیوب، محدود عمل 
کرده است. تنها ۲ درصد دریافت‌کنندگان مزایا در فاصله 
۱۹۸۶ تــا ۲۰۲۳ از آن اســتفاده کردند. ســخت‌گیری 
ایالت‌ها در دسترسی به بیمه بیکاری، فعال شدن مزایای 
تمدیدشده را نیز دشوارتر کرده است. برنامه حتی ممکن 

است با وجود تداوم بیکاری بالا، متوقف شود.

گسترش دامنه حمایت بیمه‌ای
لایحه کارگران محروم از بیمه در ترتیبات غیرسنتی را نیز 
دربرمی‌گیرد: تازه‌واردان و بازگشــت‌کنندگان، شاغلان 
ســطح ابتدایی، خوداشــتغال‌ها، پاره‌وقت‌ها و کارگران 
گیگ. طرح با کاهش آستانه‌های درآمدی، افراد بیشتری 
را واجد شرایط می‌کند و برای محرومان از مزایای سنتی، 
کمک‌هزینــه جوینــدگان کار در نظر می‌گیرد. شــمار 
خوداشــتغال‌ها، از جمله پیمانکاران مســتقل، در سال 
۲۰۲۵ حــدود ۱۶.۵ میلیــون نفــر برآورد شــد؛ هرچند 
داده‌های دولتی کامل نیســت. در ژوئیه ۲۰۲۵، حدود 
۴.۸ میلیون کارگر پاره‌وقت خواهان کار تمام‌وقت بودند. 
لایحه آستانه درآمدی پاره‌وقت‌ها را پایین می‌آورد و آزمونی 
تازه برای کارگرانــی معرفی می‌کند که کارفرمایانشــان 
آنان را به‌اشتباه پیمانکار مســتقل طبقه‌بندی کرده‌اند. 
کمک‌هزینه جویندگان کار، حمایــت هفتگی اندکی با 
تأمین مالی فدرال برای بیکارانی است که جویای کارند، 
اما سابقه کافی برای مزایای ســنتی ندارند. تازه‌واردان و 
دورماندگان از کار به‌دلیل مراقبــت از خانواده، بیماری 
یا گذراندن دوره عدالت کیفری، مشــمول آن هســتند. 
در ســال ۲۰۲۴، حــدود ۱.۲ میلیــون فارغ‌التحصیل 
دبیرســتان، ۳۵۲ هزار دارنده مــدرک کاردانــی و ۱.۲ 
میلیون دارنده مدرک کارشناســی وارد بازار کار شــدند. 
اثر علّی هوش مصنوعی بر مشاغل سطح ابتدایی هنوز 
اثبات نشــده، اما محرومیت این کارگران از بیشــتر مزایا 
مســتند اســت. لایحه حفظ پیوند کارگران با بازار کار را 
نیز دنبال می‌کند. هر ایالت بایــد برنامه »مزایای جبران 
کوتاه‌مدت« ایجاد کند تا با جبران بخشــی از دســتمزد 
کارکنانی که ساعات کارشان کاهش یافته است، آنان را 
در فهرست حقوق و دستمزد حفظ کند. این سازوکار در 
رکود، جایگزین اخراج می‌شود. برنامه دستمزد انتقالی 
نیز ۲۶ هفته مزایای اضافی با تأمیــن مالی فدرال برای 
کارگرانی فراهم می‌کند که تمام‌وقت در دوره آموزشــی 
تأییدشــده ثبت‌نام کنند. دوره‌ها باید حداکثر یک‌ساله 
باشند و کارگران را برای مشــاغل یا بخش‌های پرتقاضا 
آماده کنند. پیش‌بینی دقیق اثر هوش مصنوعی بر بازار 
کار آمریکا دشــوار است؛ اما سیاســت‌گذاران می‌توانند 
پیشاپیش نظام‌های حمایتی را بهبود دهند. توان بیمه 
بیکاری برای حمایت از بیکاران و تثبیت خودکار اقتصاد، 
طی دهه‌های اخیر به‌شدت فرســوده شده است. لایحه 
»ثبات و فرصت برای کارگران« اصلاحاتی مبتنی بر شواهد 
را برای رفع کاستی‌های امروز و مواجهه با جابه‌جایی‌های 
احتمالی آینده پیشنهاد می‌کند. این طرح می‌تواند آغاز 
گفت‌وگو درباره اصلاح بیمه بیکاری باشد؛ گفت‌وگویی که 
باید تأمین مالی پایدار و نقش این نظام در تقویت قدرت و 
سازمان‌یابی کارگران را نیز بررسی کند. نزدیک به یک قرن 
است که نظام بیمه اجتماعی آمریکا ریسک‌هایی از بیکاری 
تا فقر در سالمندی را کاهش داده است. اکنون باید نظامی 
ساخته شود که یک قرن دیگر دوام بیاورد و آمریکایی‌ها را 
در برابر جابه‌جایی‌های احتمالی ناشی از هوش مصنوعی 

و ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده محافظت کند.
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 ال‌نینو و بودجه ۴۵۰ میلیون دلاری

 آکسفام می‌گوید اعتبار برای آمادگی و واکنش بشردوستانه کافی نیست؛ تنها ۲۰ میلیون دلار میان شش کشور توزیع شده است

 ال‌نینو با تشدید خشکسالی، سیل و ناامنی غذایی و آبی، زندگی میلیون‌ها 
نفر را در جهــان تهدید می‌کند؛ بااین‌حال، منابــع مالی اختصاص‌یافته 
برای آمادگی و واکنش بشردوســتانه بــه پیامدهای آن، فاصلــه زیادی با 
نیازهای برآوردشــده دارد. سازمان امدارســانی جهانی آکسفام می‌گوید 
مجموع منابع اختصاص‌یافته برای مقابله با این بحران ۴۵۰ میلیون دلار 
اســت و تنها بخش محدودی از اعتبارات موردنیاز تأمین شده است. این 
سازمان با اشاره به احتمال اوجگیری ال‌نینو در ماه‌های آینده، از دولت‌ها و 
نهادهای بین‌المللی می‌خواهد کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهند، 
سرمایه‌گذاری اقلیمی را گسترش دهند و با لغو بدهی‌های ناپایدار، امکان 

واکنش مؤثر کشورهای آسیب‌پذیر را فراهم کنند.

شکاف منابع و نیازها
آکســفام منابع مالی جهانی را برای آمادگی و واکنــش به ال‌نینو ناکافی 
می‌داند. ال‌نینو هم‌اکنون آتش‌ســوزی، نابودی محصولات کشــاورزی، 
کمبود آب و ناامنی غذایی را تشــدید کرده اســت. پیش‌بینی می‌شــود 
شدت آن از اکتبر امسال تا آوریل آینده به اوج برسد؛ دانشمندان احتمال 
می‌دهند قوی‌ترین ال‌نینوی ثبت‌شده باشد. از این رقم، صندوق مرکزی 

واکنش اضطراری سازمان ملل حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار اختصاص داده 
که تاکنون ۲۰ میلیون دلار آن میان شش کشور توزیع شده است. تأمین 
بخش عمده ۳۵۰ میلیون دلار باقی‌مانده به درخواست‌های کمک مالی 
وابسته اســت و کمتر از ۲۰ درصد آن تعهد شده اســت. این رقم با منابع 
بسیج‌شده در ال‌نینوی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فاصله دارد؛ آن رویداد بیش از ۶۰ 
میلیون نفر را متأثر کرد. از درخواست پنج میلیارد دلاری آن دوره، نزدیک به 
دو میلیارد دلار تأمین شد. با وجود هشدار آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل، و کشــورهای مختلف در مجمع عمومی ماه گذشته، هنوز قطعنامه 
اختصاصی درباره ال‌نینو تصویب نشده است. شناسایی رسمی بحران در 
گذشته به بسیج کمک‌های بین‌المللی کمک می‌کرد. مارتا والدس گارسیا، 
مدیر امور بشردوستانه آکسفام، می‌گوید ال‌نینو بر اقلیمی اثر می‌گذارد 
که آلاینده‌های ثروتمند جهان با انتشار نامتناسب گازهای گلخانه‌ای گرم 
کرده‌اند. او هشدار می‌دهد نظام بشردوستانه توان پاسخ به نیازهای فزاینده 

را ندارد و اقدامات پیشگیرانه از زمان‌بندی مناسب عقب مانده‌اند.

گسترش بحران در مناطق
ال‌نینو در مناطق مختلف پیامدهای متفاوتی دارد، اما کشورهای کم‌درآمد 

و با درآمد متوســط، به‌دلیل بدهی، فقــر، ضعف خدمــات عمومی و گاه 
درگیری‌های مسلحانه، آســیب بیشــتری می‌بینند. کاهش یک‌سومی 
کمک‌های بین‌المللی و تأمین مالی اقلیمی طی ســه سال گذشته توان 
مقابله آن‌ها را تضعیف کرده است. در شرق و جنوب آفریقا، ۶۲ میلیون نفر 
به‌دلیل سیل و خشکسالی با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و خطر قحطی 
در سودان، سودان جنوبی و سومالی وجود دارد. در بخش‌هایی از منطقه 
ساحل، سطح آب در نزدیک به ۸۰ درصد منابع تأمین آب رو به کاهش است. 
در سودان جنوبی، نزدیک به هشت میلیون نفر، بیش از نیمی از جمعیت، 
ناامنی حاد غذایی دارند و حدود دو میلیون کودک از سوءتغذیه حاد رنج 
می‌برند. در آسیا و اقیانوسیه، کاهش بارندگی در اندونزی، پاپوآ گینه نو، 
وانواتو، فیجی و تونگا خشکسالی، کمبود آب، خشک‌شدن مزارع و خطر 
آتش‌سوزی را افزایش داده است. سریلانکا با شدیدترین خشکسالی یک 
دهه اخیر روبه‌روست. در آمریکای لاتین، ۱۶ میلیون نفر دیگر ممکن است 
طی ماه‌های آینده دچار ناامنی غذایی شوند. ارزیابی آکسفام در گواتمالا، 
هندوراس و الســالوادور نشــان می‌دهد بیش از ۷۰ هزار خانوار کشاورز 
محصول ذرت را از دست داده‌اند؛ نزدیک به چهار خانوار از هر پنج خانوار، 

۷۵ تا ۱۰۰ درصد محصول را از دست داده‌اند.  

 بگذارید ربات‌ها حق 
بیمه بدهند

 تــاش دولت چیــن برای گســترش 
بیمه‌های اجتماعی با انتقاد گسترده 
کاربــران در شــبکه‌های اجتماعــی 
روبه‌رو شده است. کاربران می‌گویند 
دســتمزدهای پاییــن، هزینــه‌ بالای 
زندگی و ناامنی شغلی اجازه نمی‌دهد 
ســهم بیمه‌ خــود را بپردازنــد و دولت 
باید پیش از هر چیز اشــتغال مناسب 
و درآمــد بالاتر را تضمیــن کند. دولت 
می‌خواهد پوشش بیمه‌ بازنشستگی 
و درمان را گســترش دهــد و مطمئن 
شود کارفرمایان ســهم قانونی خود را 
می‌پردازند تا خانوارها کمتر به پس‌انداز 
احتیاطی متکی شوند و مصرف افزایش 
یابد؛ اما اعلام برنامه‌ شناســایی افراد 
و شرکت‌های غیرپردازنده با استفاده 
از داده‌های گســترده و یکسان‌سازی 
جریمــه‌ کارفرمایــان، انتقاد تــازه‌ای 
برانگیختــه اســت. هشــتگ »دلایل 
انصراف جوانان از بیمه‌ی اجتماعی« 
در »ویبو« صدر موضوعات داغ شــد و 
دست‌کم ۴۸ میلیون بازدید و ۳۲ هزار 
تعامل گرفت؛ بعدها پیام در دسترس 
نبودن آن به دلیل قوانین ظاهر شــد. 
موضوع جریمه‌ جدید کارفرمایان هم 
بیش از ۲۱.۵ میلیون بازدید داشــت. 
برخی کاربران از پایین بودن دستمزد 
و نرخ بالای حق بیمه شــکایت دارند: 
سهم کارکنان حدود ۱۰ درصد درآمد 
ناخالص و سهم کارفرمایان حدود ۲۵ 
درصد اســت که بازنشستگی، درمان، 
حــوادث شــغلی، بیــکاری و حمایت 
بارداری را پوشــش می‌دهد. گروهی 
هم نگران کاهش جمعیت و دشواری 
پرداخت مســتمری در آینده‌اند. یکی 
از کاربران نوشت بســیاری از جوانان 
صرفاً به دلیل نبود تمایل به پس‌انداز 
بازنشستگی کنار نمی‌کشــند؛ آن‌ها 
میان فشــار مالــی امــروز و آینده‌ای 
نامطمئــن گرفتــار شــده‌اند. از اول 
نوامبر جریمه‌ کارفرمایان غیرپردازنده 
یکسان‌ســازی شــده و طبــق گزارش 
»سی‌سی‌تی‌وی« می‌تواند تا سه برابر 
مبلغ پرداخت‌نشده باشد. معاون وزیر 
منابع انسانی و تأمین‌اجتماعی گفته 
اســت مقام‌ها با همه‌ ابزارها، از جمله 
تحلیل داده، افــراد فاقــد پرداخت را 
شناسایی و به عضویت تشویق کنند. 
اقتصاددانان تقویت شــبکه‌ حمایت 
اجتماعــی را بــرای افزایــش پایــدار 
مصرف ضروری می‌داننــد، اما اجرای 
کوتاه‌مــدت آن هزینــه‌ بیشــتری بــر 
شــرکت‌ها و کارکنان تحمیل و درآمد 
قابل‌تصــرف را کاهــش می‌دهد. این 
مسئله با بحران طولانی بازار مسکن و 
جنگ قیمتی تولیدکنندگان دشوارتر 
شــده اســت. یکی از کاربــران گفت 
اگر مردم شغل مناســبی با بیمه پیدا 
کنند مشــکل حل می‌شــود؛ دیگری 
گفت درآمدش فقــط هزینه‌ی زندگی 
را پوشــش می‌دهــد و پرداخــت بیمه 
ممکن نیســت. کارگران غیررســمی 
و پلتفرمــی هم مشــکل دارنــد. بیش 
از ۳۰۰ میلیــون نفر در ایــن گروهند 
و پرداخت حق بیمه برایشــان الزامی 
نیست؛ بســیاری ترجیح می‌دهند در 
هیچ طرحی مشارکت نکنند. یکی از 
کاربران گفت بدون کارفرمای رسمی، 
پرداخت کل مبلــغ از جیب خــود بار 
ســنگینی است. نظرســنجی ۲۰۲۵ 
شرکت »ژونگ‌هه« نشان داد تنها ۳۴.۱ 
درصد کسب‌وکارها حق بیمه را کاملًا 

مطابق مقررات می‌پرداختند.
هــم  جــوان  فارغ‌التحصیــان   
می‌گویند گســترش هوش مصنوعی 
و خودکارسازی فرصت‌های شغلی را 
محــدود می‌کند؛ یک کاربر نوشــت: 
»بگذارید ربات‌ها حق بیمه بدهند.« 
جمع‌بندی این اســت که گســترش 
پوشــش بیمه‌ اجتماعی بــدون توجه 
به دســتمزد، امنیــت شــغلی و توان 
پرداخت مردم با موانــع جدی روبه‌رو 

خواهد بود.
منبع: رویترز
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پیشگیری مؤثر 
از فرسودگی 

شغلی به 
بازنگری در 
شیوه‌های 
مدیریت، 
شفافیت 

مسئولیت‌ها 
و فراهم‌ کردن 

امکان مشارکت 
واقعی کارکنان 
در تصمیم‌های 

روزمره محیط 
کار وابسته 

است

 گزارش سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهد فشارهای روانی‌‌ـاجتماعی، قراردادهای موقت، ساعات طولانی و خشونت در 
محیط کار، سلامت کارکنان و بهره‌وری اقتصادی را تهدید می‌کنند

 سلامت روان نیروی کار، زیر فشار ناامنی شغلی

 جهان کار مدرن در نقطه عطفی نگران‌کننده قرار گرفته 
اســت؛ جایی که پیشــرفت تکنولــوژی و دگرگونی‌های 
اقتصادی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا سنگین‌ترین بار 
روانی را بــر دوش کارگران و کارمنــدان بگذارند. گزارش 
تازه سازمان بین‌المللی کار )ILO( با زبانی صریح و آماری 
تکان‌دهنده، پــرده از فاجعه‌ای خاموش برمــی‌دارد. بر 
اساس این ارزیابی جهانی، عوامل خطر روانی-اجتماعی 
در محیط‌های کار ســالانه باعث بیش از ۸۴۰ هزار مرگ 
ناشــی از بیماری‌های قلبــی و اختلالات شــدید روانی 
می‌شــوند. این فاجعه تنها به مرگ ختم نمی‌شود، بلکه 
نزدیک به ۴۵ میلیون سال از عمر مفید انسان‌ها را به دلیل 
ناتوانی‌های مختلــف می‌بلعد و معــادل ۱.۳۷ درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهان را نابود می‌کند. ساعت‌های 
طولانی کار، فشارهای فرساینده، خشــونت‌های روانی 
و محیط‌های کاری ســمی، تاب‌آوری نیروی کار را به لبه 
پرتگاه رسانده‌اند. در این میان، کشورهای در حال توسعه 
و اقتصادهای تحت فشار به‌شدت در معرض آسیب‌های 

این ترومای پنهان قرار دارند.

قراردادهای موقت و اضطراب مزمن
در کشــورهایی که تورم مزمن، نوســانات شــدید ارزی و 
نااطمینانی‌های اقتصادی عرصه را بر معیشت خانواده‌ها 
تنگ کرده‌اند، بحران ســامت روان کارگران رنگ‌ورویی 

به‌شدت تراژیک به خود می‌گیرد. تصور کنید کارگری را 
که پس از سال‌ها تلاش، به دلیل فقدان امنیت شغلی و 
گسترش فراگیر قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت، هر روز 
صبح با کابوس از دست دادن منبع درآمد و اخراج ناگهانی 
از خواب برمی‌خیــزد. این قراردادهای موقــت که امروزه 
به بستر اصلی روابط کار در بســیاری از بخش‌ها تبدیل 
شده‌، به ســاحی برای فروپاشــی روانی نیروی کار بدل 
شده‌اند. کارمندان و کارگرانی که آینده‌ای مبهم و بدون 
پشتوانه بیمه‌ای و حمایتی پیش روی خود می‌بینند، در 
چرخه‌ای بی‌پایان از اضطراب مزمن و شدید و فرسودگی 
شغلی گرفتار می‌شوند. این فشار اقتصادی طاقت‌فرسا، 
همراه با ســایه ســنگین بیکاری، تنها روان فرد را نشانه 
نمی‌گیرد، بلکه ساختار خانواده‌ها را نیز متلاشی می‌کند 
و موجی از افســردگی، بی‌قــراری و بیماری‌های قلبی و 
عروقی را در میان طبقه مولد جامعه بــه ارمغان می‌آورد. 
هنگامی که امنیت شــغلی از میــان می‌رود، انســان به 
ابزاری یک‌بارمصرف تبدیل می‌شــود که دیر یــا زود زیر 

چرخ‌دنده‌های بی‌رحم اقتصاد خرد می‌شود.

چالش‌های پنهان محیط کار
آسیب‌های روانی محیط کار محدود به استرس معیشتی 
نیست، بلکه ریشه در نحوه طراحی وظایف، سبک مدیریت 
و ســازمان‌دهی کارها دارد. گزارش ILO نشــان می‌دهد 

کــه گســترش دیجیتالی‌شــدن، نظارت‌هــای دیجیتال 
سخت‌گیرانه و ابهام در نقش‌ها و مسئولیت‌ها، زمینه‌ساز 
بروز چالش‌هــای عمیــق گروهی و فــردی شــده‌اند. در 
بسیاری از سازمان‌ها، مدیران بدون توجه به ظرفیت روانی 
انســان‌ها، توقعات غیرمنطقی و حجــم کار فزاینده‌ای را 
تحمیل می‌کنند. از ســوی دیگر، پدیده زشت آزار و اذیت 
و خشــونت‌های روانی در محیط‌های کار، کــه طبق آمار 
جهانی درصد نگران‌کننــده‌ای از شــاغلان را درگیر خود 
کرده است، عاملی مضاعف برای تشدید انزوای کارمندان 
است. در شرایطی که قوانین حمایتی کارایی لازم را ندارند 
و صــدای اعتراض کارگران بــه دلیل تــرس از اخراج خفه 
می‌شود، محیط کار از مکانی برای شکوفایی استعدادها 
به زندانی خاموش تبدیل می‌گردد که روح و روان انسان را 
می‌فرساید. این وضعیت نیازمند بازنگری فوری و بنیادین در 
سیاست‌های کلان کار و تنظیم روابط میان کارفرما و نیروی 

کار است تا کرامت انسانی به محیط‌های شغلی بازگردد.

مداخله ساختاری و قانونی
بــرای مقابله ریشــه‌ای بــا این بحــران فراگیر، ســازمان 
بین‌المللــی کار بــر تغییر نگــرش به ســمت اصلاحات 
ساختاری تأکید می‌کند. دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار 
موظف‌اند فراتر از توصیه‌های ساده‌انگارانه خودمراقبتی 
گام بردارنــد و چارچوب‌های قانونی خــود را به‌روز کنند. 

قوانین کار باید به‌گونه‌ای بازنویسی شوند که کارفرمایان را 
در قبال سلامت روانی کارکنان و خطرات ناشی از طراحی 
نامناسب شغل مسئول بدانند. ایجاد سازوکارهای بازرسی 
کارآمد، نظارت دقیق بر حســن اجــرای قوانین و حمایت 
حقوقی از معترضان، از ارکان اصلی این تحول‌اند. در سطح 
کلان، همکاری بین وزارتخانه‌های کار، نهادهای بهداشتی 
و شرکای اجتماعی برای تدوین استراتژی‌های ملی سلامت 
روان در محیط کار امری حیاتی است. قانون‌گذار باید با 
محدود کردن قراردادهای موقت غیرموجه و بستن راه‌های 
سوءاستفاده از نیروی کار، امنیت شغلی را به‌عنوان خط 
قرمز صیانت از سلامت روان به رسمیت بشناسد و متخلفان 

را با جریمه‌های بازدارنده روبه‌رو سازد.

بازطراحی فرایندهای مدیریتی
در سطح درون‌ســازمانی، مدیران و رهبران کسب‌وکارها 
نقش کلیدی در ســاختن یا ویران کــردن روان کارکنان 
خود دارند. مدیریت اصولی تنها به معنای محاسبه سود 
و زیان مالی نیست، بلکه هنر ایجاد تعادل میان تقاضای 
کار و توانمندی انسان‌هاست. سازمان‌ها باید با بازطراحی 
وظایف، تعیین شــفاف نقش‌ها و اعطای استقلال عمل 
منطقی به کارمندان، حس تسلط بر کار را در آن‌ها تقویت 
کنند. رهبران توانمند بــا برقراری کانال‌هــای ارتباطی 
باز، شــنیدن صدای کارکنان و ارزیابی منظم و ناشناس 
عوامل خطر روانی در محیط کار، می‌توانند پیش از تبدیل 
شدن تنش‌ها به بحران‌های حاد، مانع بروز فجایع انسانی 
شوند. اختصاص منابع کافی برای آموزش مدیران در زمینه 
مهارت‌های رهبری همدلانه، مدیریت بار کاری و پیشگیری 
از رفتارهای پرخاشگرانه، سرمایه‌گذاری پربازده‌ای است که 
هم به نفع بهره‌وری سازمان و هم به سود سلامت جسمی و 

روانی نیروی کار تمام می‌شود.

مشارکت جمعی، ارزیابی ریسک
هیچ راهکار مدیریتی یا قانونی بدون حضور و مشــارکت 
مســتقیم خود کارگران و نمایندگان آن‌ها به ســرانجام 
مطلوبی نمی‌رسد. ارزیابی ریسک‌های روانی-اجتماعی 
نیازمند رویکردی مشارکتی است که در آن شاغلان بدون 
واهمه از تبعات بعدی، نظرات، انتقــادات و دغدغه‌های 
خــود را مطرح کنند. ابزارهــای ارزیابی باید با اســتفاده 
از روش‌های علمی معتبر پیاده‌ســازی شــوند و بسامد، 
مدت‌زمان و ماهیت تجمعی فشارها را رصد کنند. در این 
مسیر، ایجاد کمیته‌های مشترک ایمنی و بهداشت شغلی 
در کارگاه‌ها و شــرکت‌ها، بســتری امن برای گفت‌وگوی 
سازنده فراهم می‌آورد. زمانی که کارگران احساس کنند 
در تصمیم‌گیری‌هــای کلان واحد شــغلی خود ســهیم 
هستند و به کرامت آن‌ها احترام می‌نهند، نرخ فرسودگی 
شغلی نیز به‌شدت کاهش و انگیزه برای کار مولد افزایش 
می‌یابد. گفت‌وگوی اجتماعی مؤثر؛ کلید طلایی عبور از 

بن‌بست‌های روانی بازار کار است. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

 صندوق‌های بیمه، زیر فشار بازنشستگی پیش از موعد

 تعهد مستمری طولانی در برابر دوره محدود پرداخت حق‌بیمه، پرسش‌هایی اساسی درباره عدالت بین‌نسلی و دوام صندوق‌ها ایجاد می‌کند

 ساعت چهار صبح است و بوی تند مواد شیمیایی در سوله نیمه‌تاریک 
کارخانه، راه نفس را می‌بندد. مردی چهل‌وچندساله با چهره‌ای تکیده 
و موهایی که زودتر از موعد سپید شده‌اند، پای دستگاه پرس ایستاده 
است. برای او، قانون »مشاغل سخت و زیان‌آور« یک متن حقوقی خشک 
در کتاب‌های قانون نیست؛ تنها طناب نجاتی است که می‌تواند او را پیش 
از زمین‌گیر شدن، از این جهنم آهن و دود بیرون بکشد. اما چند کیلومتر 
آن‌سوتر، در اتاق‌های شیشه‌ای مراکز پژوهشی، همین قانون با نام دیگری 
شناخته می‌شود: »بمبی زیر پای صندوق‌های بازنشستگی«. کشور ما امروز 
در میانه یک میدان نبرد تمام‌عیار ایستاده است: دوئلی بر سر اینکه آیا 
بازنشستگی پیش از موعد، »حق حیات کارگر در خط تولید« است یا یک 

»حقه قانونی برای مکیدن صندوق‌های بازنشستگی«؟

فرسودگی خاموش خط تولید
آمارها تکان‌دهنده‌اند: بخش بزرگی از ورودی‌های جدید به جرگه 
مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، هنوز شمع تولد پنجاه‌سالگی خود را 
فوت نکرده‌اند. آن‌ها با استفاده از فرمول جادویی »بیست سال متوالی یا 
بیست‌وپنج سال متناوب« که هر سال کار را یک سال و نیم محاسبه می‌کند، 
چمدان خود را می‌بندند و کارگاه را ترک می‌کنند. برای درک اینکه چرا این 
تبصره تا این حد محبوب و حیاتی شده است، باید به صدای جریان چپ 
و مدافعان حقوق کارگر گوش سپرد. از نگاه آن‌ها، بحث بر سر عدد و رقم 
نیست؛ بحث بر سر »جان آدمیزاد« است. کارگری که بیست سال در معدن 
زغال‌سنگ نفس کشیده، در کوره ذوب‌آهن عرق ریخته یا در شیفت‌های 
شبانه چرخش زیستی بدنش مختل شده، در چهل‌وپنج‌سالگی پیرمردی 

با ریه‌های سوخته و ستون فقرات آسیب‌دیده است. مدافعان این دیدگاه 
می‌گویند فرسودگی جسم و روان کارگر در محیط‌های آلوده و غیراستاندارد، 
با هیچ دستمزدی جبران نمی‌شود. از این منظر، بازنشستگی زودهنگام 
حداقل غرامتی است که کارفرما و جامعه باید بابت استهلاک عمر و جوانی 
کارگر به او بپردازند تا شاید بتواند چند سال پایانی عمرش را بدون صدای 

سوت کارخانه زندگی کند.

حفره قانونیِ بازنشستگی زودهنگام
اما این سکه روی دیگری هم دارد که اقتصاددانان بازار آزاد و منتقدان 
راست‌گرا به آن اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند قانونی که روزی با نیت خیر 
و برای حمایت از معدن‌چیان و کارگران صنایع شیمیایی نوشته شده بود، 
امروز به یک »حفره قانونی« بزرگ برای فرار نیروی کار در اوج دوران بهره‌وری 
تبدیل شده است. در استانداردهای جهانی، سن چهل تا پنجاه‌ سالگی 
دوران طلایی تجربه و مهارت تکنسین یا کارگر ماهر است. اما در همین 
نقطه، عملًا فرد از چرخه رسمی خارج می‌شود: یا کنج خانه می‌نشیند و سی 
سال مستمری می‌گیرد، یا در بازار غیررسمی و بدون پرداخت حق بیمه به کار 
ادامه می‌دهد. منتقدان با کنایه می‌پرسند: چطور ممکن است از خبرنگار و 
پرستار تا کارمند اداری برخی صنایع، همگی زیر چتر »مشاغل سخت« قرار 
بگیرند؟ از نگاه جریان راست، کارفرمایان نیز در این بازی مقصرند. آن‌ها 
به‌جای سرمایه‌گذاری روی تهویه هوا، کاهش صدا و مدرن‌سازی تجهیزات، 
ترجیح می‌دهند چهار درصد حق بیمه اضافی بدهند و کارگر فرسوده را به 
آغوش صندوق تأمین اجتماعی پرتاب کنند. این یعنی خصوصی‌سازی 
سود برای کارفرما و عمومی‌سازی هزینه برای کل جامعه و نسل‌های آینده.

 صندوق‌ها در آستانه فروپاشی
فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که به ترازنامه صندوق تأمین اجتماعی 
نگاه کنیم. منطق بیمه‌ای در تمام دنیا بر یک اصل ساده استوار است: 
چند نفر باید کار کنند و حق بیمه بدهند تا مستمری یک بازنشسته تأمین 
شود. این شاخص که به »نسبت پشتیبانی« معروف است، در ایران به 
مرز خطرناک و بحرانی نزدیک شده است. وقتی کارگری با بیست سال 
سابقه در چهل‌سالگی بازنشسته می‌شود و امید به زندگی در کشور بالای 
هفتادوهفت سال است، یعنی صندوق باید نزدیک به چهار دهه به او و 
سپس بازماندگانش مستمری بدهد، در حالی که تنها بیست سال حق 
بیمه دریافت کرده است! هیچ ماشین‌حسابی در جهان نمی‌تواند این 
معادله دو سر باخت را تراز کند. نتیجه، کسری بودجه نجومی‌ای است که 
دولت ناچار است هر سال آن را از جیب مالیات‌دهندگان یا با چاپ پول و 

خلق تورم پر کند.   

اصلاح کارگاه، نجات صندوق
راه‌حل این کلاف سردرگم کجاست؟ آیا باید به نام نجات صندوق‌ها، کارگران 
را تا پای مرگ در محیط‌های مسموم نگه داشت یا به نام عدالت اجتماعی، 
فاتحه صندوق تأمین اجتماعی را خواند؟ واقعیت این است که هر دو 
اردوگاه بخشی از حقیقت را می‌گویند. پاک کردن صورت‌مسئله با حذف 
ناگهانی قانون، ظلم آشکار به کارگری است که در کارگاه‌های فرسوده جان 
می‌کند. اما ادامه وضع موجود نیز چیزی جز خودکشی اقتصادی و غارت 
حق بیمه نسل جوان نیست؛ نسلی که شاید در آینده حتی یک ریال هم 

نصیبش نشود. 

درس هدفگیری 
درست از کلمبیا

  وقتی صحبت از هدفمندسازی یارانه 
به میان می‌آید، اکثر کشــورها ســراغ 
همان راه‌حل همیشگی می‌روند: نگاه 
به گردش حساب بانکی مردم؛ که البته 
فرض ساده اما خطرناکی است. اینکه 
عددی که در حساب افراد می‌چرخد، 
بازتاب واقعی سطح زندگی آن‌هاست. 

تجربه‌ کشــورهای مختلف نشان داده 
این فــرض در اقتصادهایی که بخش 
بزرگــی از معاملاتشــان غیررســمی 
اســت، چقدر می‌توانــد گمراه‌کننده 
باشــد. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و 
ســازوکار دهک‌بندی‌اش با تکیه‌ زیاد 
بــر داده‌های مالی باعث شــده بخش 
قابل توجهــی از نیازمنــدان واقعی از 
فهرست دریافت کمک حذف شوند، در 
حالی که خانوارهای برخوردار همچنان 
یارانه می‌گیرند. نتیجه: هدررفت منابع 
عمومــی و محرومیت. اما یک کشــور 
آمریکای لاتین مسیر دیگری را آزمود. 
کلمبیا، کشوری با اقتصاد غیررسمی 
گسترده و ده‌ها ســال جنگ داخلی و 
نابرابری عمیق، در دهه‌ ۱۹۹۰ سیستم 
SISBEN را طراحــی کرد؛ ســامانه‌ای 
که امروز ســتون فقرات سیاست‌های 

حمایتی این کشور است. 
ایده‌ مرکــزی این ســامانه ســاده، اما 
هوشمندانه بود: اگر درآمد قابل پنهان‌ 
کردن است، پس باید ســنجه‌هایی را 
اندازه گرفت که پنهان‌ کردن‌شان تقریباً 
 SISBEN ناممکن است. کارشناســان
بــه جــای اتــکای صــرف به گــردش 
حساب، مدلی چندبُعدی ساختند که 
کیفیت مسکن را می‌سنجد، از جنس 
دیوار و ســقف گرفته تا نوع دسترســی 
به آب لوله‌کشــی و برق. میزان سواد و 
تحصیــات اعضای خانوار، اشــتغال، 
تراکم سکونت و حتی اموال منقول مانند 
وســایل زندگی و خودرو در این فرمول 
جای دارند.  این شاخص‌ها را نمی‌شود 
یک‌شبه جعل کرد؛ خانه‌ای با کف خاکی 
و سقف حلبی، هر قدر هم حساب بانکی 
پروپیمانی داشته باشــد، خودش را لو 
می‌دهد. هر خانوار کلمبیایی بر اساس 
این شاخص‌ها در گروه‌هایی رده‌بندی 
می‌شــود: از یک )فقیرترین( تا شــش 
)برخوردارتریــن(. یارانه‌ نقدی، کمک 
هزینه‌ی برق و آب، بیمه‌ سلامت رایگان و 
برنامه‌های غذایی دقیقاً بر مبنای همین 
گروه‌بندی توزیع می‌شود.  یعنی منابع 
محدود عمومی به جای پخش‌شدن در 
همه‌ طبقات، به هدف اصابت می‌کند. 
کارایی این سیستم آنقدر بالا بوده که در 
عمل بیمه‌ سلامت بزرگ این کشور عملًا 
بر پایه‌ رتبه‌ SISBEN عمل می‌کند. البته 
این مدل بی‌نقص نیست. به‌روزرسانی 
داده‌ها گاهی کند است و خانواده‌هایی 
که به تازگی فقیر شده‌اند ممکن است با 
تأخیر شناسایی شوند. به همین خاطر 
کلمبیا SISBEN  را چند بار بازطراحی 
کرده و فاز جدید آن، ابعــاد جدیدی را 
تقویت و ابزارهای آمــاری دقیق‌تری را 
به کار گرفته است.  اما نکته‌ کلیدی این 
است که خطای سیستم اغلب از جنس 
»دقت پایین« است، نه »انگیزه‌ عمدی 
دور زدن«، چون متغیرهای اصلی قابل 
دستکاری نیستند. درس کلمبیا روشن 
است: مســئله فقط نبود داده نیست، 
مســئله انتخاب داده‌ اشــتباه اســت. 
گردش حساب بانکی در اقتصادی که 
بخشــی از تراکنش‌هــا و درآمدها ثبت 
نمی‌شوند، مثل قطب‌نمایی است که 
در میــدان آهن‌رباها جهت درســت را 
نشــان نمی‌دهد.  اگر پایگاه اطلاعات 
رفاه ایرانیان به سراغ سنجه‌های عینی 
ســطح زندگی برود )کیفیت مســکن، 
دسترسی به خدمات شــهری، الگوی 
مصرف انــرژی، وضعیت تحصیل و...( 
فاصله‌ نیازمند واقعی و برخوردار تا حد 
زیادی از میان مــی‌رود. تجربه‌ کلمبیا 
نشــان می‌دهد هدفمندســازی یارانه 
یک پروژه‌ فنی و میدانی است؛ پروژه‌ای 
که با داده‌ درست شــروع می‌شود، نه با 

فرضی اشتباه.
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 سنگ کلیه از عارضه‌هایی است که ممکن است بی‌آنکه 
فرد متوجه شود، شکل بگیرد و بی‌درد از بدن خارج شود. با 
این حال، همه سنگ‌ها به همین سادگی دفع نمی‌شوند. 
بعضی از آن‌ها بزرگ‌تر می‌شــوند، در مسیر انتقال ادرار 
گیر می‌کنند و درد شــدیدی به وجــود می‌آورند؛ گاهی 
نیز جریان ادرار را می‌بندند یا باعث خونریزی می‌شوند. 
این رســوبات بر اثر تجمع و بلوری شــدن موادی مانند 
کلسیم، اگزالات و اسید اوریک در کلیه شکل می‌گیرند. 
اندازه، ترکیب و محل قرار گرفتن سنگ، هم بر نشانه‌های 
بیماری، هــم بر انتخــاب روش درمان و هــم بر احتمال 

بازگشت آن اثر دارد.

چگونگی شکل‌گیری سنگ کلیه
ســنگ‌های کلیه اغلب بــه انــدازه دانه‌های شــن‌اند و 
بی‌علامت دفع می‌شوند؛ اما بعضی بزرگ‌تر می‌شوند و 
به اندازه نخود، تیله یا حتی بزرگ‌تر می‌رسند. سنگ‌های 
حجیم ممکن است نتوانند از کلیه خارج شوند. اگر سنگ 
وارد حالب، لوله باریکی که کلیه را به مثانه وصل می‌کند، 
شــود، احتمال دارد در آن گیر کند. این اتفاق می‌تواند 
جریان ادرار را مختل کند و خونریزی از دیواره مجاری به 

همراه داشته باشد. سنگ زمانی شکل می‌گیرد که موادی 
مانند کلسیم، اگزالات و اسید اوریک در ادرار غلیظ شوند 
و بلور بســازند. بلورها به‌تدریج رشد می‌کنند و به سنگ 
تبدیل می‌شوند. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد سنگ‌های کلیه 
از جنس کلسیم‌اند. سنگ‌های اسیداوریکی نیز در ادرار 
اسیدی برخی افراد شــکل می‌گیرند و یکی از چهار نوع 
اصلی این سنگ‌ها هستند. پس از تشکیل، سنگ ممکن 
است از کلیه جدا شود و به حالب برسد. گیر کردن آن در 
این مسیر معمولًا دوره‌هایی از درد شدید در پهلو، میان 
شکم و کمر، ایجاد می‌کند و گاهی با خون در ادرار، تهوع 
یا استفراغ همراه است. با حرکت سنگ به سوی مثانه، درد 
ممکن است به کشاله ران نزدیک شود و فرد احساس فشار 
در مثانه یا نیاز مکرر به ادرار داشته باشد. وقتی سنگ از 
حالب وارد مثانه می‌شود، درد معمولًا به‌سرعت فروکش 
می‌کند و سنگ دفع می‌شــود. بســته به تعداد و اندازه 
سنگ‌ها، این روند ممکن است ساعت‌ها، روزها یا هفته‌ها 
طول بکشد. گاهی سنگ در حالب می‌ماند تا پزشک آن 
را خارج کند؛ گاهی نیز به‌تدریج به‌سمت مثانه می‌رود و 
خودبه‌خود دفع می‌شود. سنگ کوچک‌تر آسان‌تر دفع 
می‌شود؛ سنگ بزرگ‌تر بیشــتر در حالب گیر می‌کند و 

می‌تواند راه ادرار را ببندد.

انواع چهارگانه سنگ کلیه
ســنگ‌های کلیه بر پایه ترکیب شیمیایی به چهار گروه 
تقسیم می‌شوند. شایع‌ترین نوع، سنگ کلسیم اگزالات 
است. کم بودن حجم ادرار، بالا بودن کلسیم یا اگزالات 
و پایین بــودن ســیترات در ادرار، احتمال تشــکیل آن 
را افزایش می‌دهد؛ ســیترات مانع شــکل‌گیری سنگ 
می‌شود. پرکاری پاراتیروئید، اسید اوریک بالای خون، 
بیماری‌هــای روده، جراحی چاقی و مشــکلات کلیوی 
نیز خطر را بالا می‌برند. سنگ اســتروویتی از منیزیم و 
آمونیاک، ماده‌ای زائد، تشکیل می‌شود و با عفونت‌های 
ادراری ناشی از بعضی باکتری‌ها ارتباط دارد. این نوع در 
زنان و کسانی که مدت طولانی سوند مثانه دارند، شایع‌تر 
اســت. با تشــخیص و درمان بهتر عفونت‌های ادراری، 
شیوع آن کاهش یافته است. سنگ اسید اوریکی بر اثر 
غلظت غیرطبیعی این ماده در ادرار ایجاد می‌شود و در 
مبتلایان به نقرس بیشتر دیده می‌شود؛ بیماری‌ای که 
در آن اســید اوریک در خون جمع می‌شود و در مفاصل 
رسوب می‌کند. سنگ سیستینی، نوعی نادر و ارثی، از 

اسیدآمینه سیســتین، یکی از اجزای سازنده پروتئین، 
تشکیل می‌شود.

علائم و روش‌های تشخیص
سنگ‌های کوچک ممکن است بدون نشانه با ادرار دفع 
شــوند. اما گیر کردن ســنگ بزرگ‌تر در حالب معمولًا 
درد شدید کمر یا پهلو، تهوع، اســتفراغ یا خون در ادرار 
ایجاد می‌کند؛ خون ممکن است ادرار را صورتی، قرمز یا 
قهوه‌ای کند. نزدیک شدن سنگ به مثانه می‌تواند میل 
شــدید و مکرر به ادرار یا ســوزش هنگام دفع را به همراه 
داشته باشد. گاهی فرد هنگام ادرار متوجه خروج سنگ 
می‌شود. پزشک درباره نشانه‌ها، تغییر رنگ ادرار، سابقه 
خانوادگی ســنگ کلیه و ابتلا به نقرس سؤال می‌کند. 
آزمایش ادرار برای بررسی گلبول‌های قرمز و در صورت نیاز 
سی‌تی‌اسکن یا سونوگرافی انجام می‌شود. سی‌تی‌اسکن 
خود سنگ را نشان می‌دهد؛ سونوگرافی معمولًا سنگ 
را مستقیم تشخیص نمی‌دهد، اما تورم کلیه یا حالب را 
آشکار می‌کند که نشانه احتمالی انسداد است. آزمایش 
خون و ادرار نیــز برای یافتن علت قابل درمان تشــکیل 
سنگ به کار می‌رود. ســنگ دفع‌شــده را برای بررسی 

شیمیایی نگه دارید و به پزشک نشان دهید.

درمان، مراجعه و پیش‌آگهی
بســیاری از ســنگ‌های گیرکــرده خودبه‌خــود دفــع 
می‌شــوند؛ نوشــیدن مایعات فــراوان کمــک می‌کند. 
بیمار با نظارت پزشــک می‌تواند در خانه بماند و مسکن 
بگیرد. تامسولوسین، دارویی از گروه مسدودکننده‌های 
آلفا، حالب را شــل می‌کند و ممکن است عبور سنگ را 
آسان‌تر کند. سنگ بزرگ، درد شدید، عفونت یا خونریزی 
قابل‌توجه ممکن است نیازمند خرد کردن یا خروج سنگ 
باشد. در سنگ‌شکنی برون‌اندامی، امواج شوک از بیرون 
بدن سنگ را خرد می‌کنند تا قطعات با ادرار دفع شوند. در 
روش فراصوت از راه پوست، ابزار باریکی از برشی کوچک 
در کمر به کلیه می‌رسد و سنگ را خرد می‌کند؛ قطعات 
سپس خارج می‌شوند. لیزر سنگ حالب را خرد می‌کند 
تا قطعات دفع شوند. در یورتروسکوپی، وسیله‌ای باریک 
از مجرای ادرار وارد مثانه و حالب می‌شود تا سنگ خرد یا 
خارج شود. جراحی به‌ندرت لازم است. با دارو یا تغییر رژیم 
غذایی می‌توان از تشکیل سنگ تازه پیشگیری کرد. درد 
شدید پهلو یا کمر، تکرر، سوزش یا خون در ادرار نیازمند 
مراجعه پزشکی‌اند. تب و لرز یا ادرار کدر و بدبو نیز می‌تواند 
نشانه عفونت باشد؛ به پزشک اطلاع دهید. حدود نیمی از 
افراد پس از یک‌بار دفع سنگ، دوباره دچار آن نمی‌شوند. 
در سنگ‌های مکرر، علت و پاسخ به درمان پیشگیرانه در 

پیش‌آگهی نقش دارد. 

N E W S
نکته

 مهار سنگ کلیه با 
انتخاب‌های روزانه 

 پیشگیری از سنگ کلیه بیش از آنکه به 
راهکاری پیچیده نیاز داشته باشد، به 
چند تصمیم روزمره و پایبندی به آن‌ها 
وابسته است: نوشیدن مایعات کافی، 
کم‌کردن نمک، محدودکردن پروتئین 
حیوانی و دریافت کلســیم متناسب با 
سن. اهمیت این انتخاب‌ها را می‌توان 
از شیوه شکل‌گیری سنگ فهمید. وقتی 
برخی مواد شــیمیایی در ادرار بیش از 
اندازه غلیظ می‌شوند، کریستال‌هایی 
پدید می‌آیند که به‌تدریج رشد می‌کنند و 
به سنگ تبدیل می‌شوند. سنگ ممکن 
است در دســتگاه ادراری حرکت کند، 
اما اگر جایی گیر بیفتد و جریان ادرار را 
مسدود کند، درد آغاز می‌شود. بیشتر 
سنگ‌ها از ترکیب کلســیم با اگزالات 
یا فسفر شکل می‌گیرند. گروهی دیگر 
نیز از اسید اوریک ســاخته می‌شوند؛ 
ماده‌ای که بدن هنگام سوخت‌وســاز 
پروتئین تولید می‌کند. پس پیشگیری 
در اصل به معنای کاســتن از شرایطی 
اســت که غلظت این مــواد را در ادرار 
افزایــش می‌دهــد و زمینــه تشــکیل 
سنگ را فراهم می‌کند. نخستین گام، 
نوشــیدن آب فراوان اســت. آب، مواد 
سنگ‌ســاز را در ادرار رقیــق می‌کند و 
فرصت کمتری برای تبدیل‌شدن آن‌ها 
به کریســتال باقی می‌گــذارد. هدف 
آن اســت که روزانه حدود دو لیتر ادرار 
دفع شــود؛ مقداری کــه تقریباً معادل 
نوشیدن هشت لیوان استاندارد ۲۴۰ 
میلی‌لیتری مایعات است. در کنار آب، 
برخی نوشــیدنی‌های حاوی مرکبات، 
مانند لیموناد و آب‌پرتقال، نیز می‌توانند 
سودمند باشند؛ زیرا ســیترات موجود 
در آن‌ها به جلوگیری از تشکیل سنگ 
کمک می‌کنــد. بااین‌حــال، توجه به 
مایعات نباید به فراموشــی کلسیم در 
رژیم غذایی بینجامد. دریافت ناکافی 
کلســیم می‌تواند ســطح اگــزالات را 
بالا ببرد و احتمال تشــکیل ســنگ را 
افزایش دهد. کلســیم غذایی در روده 
به اگزالات متصل می‌شود؛ در نتیجه، 
مقدار کمتــری از اگــزالات جذب بدن 
می‌شــود و در ادرار باقــی می‌مانــد. 
بنابراین، کم‌کردن خودســرانه کلسیم 
راه مطمئنی برای پیشــگیری نیســت 
و دریافت آن باید با ســن فرد تناســب 
داشته باشد. برای تأمین کلسیم، بهتر 
است تا جای ممکن به غذا تکیه شود، 
نه مکمل؛ زیرا برخی مطالعات مصرف 
مکمل‌های کلسیم را با بروز سنگ کلیه 
مرتبط دانسته‌اند. ماست، فرآورده‌های 
سویا، لوبیا، عدس و دانه‌های خوراکی 
از منابع مناســب‌اند. در ســوی دیگر، 
نمــک باید بــا دقت بیشــتری مصرف 
شــود. رژیم غذایی سرشــار از سدیم، 
میزان کلسیم ادرار را افزایش می‌دهد 
و می‌تواند زمینه تشکیل سنگ را فراهم 
کند. ازاین‌رو، به افراد مســتعد توصیه 
می‌شود رژیم کم‌سدیم داشته باشند. 
دســتورالعمل‌های رســمی پیشنهاد 
می‌کنند مجموع سدیم دریافتی روزانه 
به ۲۳۰۰ میلی‌گرم محدود شــود. اگر 
ســدیم پیش‌تر در تشکیل سنگ کلیه 
نقش داشــته اســت، کاهــش مصرف 
روزانــه آن بــه ۱۵۰۰ میلی‌گرم توصیه 
می‌شود. این ارقام یادآورند که پیشگیری 
تنها به افزودن آب یا یــک ماده غذایی 
مفید خلاصه نمی‌شــود؛ آنچه از سفره 
حذف یا محــدود می‌کنیم نیز اهمیت 
دارد. پروتئین حیوانی هم باید به اندازه 
مصــرف شــود. زیــاده‌روی در خوردن 
گوشــت، تخم‌مرغ و غذاهــای دریایی 
سطح اسید اوریک را بالا می‌برد. رژیم 
سرشــار از پروتئین همچنین سیترات 
ادرار را کاهــش می‌دهد؛ مــاده‌ای که 
به جلوگیری از تشــکیل سنگ کمک 
می‌کنــد. اگــر مســتعد ســنگ کلیه 
هستید، مقدار گوشت مصرفی روزانه را 
به اندازه‌ای محدود کنید که از یک دسته 
کارت بازی بیشــتر نباشد؛ مقداری که 
برای سلامت قلب نیز مناسب دانسته 

شده است.  
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علی ملائکه
روزنامه نگار

بسیاری 
از بیماران 
سنگ را بدون 
جراحی دفع 
می‌کنند؛ 
پزشک زمانی 
مداخله 
می‌کند که 
سنگ بزرگ 
باشد یا درد 
شدید، عفونت 
و خونریزی 
ایجاد کند

 سنگ ممکن است بی‌علامت دفع شود، اما گیر کردن آن در حالب می‌تواند مسیر ادرار را مسدود کند و درد شدید، خونریزی 
یا عفونت به همراه آورد

 سنگ کلیه؛ رسوبی که راه ادرار را می‌بندد

 سنگ مثانه؛ از کم‌آبی تا انسداد
  کم‌آبی تنها یکی از علت‌هاست؛ بزرگی پروستات، اختلال عصبی و تخلیه ناقص مثانه نیز در شکل‌گیری سنگ‌های مثانه نقش دارند

سنگ مثانه زمانی شکل می‌گیرد که ادرار پس از رفتن به دستشویی به‌طور 
کامل از مثانه خارج نشود. مواد معدنی و مواد زاید موجود در ادرار باقی‌مانده، 
به‌تدریج غلیظ می‌شــوند و توده‌هایی سخت می‌ســازند. بعضی سنگ‌ها 
آنقدر کوچکند که هنگام ادرار دفع می‌شوند و فرد متوجه آن‌ها نمی‌شود، اما 
ســنگ‌های بزرگ‌تر می‌توانند درد، خونریزی و اختلال در دفع ادرار ایجاد 
کنند. حدود پنج درصد از ســنگ‌های دســتگاه ادراری در مثانه تشــکیل 
می‌شوند. شناخت نشانه‌ها و علت‌های این عارضه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا 
دشواری در ادرار کردن همیشه مشکلی گذرا نیست و ممکن است به اختلالی 

در تخلیه مثانه مربوط باشد.

نشانه‌های مهم سنگ مثانه
سنگ‌های کوچک ممکن است هیچ نشانه‌ای نداشته باشند و همراه ادرار 
دفع شــوند. اما ســنگ‌های بزرگ‌تر با تحریک دیواره مثانه می‌توانند درد، 
خونریزی یا اختلال در ادرار کردن ایجاد کنند. ادرار ممکن است تیره یا کدر 
شود و گاهی خون در آن دیده شــود. فرد ممکن است بارها احساس نیاز به 
دستشویی داشته باشد، حتی اگر به‌تازگی ادرار کرده باشد. درد یا سوزش 
هنگام ادرار نیز شایع اســت. این درد ممکن است متناوب باشد و در پایین 
شکم، آلت تناسلی یا بیضه‌ها احساس شود. گاهی درد شدید با حالت تهوع 
همراه می‌شود. گاهی فرد برای شروع ادرار یا حفظ جریان آن مشکل دارد؛ 
جریان ممکن اســت ضعیف شــود یا قطع و دوباره برقرار شود، حتی وقتی 
احساس می‌کند مثانه‌اش پُر است. ســنگ‌های مثانه اغلب زمینه عفونت 
ادراری را فراهم می‌کننــد. تکرر و درد هنگام ادرار، کدر شــدن ادرار و بوی 
نامطبوع آن از نشــانه‌های احتمالی عفونت هستند. در صورت درد شدید، 
ناتوانی در ادرار کردن یا بدتر شدن علائم، باید به نزدیک‌ترین مرکز اورژانس 

مراجعه کرد.

 علت‌ها و عوامل خطر
عامل اصلی تشــکیل ســنگ مثانه، باقی ماندن ادرار در این عضو است. 
وقتی مثانه کامل تخلیه نمی‌شــود، مواد زایدی مانند نمک‌ها، پتاسیم و 
مواد حاصل از سوخت‌وساز پروتئین‌ها در ادرار باقی می‌مانند، غلظت آن‌ها 
افزایش می‌یابد و بلورهای سخت تشکیل می‌شوند. بنابراین، هر وضعیتی 
که مانع تخلیه کامل مثانه شود، می‌تواند خطر سنگ‌سازی را بالا ببرد. در 
مردان، بزرگ شدن پروستات با افزایش ســن ممکن است مجرای ادرار، 
یعنی مســیر خروج ادرار از مثانه، را تا اندازه‌ای مســدود کند. در نتیجه، 
تخلیه کامل مثانه دشوار می‌شــود. کم‌آبی بدن نیز از عوامل خطر است؛ 
نوشیدن آب و مایعات، مواد معدنی ادرار را رقیق می‌کند و به شست‌وشوی 
مثانه کمک می‌کند، اما کمبود مایعات می‌تواند زمینه تجمع این مواد را 
فراهم کند. برخی علت‌ها به ساختار مثانه یا سابقه درمانی فرد مربوط‌اند. 
در جراحی بزرگ کردن مثانه، جراح از بخشــی از بافت روده برای افزایش 
حجم مثانه و بهبود عملکرد آن استفاده می‌کند؛ با این حال، گاهی پس از 

این عمل ادرار در مثانه باقی می‌ماند.
 دیورتیکول‌هــا نیز حفره‌هایــی کیســه‌مانند در دیواره مثانه هســتند که 
می‌توانند ادرار را در خود نگه دارند و مانع تخلیه کامل شوند. این حفره‌ها 
ممکن است از بدو تولد وجود داشته باشند یا در طول زندگی، بر اثر بیماری 
یا بزرگی پروستات ایجاد شوند. افتادگی مثانه یا سیستوسل، عامل دیگری 
است که برخی افراد پس از زایمان با آن روبه‌رو می‌شوند. در این وضعیت، 
عضلات و رباط‌های نگهدارنده مثانه کشــیده و ضعیف می‌شوند و مثانه 
به ســمت واژن پایین می‌آید؛ وضعیتی که می‌تواند جریان ادرار را مختل 
کند. آسیب عصبی نیز ممکن است کارکرد مثانه را بر هم بزند. این آسیب 
می‌تواند بر اثر صدمه به نخاع، ســکته مغزی، ناهنجاری مادرزادی مانند 
اسپینا بیفیدا یا بیماری‌های دیگر رخ دهد. این وضعیت »مثانه عصبی« نام 

دارد. برخی مبتلایان برای تخلیه مثانه به سوند نیاز دارند، اما سوند همیشه 
تمام ادرار را خارج نمی‌کند. گاهی ســنگی که در کلیه تشکیل شده، به 
مثانه می‌رسد. این سنگ معمولًا با ادرار دفع می‌شــود، اما در موارد نادر 

ممکن است در مثانه گیر کند و بزرگ‌تر شود. 
سوند و دیگر وسایل پزشکی که وارد مثانه می‌شــوند نیز می‌توانند زمینه 
تشکیل ســنگ را فراهم کنند؛ بلورها گاهی روی سطح این وسایل شکل 
می‌گیرند، به‌ویژه اگر وسیله بیش از مدتی که پزشک توصیه کرده در بدن 

باقی بماند.

روش‌های درمان و پیشگیری
درمان ســنگ مثانــه با نظــر متخصــص اورولــوژی انجام می‌شــود. در 
سیستولیتولاپاکسی، سیستوســکوپ از مجرای ادرار وارد مثانه می‌شود؛ 
ســنگ با لیزر یا امواج فراصوت خرد و با شست‌وشو خارج می‌شود. سنگ 
بسیار بزرگ ممکن است به جراحی باز نیاز داشــته باشد؛ جراح با برشی 
کوچک در شکم آن را بیرون می‌آورد. اگر بزرگی خوش‌خیم پروستات عامل 
انسداد باشــد، ممکن است بخشی از پروســتات را بردارد. سنگ کوچک 
گاهی بی‌درمان دفع می‌شود؛ مایعات بیشتر ممکن است کمک کند، اما 
اگر مثانه کامل تخلیه نشود، نوشیدن بیشتر لزوماً مؤثر نیست. سنگ‌های 
باقی‌مانده با روش کم‌تهاجمی یا جراحی خارج می‌شوند. درمان مناسب 
معمولًا از مشــکلات درازمدت جلوگیری می‌کند. پیشگیری کامل ممکن 
نیست، اما آب کافی خطر سنگ‌ســازی را کم می‌کند؛ میزان را از پزشک 
بپرسید. افراد بالای ۵۰ سال با بزرگی پروســتات نیز درباره تخلیه کامل 
مثانه مشورت کنند. پرهیز از خوراکی‌های پرنمک و پرقند، مانند غذاهای 
فرآوری‌شده، فست‌فود، سوپ و سبزیجات کنسروی، سوسیس و کالباس 

و نوشیدنی‌های گازدار توصیه می‌شود.
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شناسنامه
P R O F I L E

T E C H
فناوری

  مرگ آسان، زندگی سخت

رمان »گردش دســته‌جمعی کارکنــان کارخانه« 
نوشته بریل بینبریج، نویسنده برجسته بریتانیایی، 
با ترجمه کاوه بلوری از نشــر بیدگل منتشــر شد؛ 
رمانی کوتاه از نظر حجم، اما بلند از نظر اثرگذاری 
کــه در آن، زندگی روزمــره کارگران یــک کارخانه 
نساجی در شمال انگلستان با خشونتی خاموش 
و لحنی گزنده روایت می‌شــود. بینبریج که خود 
ســال‌ها در محیط‌های صنعتی کار کرده، از این 
تجربه زیسته برای ســاختن داستانی بهره گرفته 
اســت که نه شــعار می‌دهد و نه ترحم می‌طلبد، 
بلکه صرفاً نشان می‌دهد. داستان در دهه هفتاد 
میلادی می‌گذرد و با مرگ یکی از کارگران کارخانه 
آغاز می‌شود. همین رویداد ساده بهانه‌ای می‌شود 
برای گرد هم آمدن مجموعه‌ای از شخصیت‌هایی 
که هر یک دنیای خاص خــود را دارند: کارگرانی 
که سال‌هاست کنار هم ایســتاده‌اند، اما یکدیگر 
را نمی‌شناسند؛ سرکارگرهایی که میان وفاداری 
به مدیران و همدلی با زیردســتان گیــر افتاده‌اند 
و مدیرانــی که بیــش از معنای زندگــی همکار از 
دست‌رفته، نگران رقابت بازار و هزینه‌ها هستند. 
مــرگ در این رمان نــه رویدادی فاجعه‌بــار، بلکه 
اتفاقی عادی و قابل‌جایگزین است؛ چیزی که پس 
از چند ساعت، در غرش ماشین‌آلات و برنامه تولید 

دود می‌شود.
قوت اصلی رمان در روایت چندصدایی آن است. 
بینبریــج به‌جــای یک قهرمــان، مجموعــه‌ای از 
راوی‌ها را پیش می‌برد و هر فصــل نگاه تازه‌ای به 
همان روزها فراهم می‌کند. این ساختار خواننده 
را در میان جمعیت کارخانه قرار می‌دهد؛ جایی که 
هیچ صدایی برتر از صدای دیگر نیســت و زندگی 
جمعی، ترکیبی از حسادت، همدلی، بی‌تفاوتی و 
شوخ‌طبعی تلخ است. نویسنده با دقتی کم‌وبیش 
مستندوار، جزئیات کارگاهی را بازسازی می‌کند: 
صدای دوخت، بوی مواد شیمیایی، ساعت ناهار، 
کسادی سفارش‌ها و شایعاتی که درباره تعطیلی 
کارخانه دست‌به‌دست می‌شود. آنچه این رمان را از 
ادبیات سیاه‌نما درباره طبقه کارگر متمایز می‌کند، 
طنز تلخ آن اســت. بینبریج نویسنده‌ای است که 
مصیبت را با لبخند روایت می‌کند. دیالوگ‌های 
رمان پر از شوخی‌های خشک و نیش‌وکنایه است 
و همین امر، تلخی واقعیت را برجسته‌تر می‌سازد. 
در جهان این کتاب، خنده نوعی ابزار بقاست، نه 

نشانه‌ای از سبک‌سری.
ترجمه کاوه بلوری باید جزو نقاط قوت این کتاب 
شــمرده شــود. زبان رمان بر پایه گفتار کارگری و 
اصطلاحات محلی بریتانیایی بنا شــده اســت و 
انتقال همین لحن به فارسی کار ساده‌ای نیست. 
بلوری بــا جملاتــی روان و در عین حــال وفادار، 
فضای کارگاه را حفظ کرده و از فارسی‌سازی برخی 
شوخی‌ها چشم نپوشیده است. ویرایش فنی کتاب 
نیز قابل قبول است و چاپ و صفحه‌آرایی آن از سوی 
بیدگل، مطابق سنت این ناشــر در حوزه ادبیات 
ترجمه، شکیل است. البته بخشی از خوانندگان 
شاید از نبود خط داستانی مشخص آزرده شوند. 
بینبریج به‌جای تعلیق، به بافت تکیــه دارد و اگر 
خواننده به دنبال حادثــه و پایان‌بندی دراماتیک 
باشد، شاید سرخورده شود. اما همین انتخاب نیز 
آگاهانه است: زندگی کارگری به‌جای رویدادهای 
بزرگ، از تکرار، انتظار و فرســودگی تشکیل شده 
است. سرانجام، »گردش دســته‌جمعی کارکنان 
کارخانه« روایتی است درباره انسانیت‌های کوچک 
در دل ماشــین بزرگ صنعتی؛ روایتی که نشــان 
می‌دهد کارخانه فقط محل تولید کالا نیست، بلکه 
صحنه تئاتر زندگی است، با نقش‌های ناخواسته و 

پرده‌هایی که هرگز پایین نمی‌آیند. 

 مرز میان بازنشر و 
سرقت محتوا

در فضــای مجــازی ایــران، رویــه 
»کپی‌پیســت بــدون ذکر منبــع« به 
عادتــی روزمره تبدیل شــده اســت. 
کاربــران بــا چنــد کلیــک نوشــته 
نویســنده‌ای را برمی‌دارنــد، عکــس 
عکاسی را منتشــر می‌کنند یا ترجمه 
مترجمی را بازنشر می‌دهند، بی‌آن‌که 
نامــی از پدیدآورنــده ببرند یــا راهی 
برای رســیدن به اثر اصلی در اختیار 
مخاطب بگذارنــد. این رفتار شــاید 
در نگاه اول ســاده و بی‌ضــرر به نظر 
برسد، اما در عمل به اقتصاد شکننده 
کار فکری و فرهنگی کشــور آســیب 
می‌زند. تولیدکنندگان مستقل محتوا، 
مترجمان، نویسندگان و عکاسان آزاد 
اغلب با تکیــه بر اعتبار نــام، کیفیت 
کار و زحمت شــخصی خــود فعالیت 
می‌کنند. نام پدیدآورنده بخشــی از 
هویت حرفه‌ای اوســت و به مخاطب 
کمک می‌کند منبع اصلی را بشناسد 
و آثار دیگرش را نیز دنبال کند. وقتی 
این نــام عمداً یــا از ســر بی‌اعتنایی 
حذف می‌شــود و اثر بدون اشــاره به 
صاحب آن دست‌به‌دست می‌چرخد، 
امکان دیده‌شــدن و شناخته‌شدن از 
پدیدآورنده گرفته می‌شود؛ در نتیجه، 
هم ســرمایه نمادین و هم بخشــی از 
پشتوانه معیشت حرفه‌ای او تضعیف 
می‌شــود و انگیزه ادامــه کار خلاقانه 
کاهش می‌یابد. اســکرپینگ محتوا، 
یعنی گــردآوری خــودکار یا دســتی 
مطالب دیگران برای جذب مخاطب 
در وب‌ســایت‌ها و کانال‌هــا، شــکل 
ســازمان‌یافته همیــن تــاراج فکری 
اســت. در چنین وضعــی، دیگران از 
حاصل کار نویسنده، مترجم یا عکاس 
برای رونــق‌دادن به صفحه و رســانه 
خــود اســتفاده می‌کننــد، بی‌آن‌که 
سهم صاحب اثر در تولید محتوا را به 
رسمیت بشناســند. این رفتار ممکن 
اســت در لفافه بازنشــر خبر یا ترویج 
آگاهی عرضه شود، اما نادیده‌گرفتن 
هویــت پدیدآورنــده می‌تواند حیات 
شــغلی او را به خطر بینــدازد. اخلاق 
زیســت دیجیتال اقتضا می‌کند مرز 
میان استفاده منصفانه و غارت محتوا 
روشــن بماند. آداب ارجــاع پیچیده 
نیست: هنگام نقل یک متن، نشانی 
دقیق منبع را همراه با پیوند فعال درج 
کنیــد. در شــبکه‌های اجتماعی، از 
ابزارهای رسمی بازنشر استفاده کنید 
و به‌جای حــذف نام عــکاس، بریدن 
نشانه مالکیت یا انتشار اسکرین‌شات 
یادداشــت‌ها، پدیدآورنــده را معرفی 
کنید و راه دسترســی به نسخه اصلی 
را در اختیار مخاطــب بگذارید. برای 
انتشــار کامل آثاری ماننــد ترجمه‌ها 
و مقالات نیز کســب اجازه از صاحب 
اثر، یا دســت‌کم رعایت دقیق امانت 
در معرفی هویت او، بخشی اساسی از 
رفتار حرفه‌ای است. احترام به مالکیت 
معنوی لطفی در حق دیگران نیست؛ 
شرط تداوم زیست‌بوم فرهنگی است. 
بازنشر مســئولانه به اعتماد مخاطب 
کمک می‌کند و نشانه سواد رسانه‌ای 
است. مرز این دو ســاده است: وقتی 
نام صاحب اثر محو و مسیر دسترسی 
به منبع قطع شــود، بازنشر محترمانه 
جای خود را به تصرف ناعادلانه حاصل 

کار دیگری می‌دهد.

 ماسک؛ نابغه فناوری یا فرعون کار

 در روزگاری که اسطوره‌های کهن رنگ باخته‌اند، جهان مدرن 
اســاطیر تازه‌ای بــرای خود دســت‌وپا کــرده؛ چهره‌هایی که با 
یک توییت بازارهای مالــی را به لرزه می‌اندازنــد و با پروژه‌های 
جاه‌طلبانه، مرزهای خیال و واقعیت را جابه‌جا می‌کنند. در صدر 
این شمایل‌های معاصر، نام ایلان ماسک می‌درخشد؛ مردی که 
هم‌زمان محبوب‌ترین نابغه و منفورترین کارفرمای عصر دیجیتال 
به شمار می‌رود. پرتره ماسک بازتابی عریان از وضعیت پیچیده 
بشر امروز است؛ وضعیتی معلق میان امید به آینده‌ای روشن و 

هراس از سرمایه‌داری افسارگسیخته.

رویای فتح سیاره سرخ
داستان ماســک با بلندپروازی‌هایی آغاز شــد که کمتر کسی 
جرئت اندیشــیدن به آن‌ها را داشــت. زمانی که خودروســازان 
ســنتی موتورهای برقی را شــوخی بی‌فایده می‌دانســتند، او 

با تســا صنعت خــودرو را زیرورو کــرد و نشــان داد هوای 
پاک می‌تواند لوکس و سودآور باشــد. او هم‌زمان با 

تأسیس اســپیس‌ایکس، ناممکن‌ها را به واقعیت 
بدل ساخت. موشک‌های بازیافتی که عمودی 
بر زمیــن می‌نشــینند، گویــی صحنه‌هایی از 

فیلم‌های هالیوودی را روی زمین بازسازی 
کردند. شــبکه ماهواره‌ای استارلینک 

نیز دسترســی به شــبکه جهانی را 
بــه دورافتاده‌تریــن ســنگرها و 
روســتاها رســاند. هوادارانــش 
او را تونــی اســتارک واقعــی 
می‌دانند؛ معماری که با ترکیب 
هــوش مصنوعــی، انرژی‌های 
تجدیدپذیر و سودای مهاجرت 

به سیاره سرخ، می‌خواهد بقای نوع انسان را تضمین کند. از این 
زاویه، او مظهر پیشرفت، نبوغ و شجاعت تغییر ساختارهای کهنه 

جهانی به حساب می‌آید.

معبد کار و فرسودگی
اما ســکه پرزرق‌وبرق تکنولوژی روی دیگری نیز دارد که بسیار 
تاریک و تأمل‌برانگیز اســت. پشت درهای بســته کارخانه‌های 
عظیم تســا، روایتی هولناک از استثمار نیروی انسانی جریان 
دارد. فرهنگ کاری که ماســک مــروج آن اســت، کارمندان را 
ابزارهایی مصرف‌شــدنی برای پیشــبرد اهداف شــخصی‌اش 
می‌بیند. شــعار بدنام »هفتــه‌ای ۱۰۰ ســاعت کار اجباری« از 
دهان مردی بیرون می‌آید که خــود را قربانی کار می‌خواند، اما 
بار اصلی این ریاضــت را بر دوش کارگرانــی می‌گذارد که حق 
تشکیل اتحادیه‌های مستقل ندارند. گزارش‌های متعدد نشان 
می‌دهند کارخانه‌های او کانون سرکوب تشکل‌های کارگری 
بوده‌اند. او قوانین حمایتی بــازار کار را مانعی احمقانه 
در مسیر ســرعت تولید قلمداد می‌کند؛ رویکردی که 
یادآور ســاطین صنعت قرن نوزدهم در قالب دنیای 

دیجیتال است.

طوفان جنجال‌های ماسک
تصاحــب شــبکه اجتماعی توییتــر نقاب از 
بســیاری رفتارهــای غیرقابل‌پیش‌بینــی 
ماسک برداشــت. اخراج‌های گسترده و 
شبانه، تحقیر آشکار مهندسان باسابقه 
در ملأعام و تبدیل فضــای مدیریت به 
نوعی حکومت مطلقه نشان داد که در 
قلمرو ماســک، امنیت شــغلی واژه‌ای 

کاملًا بی‌معناســت. او به نــام آزادی مطلق بیــان، نظارت‌های 
اجتماعی را برچید و محیط گفت‌وگــو را به میدانی پرتنش بدل 
کرد. رفتارهای شتاب‌زده، اظهارنظرهای بازاری پیرامون رمزارزها 
و طعنه‌های مداومش به منتقدان نشــان داد که مرز میان یک 
متفکر نوآور و یک کاربر جنجال‌طلب اینترنتی تا چه اندازه باریک 
اســت. در این دوره، تصویر یــک منجی فنــاوری بیش از پیش 

شکسته شد و چهره‌ای تمامیت‌خواه از او به نمایش درآمد.

عشق و نفرت جوانان
برای نســلی که با گوشی‌های هوشمند بزرگ شــده و از بحران 
اقلیمی هراس دارد، ماســک کانون دوگانگــی اخلاقی بزرگی 
محسوب می‌شود. جوانان از یک سو شیفته خودروهای خودران، 
هوش مصنوعی و اینترنت ماهــواره‌ای او هســتند و پروژه‌های 
جسورانه‌اش را ستایش می‌کنند، اما از سوی دیگر، همین نسل 
تشنه عدالت اجتماعی، تعادل میان کار و زندگی و حفظ کرامت 
انسانی است. چگونه می‌توان خودرویی سازگار با محیط‌زیست 
را ستود، در حالی که سازندگانش زیر فشار روانی خرد می‌شوند؟ 
ایلان ماسک تجسم این چالش فلسفی است: آیا برای رسیدن به 
قله‌های نوآوری ناگزیریم حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا بگذاریم؟

پایان تناقضات یک مرد
ایلان ماسک نه یک قهرمان بی‌عیب‌ونقص است و نه صرفاً یک 
اهریمن مدرن؛ او آینه تناقضات جهان ســرمایه‌داری است. او 
نشان می‌دهد نبوغ مهندسی لزوماً با تعهد اخلاقی همراه نیست. 
جامعه امروز باید تصمیم بگیرد آیا پیشرفت صنعتی ارزش تولد 
فرعون‌های جدید در بازار کار را دارد یا خیر. کارنامه ماسک به ما 
یادآوری می‌کند که رؤیاپردازی بدون رعایت عدالت، سرانجامی 

جز بردگی مدرن برای بشر نخواهد داشت.

C U L T U R E
معرفی کتاب

 
سینمای بریتانیا سال‌هاست هویت انتقادی خود 
را وام‌دار نسلی از فیلمسازان متعهد می‌داند که 
دوربین را به‌جای تالارهای اشرافی، به راهروهای 
نمور خانه‌های کارگری و کارگاه‌های فرســوده 
حاشــیه شــهرها برده‌اند. در رأس این جریان، 
»مایک لی« قرار دارد؛ چهره‌ای شاخص، اصیل 
و کم‌نظیر در تاریخ سینمای اجتماعی که روش 
منحصربه‌فردش در پرورش فیلم‌نامه از دل ماه‌ها 
تمرین کارگاهی و بداهه‌پردازی با بازیگران، به 
او جایگاهی دست‌نیافتنی در بازنمایی واقعیت 
بخشیده است. این کارگردان‌‌ـ مؤلف کهنه‌کار، 
پــس از تجربه‌هــای تاریخی باشــکوهی نظیر 
»پیترلو« و »آقای ترنر«، سرانجام در سال ۲۰۲۴ با 
 Hard( »اثر تازه خود، یعنی فیلم »حقایق سخت
Truths(، به جغرافیای معاصــر و همان دنیای 
ملموس و گزنــده‌ای بازمی‌گردد کــه نامش را با 
آثاری درخشان چون »رازها و دروغ‌ها« و »برهنه« 

بر پیشانی سینما حک کرده بود.

بازگشت لی به رئالیسم
رویکرد فیلمســازی مایک لی همواره بر اصالت 
رفتار انسانی استوار اســت. او در فیلم »حقایق 
ســخت«، تماشــاگر را بدون هیچ مقدمه‌چینی 
احساســی به متن زندگی خانواده‌ای در حومه 
جنوبی لندن پرتاب می‌کند؛ فضایی که در آن، بار 
سنگین فشارهای اقتصادی، روزمرگی خفقان‌آور 
و فرســودگی جســمی، روح و روان ســاکنان را 
بی‌صدا می‌تراشد. مایک لی در این درام جدید از 
هرگونه مانور ساختاری پرهیز می‌کند و در عوض، 
تمرکز خــود را بر ثبت جزءنگارانــه واکنش‌های 
بدنی، لرزش صداها، سکوت‌های سنگین میان 
کلمات و خشــونت‌های کلامی مهارنشــده‌ای 
می‌گذارد کــه پیش‌پاافتاده‌ترین موقعیت‌های 
روزانه را به میدان مین بدل می‌ســازند. تســلط 
کارگردان بر لحن موجب می‌شود اثر مرز باریک 
میان کمدی سیاه و تراژدی گزنده را به دقیق‌ترین 

شکل حفظ کند و تماشاگر را در موقعیتی سرشار 
از تعلیق احساسی نگه دارد.

پنسی و بحران خشم
کانون آتشــین این روایت، زنی میانســال به نام 
»پَنسی« است؛ شخصیتی که ماریان ژان‌باتیست 
به آن جان می‌بخشد. پنسی نمونه‌ای کم‌نظیر از 
شخصیت‌هایی است که در سینمای عامه‌پسند 
غایب‌اند: زنی تلخ، پرخاشــگر، غیرقابل‌تحمل 
و به‌ظاهر سنگدل که از نخســتین دقایق روز با 
همسر بردبارش، فرزند منزوی‌اش، صندوق‌دار 
ســوپرمارکت و هر رهگذری ســر جنــگ دارد. 
بااین‌حال، دوربین منصــف و همدل مایک لی 
حاضر نیست او را صرفاً در قامت زنی عصبی تنزل 
دهد. این خشم آتشــین، در حقیقت، سازوکار 
دفاعی شکننده‌ای در برابر دردی درمان‌ناپذیر 
است. پنسی از نوعی افسردگی پنهان، بی‌خوابی 
مزمن و وحشــت از آلودگی جهــان رنج می‌برد؛ 
وضعیت‌هایی کــه در بســتر اضطراب شــدید 
معیشتی و ناامیدی اجتماعی تشدید شده‌اند و 

او را در بن‌بست گرفتار ساخته‌اند.

رنگین‌پوستان طبقه کارگر بریتانیا
»حقایق سخت« نگاهی به وضعیت اقلیت‌های 
نژادی درون ساختار طبقاتی انگلستان معاصر 
می‌اندازد. پنســی زنــی سیاه‌پوســت از طبقه 
فرودســت اســت؛ موقعیتی مضاعف که او را با 
مجموعــه‌ای از تحقیرهای ســاختاری و نهادی 
روبه‌رو می‌کند. خشــم او صرفاً واکنشــی فردی 
نیســت، بلکه بازتاب مســتقیم نامرئی بودن در 
چرخ‌دنده‌های نظام رفاهی و بوروکراسی خشکی 
اســت که شــهروندان حاشیه‌نشــین را مصرف 
می‌کند. خستگی انباشته‌شده در نگاه پنسی، 
حاصل ســال‌ها تلاش بی‌ثمر برای احراز هویت 
و احترام در جامعه‌ای است که فقر را شرمساری 
می‌داند. مایک لی بدون شــعارزدگی، ناتوانی 
نهادهای حمایتی در مواجهه با روان‌رنجوری‌های 
طبقه کارگر را عریان می‌سازد؛ جایی که سلامت 
روان مزیتی دســت‌نیافتنی به شــمار می‌آید و 

تنها تســکین موجود، انزوای خشــمگینانه در 
چهاردیواری خانه است.

خواهران؛ ریشه و تفاوت
ســتون فقرات دراماتیک اثر در تقابل پنســی با 
خواهر کوچک‌ترش، »شــانتل«، با بازی میشل 
آســتین، شــکل می‌گیرد. شــانتل آرایشگری 
پرانرژی و مادری مجرد است که برخلاف پنسی، 
زندگی را با لبخنــد، پذیرش و گرمای انســانی 
پیش می‌برد. چینش این دو جهــان متضاد در 
کنار هــم، موتور محــرک پرده دوم فیلم اســت. 
حضور شــانتل یادآوری می‌کند که ریشه رنج‌ها 
مشترک است، اما واکنش انسان‌ها در مواجهه 
با تروماهای موروثی و فشارهای اجتماعی تفاوت 
دارد. صحنه‌های گفت‌وگوی دو خواهر در بخش 
پایانی، شــاهکار کارگردانی مایک لی به شمار 
می‌روند؛ ســکانس‌هایی بدون موســیقی متن 
و سرشــار از مکث‌هایی که شــکاف‌های عمیق 
عاطفی را برملا می‌کنند و به تماشــاگر نشــان 

می‌دهند خشم پنسی تا چه اندازه ناشی از نیاز 
سرکوب‌شده او به محبت است.

جوایز و بازتاب فیلم
نمایش جهانی »حقایق سخت« در جشنواره‌های 
معتبر بین‌المللــی تورنتو و سن‌سباســتین، در 
پاییز ۲۰۲۴، با تحسین گسترده منتقدان همراه 
شــد. ثبت امتیاز درخشــان ۸۷ در وب‌ســایت 
متاکریتیک، جایگاه این فیلــم را به‌عنوان یکی 
از ستایش‌شده‌ترین آثار سینمایی سال تثبیت 
کــرد. منتقــدان برجســته بین‌المللــی، بازی 
ماریان ژان‌باتیست را شــاهکاری در کارنامه او، 
پس از نامزدی اســکار برای »رازهــا و دروغ‌ها«، 
دانستند. جوایز و ســتایش‌های تعلق‌گرفته به 
این فیلم، گواهی بــر توانایی کم‌نظیر مایک لی 
در ۸۱سالگی است؛ فیلمسازی که هنوز هم با 
شهامت و تیزبینی به ســراغ حقایق ناخوشایند 
جوامع مدرن مــی‌رود و مرثیــه‌ای ماندگار برای 

فرسودگی روان بشر امروز خلق می‌کند.
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